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 ارائه کلاس صبح 
 ( ، مبحث عظمت نزل قرآناسفار اربعه  هفتم)جلد 

 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

 »بسم الله الرحمن الرحیم« 

 19/7/1401تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم نورعلی

 در متن اسفار مخلوق و  کلام خالق تفاوت 

« یعنی موقف  الموقف السابع عن السفر الثالثخوانیم »بحث در کلام و کتاب هست که از روی متن می

خواهیم بدانیم که تفاوت  « در اینکه خدای متعال متکلم است. حالا می فی أنهّ تعالیهفتم از سفر سوم »

« البته در کتاب سنخ نوشته ولی بعضی اساتید المعارف التی سنحو  کلام خدا و کلام بنده در چیست؟ »

.« برحسب آنچه که خداوند به ما  ا..لنافی تحقیق الکلام و الکتاب و الفرق بینهما حسبما إفادهسنح گفتند »

 إفاده کرد و به واسطه الهام یعنی ما از طریق الهام فرق بین کلام و کتاب را فهمیدیم. 

 هایی هست. این موقف هفتم فصل  « و درو فیه فصول»

 مفهوم تکلم 

التکلم »  تحصیل مفهوم  فی  الاول  تکلم هست. اصلا  الفصل  مفهوم  آوردن  به دست  اول در  « فصل 

 خواهیم بفهمیم تکلم یعنی چه؟ می

« بدان که تکلم یعنی سخن گفتن )چون یک کلام داریم یک  إعلم إن التکلم مصدر صفه نفسیه مؤثره»

متکلم داریم( تکلم یعنی سخن گفتن. بدان که تکلم مصدر )یعنی مبدأ و اصل و محتدا(  تکلم داریم، یک  

است   اصل یک صفت نفسی مؤثر  پس بدان که تکلمکه در حاشیه نوشته شده همان به معنی اصل است. 

. که حضرت استاد تفاوت ذات و عرض را بیان  یعنی اصل و ریشه یک صفت ذاتی است نه عرضی

کند. اگر بخواهیم روی دیوار مثال یعنی تغییر می  عرضیکند اما  نی ثابت است تغییر نمی یعذاتی:  فرمودند  

«  لأنهشود ذات دیوار. »توانیم تغییر دهیم ولی اصل دیوار میشود عرضی چون میبزنیم رنگ دیوار می

« هو الجرحو  کند از کلم. کلم یعنی چه؟ »« اشتقاق پیدا می مشتق من الکلم برای اینکه تکلم حضرت حق »

که زخم اثر دارد، سوزش دارد کلام هم اثر دارد. کلم به معنی جرح است. جرح یعنی زخم یعنی چنانی

کلام حضرت حق یک صفت نفسی ذاتی است یعنی از ذات حضرت حق  پس تکلم یعنی سخن گفتن.  

م بوجود  و تکلم از کلم گرفته شده کلم یعنی جرح و جرح یعنی اثر یعنی اثری که از زخ  جدا نیست

 که زخم تأثیر دارد کلام هم تأثیر دارد. آید. یعنی تشبیه کردند چنانیمی

 فایده تکلم 

کند یعنی  « و فائده تکلم این هست که اعلام و اظهار میاما و فائده تکلم و فائدته الأعلام و الاظهار»

شود تا مرد  گفته میکنیم. چنانکه  چه؟ یعنی یک چیزی که مخفی است را به واسطه تکلم ما آشکارش می 
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 ارائه کلاس صبح 
 ( ، مبحث عظمت نزل قرآناسفار اربعه  هفتم)جلد 

 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد پس فایده تکلم چیست؟ اعلام و اظهار آنچه که در ضمیر  

« یعنی  إنّ الکلام صفته المتکلم « پس کسی که گفت »قال  فمنشود. »پنهان است و به وسیله  او آشکار می 

« اراده کرده أراد به المتکلمیهمتکلم هست »ها آمدند گفتند که کلام صفت حضرت حق استکلام  بعضی 

 به آن کلام متکلمیت را یعنی تکلم کردن را

 معنی کلام قول در  دو

  استکلامگویند صفت حضرت حق  ها می « یعنی معنی کلام در اینجا دو تا قول هست بعضیو من قال» 

فایده  متکلم صفت حضرت حق هست چه  بگوییم  اگر  نهاست  بگوییم  اگر  دارد؟  اسم هست چه    ای 

قائم « معنی اسم مصدری هست یعنی قائم هست به متکلم »أنه کلامای دارد؟ و کسی که گفت »فایده

یکی معنی  معنی کلام دو تا هست  « ببینید  بالمتکلم أراد به قیام الفعل بالفاعل لا قیام العرض بالموضوع

  یک معنی کلام اسم مصدر .  هست یعنی همان تکلم کردن، همان سخن گفتن، همان متکلم بودن  مصدری

هست. چه فرقی بین مصدر و اسم مصدر هست؟ اسم مصدر حاصل مصدر هست نتیجه مصدر هست.  

 دهد. پس بنابراین وقتی که بگوییم معنی کلام به معنی متکلم بودن هست اینجا یک معنی می

 و مراحل آن  توضیح در کلام انسان

یعنی تکیه به متکلم دارد حالا کسی که گفت کلام به معنی حالا عبارت: یعنی قائم به متکلم هست  

« قیام فعل به فاعل لاقیام العرض بالموضوعاسم مصدری قائم هست به متکلم اراده کرده به آن کلام »

انسان کلامش عرضی است یعنی اینکه جسم انسان موضوع هست کلام انسان عارض بر او هست یعنی 

گوید کسی که گفت کلام به معنی اسم مصدری  حق. بنابراین می  جزء ذاتش نیست برعکس کلام حضرت 

است قائم هست به متکلم اراده کرده به آن کلام قیام فعل فاعل را که نه قیام عرض به موضوع را و  

«  و من قال إنّ المتکلم من أوجد الکلام أراد من الکلام فی الشاهد ما یقوم بنفس المتکلم کسی که گفت »

« اراده کرده از آن کلام در مشاهدات  أرادکند کلام را »کلم کسی هست که ایجاد می و کسی که گفت مت

« دیده(  خارج  در  که  چیزهایی  )آن  المتکلم خارجی  بنفس  یقوم  که  ما  وقتی  انسان  یعنی  یعنی چه؟   »

کند یک چیزهایی  بیند یک چیزهایی را تصور میخواهد سخن بگوید یک چیزهایی را در خارج می می

ها را به وسیله کلام به وسیله نفس که از ریه و از جوف شکم خارج  شود بعد اینایجاد می   در درونش

« نَفَس بخوانیم  المتکلم   بنفسگونه نیست ببینید »کند. ولی کلام حضرت حق اینها را بیان می شود اینمی

عنی متکلمی که  چیزی که متکلم ی« به حرکت نه به سکون. حالا آن فیه لا بسکون  بحرکهنفس نخوانیم » 

 من  و هوالهواء الخارج من جوف المتکلم شود »کند به واسطه هوایی که خارج میانسان باشد ایجاد می 
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« کلام متکلمی که انسان باشد چه هست؟ عرضی است. یعنی کلام انسان جزء ذاتش  حیث هو متکلم 

خواهد  ی که میگوید بعد این سخننیست گاهی هست گاهی نیست. چون انسان که همیشه سخن نمی 

« حیث هو متکلم   منشود »بگوید آن هوایی هست که از جوف متکلم یعنی از درون شکم و ریه خارج می 

« کلام متکلمی که انسان باشد  لا ما هو مباین لهزند نه زمانی که ساکت هست »زمانی که دارد حرف می 

م متکلم با کتابتش متفاوت است اما  « کلا لا ما هو مباین لهگونه نیست که مثل کتابش باشد آن کلام »این

لا  فهمم » گویم؟ خانم رنگین کمان: من این جور میکلام حق با کتابتش متفاوت نیست این را درست می 

گوید؟ «  یعنی اینکه کلام متکلم با خودش مباینتی ندارد اما در مورد کتاب و کاتب چه میما هو مباین له

« من فکر  مباینه الکتاب للکاتب و النفس للنقاش« درسته؟ بله  »من حیث هو متکلم لا ما هو مباین له»

نورعلی: می خانم  ندارد.  مباینتی  متکلم  برای  کلام  ولی  دارد  مباینتی  کاتب یک  برای  کتاب  که  کردم 

خواهد بگوید کلام و کتاب اگر بگوییم کلام... خانم رنگین کمان: اشکالی ندارد چون روز ارائه ایشان  می

کنم شاید متن را نتوانم درست تطبیق  بفرمائید. خانم نورعلی: آنچه که یادم هست بیان می نبوده حالا  

 بدهم. 

شود خود  شود کتاب درسته؟ کلام اگر مثل کتاب باشد میکلام اگر که مثل کتاب باشد خب می  

« یراو إلا فیکون کتابه و تصوگویند »کتابت پس باید یک فرقی باشد بین کلام و کتاب چون بعدش می 

لا تکلما و  شود »باشد تصویر مثل نقشی که از نقاش جدا میاگر کلام از متکلم جدا شود پس کتاب می

کلام با متکلم یکی هست ولی کتاب و کتابت و نقش و نقاشی با کاتب  خواهیم بگوییم  « پس میتقریرا

نکته  . و نقش و نقاشی یکی نیست خیلی جالبی که    خانم رنگین کمان: خیلی خوب. خانم نورعلی: 

بود که حالا می برای خودم بحث  اینکه کلام حضرت حق هست  همیشه  بگوید  بعد  که کلام خواهد 

ها بلکه منظور از کلام حضرت حق حضرت حق مثل کلام بشر نیست که بخواهد خارج شود از لب 

 کنند.که حالا بعد این نظر عرفا هست که بیان می  و مخلوقات  یعنی فعل حضرت حق بین همه موجودات
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 سمه تعالی ب

 3/8/1401تاریخ ارائه: ،  ارائه دهنده: خانم منصوری

« مبحث هفتم در  الموقف السابع فی السفر الثالثگوییم  »ابتدا خلاصه ای از مطالبی که بیان شد را می 

ا... است که حضرت ملاصدرا در این سفر  . و کتابا..سفر سوم مبحث در عظمت نزول قرآن یعنی کلام 

به تحقیق و بررسی آن می پانزده فصل است  تیتر شروع  ثالث که شامل  این  با  پردازند. فصل اول را 

فی تحصیل مفهوم الکلام إعلم أن التکلم مصدر صفه نفسیه مؤثره لأنه مشتق من الکلم و هو  کنند »می

تنها در اسفار بلکه در کتب دیگر از فلاسفه و متکلمین در ذیل    « این تیتر سرفصلی است که نهالجرح

تکلم حضرت اله بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. برای فهم معنای کلام خداوند به ناچار  

ها، خروج هوا  کنیم تجسمی که ما در این عالم از کلام داریم بازشدن لب ابتدا از تکلم مخلوق آغاز می

 شوند. امواجی است که از تارهای صوتی خارج می از حلق به همراهی 

 مانند امواج خارج شده از تارهای صوتی باقی می 

حالا ببینیم این امواج چه خصوصیاتی دیگری داشته و با فؤاد انسان چه ارتباطی دارد؟ آیا وقتی  

فرمایند که این  ؟ میشوندمانند یا نابود میکنیم این امواج صوتی در عالم میای را بیان میکلمه یا جمله 

بن ابیطالب  ا...)ص( در دل شب یا نجواهای علیهای رسول که مناجات اصوات در عالم باقی هستند چنانی

 هنوز در عالم باقی است پس این اصوات در عالم از بین نرفته و نخواهد رفت. 

 کلام خدا عین ذات اوست

ا... عین ذات خداست یا مخلوق و جدا شده  کلام یکی از مباحث بسیار مهم این است که بدانیم آیا  

توان یک لحظه را در نظر گرفت؟ یعنی آیا خداوند به حسب  از ذات خداست؟ و آیا برای صدور کلام می 

الرحمن الرحیم  ا...بسم حکم خود در لحظه اراده کرده بعد تکلم کرده و به طور مثال این طور فرمودند »

ین ذات خداست؟ به این صورت است یعنی اول تکلم است بعد اراده؟ و  « یا نه کلام او ع علّم القرآن

طور که بیان شد برای پرداختن به کلام خالق باید از کلام مخلوق شروع  جدای از ذات نیست؟ همان

 کنیم و پس از درک آن به کلام خالق پرداخت. 

 معنی لغوی کلام 

کلام از ریشه کَلم یا کَلم که یکی از مبانی آن جرح و زخم است. تکلم کردن در بیان ادبا دو معنی  

که  ای که اثرش آشکار شود یعنی چنانی دارد سخن گفتن و مجروح کردن و زخم زدن به کسی به گونه 

د متکلم نیز  گذارکند وآن را مجروح کرد بر آن اثر می جارح جراحت و زخمی را بر جسم کسی وارد می 

باید با کلامش در نفوس و اذهان مخاطب اثر بگذارد یا به اصطلاح آن را مجروح کند هرچند بسیاری  



                                                مؤسسه قرآ ن و عترت حکمةٌ صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد علامه 

 

5 

 

 ارائه کلاس صبح 
 ( ، مبحث عظمت نزل قرآناسفار اربعه  هفتم)جلد 

 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

گونه که  آورند و به دنبال تأثیر کلام خود نیستند اما همان از متکلمین به راحتی کلماتی را به زبان می 

 ه کوتاه ولی مؤثر باشد.« بهترین کلام کلامی است کخیر الکلام ما قلّ و دلّاند »گفته

 عوامل مؤثر در کلام  
حالا ممکن است پرسیده شود برای داشتن کلامی مؤثر که مخاطب را منقلب کند و افکارش را تغییر  

بدهد چه باید کرد؟ این مطالب را در نشریه قرآن و برهان به برخی از عوامل مؤثر در کلام پرداخته اما  

کنیم یعنی انسان اگر بخواهد کلامش مؤثر باشد به چه عواملی بستگی که ما فهرست وار برایتان بیان می

 دارد؟ 

ای که دارد اول: میزان علم و تسلط در بیان مطلب است دوم: احوال گوینده است یعنی آن گوینده

ها همه در مخاطب اثر  کند در چه حالی است؟ در اندوه است؟ در شادی هست؟ اینمطلب را بیان می 

با مخاطب یعنی هرچه توانایی متکلم در به  گذارد. سومی با موضوع. چهارم: ارتباط  م: ارتباط درونی 

بیشتر می اثر کلامش هم  باشد  بیشتر  متفاوت  با راهکارهای  البته قبضه گرفتن درون مخاطب  شود که 

د  فرماینحضرت ملاصدرا نظرشان را در این مورد که چه کلامی مؤثرتر هست در همین جلد هفتم بیان می 

فرمایند ریشه کلام مؤثر در مراقبه و سیرو سلوک و در نهایت رسیدن به حکمت و  رسیم می که به آن می

 عرفان است. 
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 قرآن نزول   عظمت مبحث اسفار   هفتم   جلد: موضوع

 10/8/1401:ارائه  تاریخ، غلامیا. خانم : دهندهارائه 
 ممکنات  خلقت علت

  و    حب  حق  حضرت  واقع  در  کرد؟  خلق   را  ممکنات   خدا  چرا  اصلا   است.  ممکنات   خلقت   در  بحث 

  خودش   آئینه   که  را  احمد  کند  مشاهده   را  خودش   جلال  و  جلوه   خواست  داشت  خودش  ذات  به  عشق

احمد    تو   خاطر   به  را  مالایری   و  مایری   تمام   جهانیان،  همه:  فرمود  سپس   . کرد  خلق  بود   خودش  گونه  و

   خلق کردم.

 «فیکون  کن  له  یقول  أن شیئا  أراد  إذا  أمره  إنمّا: »فرمایدمی  خداوند   کرد؟  خلق   چطور  حق  حضرت  اما

.  شودمی  موجود  درنگبی  پس  باش  گویدمی  که  بس  همین  فرماید  اراده  چیزی  به  چون(  82/یس  سوره)

   .شودمی موجود  پس «فیکون» باش «کن» گویدمی  او به کند  خلق را چیزی کندمی اراده خدا وقتی

 موجودات  خلقت  از قبل  خدا علم 

  بود؟ که  خدا مخاطب باش؟ فرمود  که به  و  چه به نکرده خلق  هنوز خدا وقتی: سؤال 

  نظر   شودمی  این  داد  هااین   به  کن  فرمان  خدا  بعد  بودند  اول   از  خودشان  موجودات  بگوییم  اگر

  و   قدرت   با   نه   است   طبیعت   اساس   بر   جهان   آفرینش  گویندمی   که  گرایانمادی  ها،آگزیستاناسیونالیسم 

 بود؟ که خدا  مخاطب پس نبودند موجودات بگوییم اگر و  نیست درست نظر  این که خدا فرمان

  خلقت  از  قبل خداوند علم  موضوع شودمی  مطرح که  موضوعاتی از یکی موجودات  خلقت بحث  در

  از  قبل   خدا   بگوییم  اگر  ندارد؟  یا  دارد  علم   هاآن  به   کند  خلق  را  موجودات   اینکه  از   قبل  خدا  آیا .  است

  خواهد می   را  چه  که  داندنمی   ندارد  علمی  آن   به  نسبت  موجودات  آفرینش   از  قبل  کند  خلق  را  موجود  اینکه

 فرض   این  بنابراین.  شودمی  محسوب  خدا  ذات  برای   نقص  یک   جهل  این  و  علم  عدم  این  ؟!کند  خلق

  موجود اینکه  از  قبل   خداوند   بگوییم  اگر  طرفی   از  اما   دارد،  مطلق  علم  چیز   همه  به   خداوند  و است  باطل 

 بودند؟ نشده خلق که هنوز داشته علم آن چیز  چه به دارد  علم آن به  کند خلق را

 علم خدا به اعیان ثابته 

  مجردات  آیا   یعنی  ممکنات   عالم   در   خلقت   از  قبل   موجودات   آیا   ببینیم  باید  سوال   این  به   پاسخ   برای 

  خیر؟  یا  بودند  مطلق  معدوم   ناسوت  عالم  در  خلقت  از  قبل  هاماده   و  جبروت  عالم  در  خلقت  از  قبل

 .دارد وجود   خدا علم در ثابته عین: عربی الدینمحیی
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  و  اندکرده  مطرح  را  ثابته  اعیان  موضوع  عربی  الدینمحیی   جمله  از  عرفا  مسئله  این  به  پاسخ  در

  آن  به  که   هستند  حق   حضرت   علم   در  تعینی  یک  دارای  هستند  که  هرآنچه   موجودات  همه:  گویندمی

  .ثابته اعیان گویندمی

  عین   کلمه  و  است  عین  جمع   اعیان  لغت   معناست؟  چه  به   ثابته  اعیان  اند؟نامیده   ثابته  اعیان  را  آن  چرا

  ثابته  اعیان این. است موجود الهی علم در موجودات از ثابتی حقیقت و اشیاء ذات و حقیقت آن یعنی

 عرفا  را  ثابته  اعیان  مفهوم  . اندثابت   و  دارند  وجود  خدا   علم در  ولی  ندارند  ماهیت  یعنی خارجی  وجود

  در   اشیاء  همه  وجود  از  ایمرتبه  اینکه  بر  قائلند  نیز  ملاصدرا  جمله  از  فلاسفه  از  برخی  .اندکرده  مطرح

  خارج   عالم   در   اشیاء  وجود   به   که   چنانی  یعنی.  گویندمی   علمی  وجود  آن  به   که  دارد  وجود...  اعلم

  خدا   علم  در  اشیاء  وجود  به  ذهنی  ودوج  گویندمی   ذهن  در  اشیاء  وجود  به  و  خارجی  وجود  گویندمی

  ماهیت   آیا  است؟  موجود  خدا  علم  در  موجودات  چیز  چه  بنابراین  ثابته.  اعیان  یا  علمی  وجود  گویندمی

  از موجودات بلکه ندارد راه الهی ذات در پذیردمی را عدم و نقصان  چون موجودات ماهیت خیر ها؟آن

  مطرح  سوال   سه بحث ابتدای در. هستند حاضر خدا  ذات و علم در شانثابته اعیان و علمی وجود حیث

 . بدهیم پاسخ  هاسوال  این به خواهیممی  ثابته اعیان تعریف  و  شد داده که توضیحاتی به توجه با کردیم

  جبروت   عالم   در  خلقت  از   قبل  مجردات  آیا  یعنی  ممکنات  عالم   در   خلقت  از  قبل   موجودات   آیا:  سوال 

 خیر؟ یا بودند  مطلق معدوم  ناسوت عالم در خلقت  از قبل هاماده  و

 یعنی آن  ثابته اعیان بلکه  نبودند مطلق معدوم ممکنات  عالم  در خلقت  از قبل  موجودات  خیر،: پاسخ 

 .است بوده موجود ...اعلم  در هاآن  از ثابتی حقیقت  و ذات

 دارد  علم:  پاسخ  ندارد؟  یا  دارد  علم  هاآن  به  کند  خلق  را  موجودات  اینکه  از  قبل  خداوند  آیا:  سوال 

 هاآن  ثابتهاعیان به:  پاسخ داشته؟ علم مخلوق  چیز چه به نکرده  خلق هنوز وقتی

:  پاسخ  بود؟  که  خدا  مخاطب  باش؟  فرمود  چه  به   و  که  به   نکرده  خلق  را  موجود  هنوز  خدا  وقتی:  سوال 

  حقیقت   یعنی  هاآن   ثابتهاعیان  خلقت،   از  پیش   اما  بودند   نشده   خلق   هنوز  هاماده   و   مجردات   که   هرچند

  خودش   مخاطب  را  آن  و  کرد   صادر  آن  به  را  کن  فرمان  خداوند  که  است  بوده...  اعلم   در  هاآن  از  ثابتی

  .بود ثابتهاعیان به مربوط  اینجا تا داد قرار

 ثابته  ازلیات  و  ثابته اعیان  معنای  در 

 ثابته اعیان  آیا  سوال .  بردند  نام  ازلیه  ثابتات  از  بود  عالم  خلقت  از  بحث  وقتی  درس  در  استاد  حضرت

  و   کردند  مطرح  فلاسفه  از  برخی  و  عرفا  که  بود  مفهومی  ثابته  اعیان  بگوییم  باید   است؟  ازلیه  ثابت  همان
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  از   مفهوم  دو  این  که  کنندمی  مطرح   هستند  متکلمین  از  گروهی  که  معتزله  که  است  مفهومی  ازلیه  ثابتات

 .هستند   مشترک هم  با جهاتی

  هستند  همیشگی یعنی ازلی و  شوندنمی عوض گاههیچ  و  ثابتند که آنچه آمده ازلیه ثابتات تعریف در

  که  است   جبروت  عالم  دیروز  از   هدف .  بود  خواهد  فردا   هم   و   هست   امروز  هم   و  بوده  دیروز   هم   یعنی

  بوده،  جبروت  عالم  در  تنها  نه  یعنی(  172/اعراف)  «بلی  قالوا  بربکم؟  ألست»  که  بود  آنجا  در  جواب  اول 

  هستند؟  ازلیه   ثابتات  همان   ما   مجردات   آیا. است  ازلیه  ثابت   آن   اسم   داشته   چیزی  یک  هم   آن   از   قبل  بلکه

  ثابته   اعیان  و   ازلیه  ثابتات  گفتیم  زیرا.  نیستند  ازلیه  ثابتات  اما  ثابتند  خود  نوبه  به  مجردات   هرچند  خیر،

  بنابراین   است   دهر   عالم  به  مربوط   خلقتشان   مجردات  ولی  هاستآن  خلقت  از  پیش  به  مربوط  موجودات

 .نیستند ثابته اعیان و  ازلیه ثابتات همان  مجردات

 مصادیق ثابتات ازلیه 

  و   قرآن  دین،  نفس  و  عین  اصل،  فرمایندمی  بیان  را  ازلیه  ثابتات  از  مصادیقی  درس  پایان  در  استاد 

.  کند  تغییر  است  ممکن  هااین  عارضه.  گرددنمی   عوض  دنیا  در  گاههیچ   و  است  ازلیه  ثابتات  جزء   عشق

  از مختلف افراد فهم و  درک میزان مثلا  یا کند تغییر کیفیتش شود، زیاد و کم  است ممکن شما نماز مثلا 

  دین   عینیت  گردد  علم  از  پر  دنیا  برود،  علم  بیاید،  علم  گردد  عوض  دنیا  همه  اگر  اما.  است  متفاوت  قرآن

»فرمایدمی   قرآن   در   خدا  کهچنانی .  گشت  نخواهد  عوض   احمد  قرآن   و   له   إنا  و  الذکر  نزلنا  نحن  إنا : 

.  بود  خواهیم  آن  نگهبان  قطعا  و  ایمکرده   نازل   تدریج  به  را  قرآن  این  ما  تردیدبی (  9/حجر)  «لحافظون

  باقی   خود  حال   به  قرآن  عینیت  گردد  آتش  از  پر  جهان  اگر  باشید  آرام  کردید  قبول   را  قرآن  که  شمایی

  .ثابتاتند جزء  هااین که چرا  ماند خواهد

 عزیزترین  هااین  چون  بود  ازلیه  ثابتات  داده  کن  فرمان  آن  به  حق  حضرت  که  چیزی  اول   بنابراین

  ما  اول  حضرت آن جهت این از است عشق هم و  دین هم قرآن، هم احمد جمال  در. بودند حق عزیزان

  جلوه   حق  حضرت  مخلوق   اول   و   «کن»  فرمودند  حق  حضرت   که  کلامی  اولین.  شودمی   محسوب  صدر

  ومالایری   مایری   «کن»  کلمه  با   شد   خلق   ایشان  برای  وعالم   بود(  ص...)ارسول   اصل   بود،(  ص...)ارسول 

  حقیقت   در  نبودند  عدم  در  هااین.  شدند  موجود  همه  هامنظومه   ها،کهکشان   نفس،  روح،   عقل،  مجرد،  و  ماده

  کجا؟  به   کجا  از  هاآن  دادن  انتقال   یعنی  هاآن  کردن  ایجاد  «إنتقالها  إیجادها»  بودند  پنهان  ما   نظر   از  اما  بودند

  بود   نهفته...  اعلم   در  یعنی  حق حضرت  هایگنجینه  در   گوهری  مانند   «الظهور  طور الی  الکمون  طور  من»

  در  اشیاء همه از وجودی «اللهیعلم  حضره فی تعینی وجود هو» کردند بروز آمدند  ظهور  به کن فرمان با
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  ثابتند   حق  حضرت  علم  و  کمون  در  اندثابته  اعیان  جزء  هااین  «لثابته  یعیّن  هو  الذی»  است  نهفته  اللهیعلم

 خودتان  برای  یعنی  باش   فرمود  و  کرد  عنایت  کرد  نگاه  هاآن   به  خداوند.  آیندمی   ظهور  به  کن  فرمان  با

 .  باشید داشته جهانی

ارائه  بعد   سوال    ولی   ثابتند  مجردات  هرچند   که  گفتید  طوراین  بعد   اندازلیه   ثابتات  مجردات  آیا:  از 

  در   هم  مجردات  حقیقت  خب   است   الهی  علم  در  شأن  حقیقت   آن   چون  مجرداتند  از  پیش   ازلیه  ثابتات

 چطور  این  خارج  در  بوده  اعیان  این  از  زودتر  مجردات  صدور  تازه  ،چیز  همه  به  علم  یعنی  بوده  اللهیعلم

  مجردات  حقیقت  یعنیسوال:    است...  اعلم   در  ما  منظور  اما   درسته  خارج  در:  غلامی  خانم   پاسخ   هست؟

  عالم   در   مجردات  مثل  ناسوت   عالم  در  ها ماده  مثلا   که   هست  این  مثل   این  ببینید:  پاسخ  نبوده؟...  اعلم   در

  داریم  خود  همراه  به  هم  را  مجردات  هستیم  ماده  ناسوت  عالم  در  که  عینی  در  ما  ولی  نیستند  جبروت

  نیستند  مجرد که عینی  در  هاماده  .متفاوتند  هم  با مجرد و ماده  .هستند  مجردات از بعد    مرحله  یک هاماده

 اعیان از بعد مرحله یک  جبروت عالم در هم مجردات .دارند خود همراه هم را مجردات از اشراقی ولی

  ثابته   اعیان  که  نیست  اینطور  متفاوتند  که  عینی  در  .هستند  متفاوت   همدیگر  با  یعنی  هستند...  اعلم   و  ثابته

  هاآن   همراه  ثابته  اعیان  شوندمی   ایجاد  دهر  عالم  در  مجردات  اینکه  از  بعد  یعنی  .شوند  قطع  و  بشوند  تمام

  اگر   ولی  دارند  ادامه   هااین  ابد   تا   و   هستند  ازلی  که  هستند  چیزی   ثابته   اعیان  گفتیم  که   طوریهمان   .هستند

  از   پیش  مرحله   یک   اللهیعلم   در   ثابته  اعیان  آن   نیست   هم   تجسم   قابل   که   بدهیم  تجسمی  حالا   بخواهیم

  هنوز  کند   خلق  خواهدمی   خداوند   که  وقتی  یعنی  .شوندمی   گرفته  نظر  در  دهر  عالم   در  مجردات  خلقت

  داشته   علم  هاآن  به  نسبت  باید  نکرده  خلق  هنوز  هستند   خدا  مخلوق  و  هستند  موجود  که  هم  را  مجردات

 گویند می   آن  به  است  موجود...  اعلم   در   که  تعینی  یک   آن   کند   خلق   خواهدمی  را  چیزی   چه   خدا  که   باشد 

  در  که هست  چیزی  یک  کنیم درک  را کن  غایت  بتوانیم اگر  حالا  ذات  یک  ،عینیت یک  یعنی  .ثابته اعیان

  خواستم   را  ربع   یک  این  بودن  محور   مسئله   .ممنون  خیلی:  کمانرنگین  خانم    . نیست  درک   قابل   که...  اعلم

 را   سوال   تا  دو  یکی  آن  کردند  تلاش  بحثشان  طول   تمام  کردند  تعیین  را  سوال   یک  اولش  .بگویم  برایتان

 . هاارائه  برای هست خوبی خیلی سیر  این بدهند جواب
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 تعالی  ه بسم

 17/8/1401تاریخ ارائه: ، شعبانی خانم ارائه دهنده:  

 موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

  از هاییقسمت  بعد و باشیم  داشته اول  فصل به مختصری اشاره ابتدا در. است اسفار هفتم جلد  در بحث

 .دهیممی ارائه خدمتتان  باشد توان در  که جایی تا را دوم  فصل

 مروری بر فصل اول 

  با  تواندمی   متکلم  و  است   اظهار   و   اعلام  تکلم  فایده  که   شد   گفته   و  بود  تکلم  مفهوم   درباره   اول   فصل  

 کند.  ابراز را دارد خود باطن و  ضمیر در آنچه  لفظی کلام

 این  و   کندمی   برخورد  دهان   در   حروف  گانه  28  مخارج  به  کندمی   تنفس   انسان  که  هوایی:  انسان  در  تکلم

 شود.می  ساخته  کلمات حروف این ترکیب  از و شودمی  ساخته حروف

  حروف   سنخ  از  نیست  لفظی  و  لسانی  حق   حضرت  کلام  است؟  چگونه  حق  حضرت  کلام  : اماکلام حق  

  است   وجود  سنخ  از   و  است   حق  فعل  حق  کلام  بلکه  شود   شنیده  که  نیست   صوت  یعنی  نیست  اصوات   و

  فرمان   با  گانه  28  عوالم  که  بود  این  میرداماد  حضرت  نظر  آید.می   وجود  به  کن   فرمان  با   حق  کلام  یعنی

 موالید  گانه4  ارکان  گانه،9  افلاک  نفس،  عقل،  جهان  یعنی  گانه28  عوالم  شدند  ایجاد  حق  حضرت  کن

  ثلاث

  بافرمان کن   گانه  28  عوالم   این  تنها  نه   فرمایندمی  استاد   حضرت   هستند   عرض  تسع   مقولات   و  مثل  عالم

 .دیگر عوالم پیدایش برای هستند  عامل  یک  اکسیرند، یک ها این از کدام هر  بلکه شدند  ایجاد

 فصل دوم: غرض از کلام حق تعالی 

  شد   معلوم  قبلی  فصل   در  آنکه   از   پس  است.   تعالی  حق  کلام  از   غرض  به   راجع  هفتم   موقف   از  2  فصل  اما

  غرض  که   شودمی  بحث  این  به   راجع  فصل  این  در   حالا   است   وجود  سنخ  از   و   حق  فعل  حق،  کلام  که

   هست؟ چه  تعالی  حق کلام غایت و

 متکلم دو غرض از کلامش دارد 

  غرض   دارد:  غرض   دو  خودش   کلام   از  متکلم :  فرمایندمی   و  آوردند  را  ایمقدمه  ابتدا  در   صدرا  حضرت

  اولی   غرض  گیرد.می  تعلق   متکلم   به  بعد  مرتبه  در  که   ثانوی   غرض  و   است   مقصود  اولی   مرتبه  در   که  اولی

  که   بشود   متوجه   مخاطب  و   بشود   ایجاد   کلمات   و  حروف  این  یعنی  است   کلام  خود  ایجاد  متکلم  کلام  از

  بشود  ایجاد  کلام   خود  که   است   این  اول   غرض  پس.  است  نهی   کلام  کلام  این  و  است  امر  کلام  کلام  این

  امر  کلام  به  که غرضی مثلًا  شودمی  مترتب نهی  کلمه یا  امر کلام این  به که  است اثری  ثانوی  غرض و
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 فرمان  این  در  الصلوه(  )أقم  فرمان  مانند  است  امر  کلام  از  مخاطب  آن  اطاعت  یا  اتیان  شودمی  مترتب

  در  حق  حضرت  امر  یا   حق   فرمان  این  اینکه  است.  امر  کلام  خود  ایجاد  حق  کلام  اول   غرض  و  اول   غایت

  حضرت استاد   خداست.  فرمان   از  مخلوقات   اطاعت  حق   کلام   این  از  دوم  غایت  در  کند  پیدا  تحقق   خارج

 اروپایی   هندی،  فارس،  )ترک،  زبانی  و  لهجه  هر  با  است  زمین  کره  در  انسان  هرچه  که  فرمودند  زیبایی  به

 کنند  توجیه   نباید  دیگر  و   خداست   فرمان  چون  بخوانند  عربی  به   را   نماز  خاص  اوقات   یک  در  باید   غیره(   و

  کلام  این  نه،  بخوانیم  فارسی  هم  را  نمازمان  که  است  بهتر  پس  زنیممی  حرف فارسی  زبان  به  ما  چون  که

  یک   و   کنندمی اطاعت  عده  یک   البته  که کنیم  اطاعت  آن   از  باید   ما  و خداست  جانب   از   فرمان  یک   و   امر

 . کنندمی  عصیان هم عده

 الصلوه جزء کدام دسته از اقسام کلام خدا هست؟فرمان أقم 

  خداست؟  کلام  اقسام  از  دسته  کدام  جزء  حق  الصلوه  أقم  فرمان  این  که  کنیممی  اشاره  درس  پایان  در

  شود   ایجاد  خارج  در  کلام  که  بود  این  اول   غرض  دارد  غرض  دو  خودش  کلام  از  متکلم  گفتیم  پس

  کلام   سراغ  رویممی  مقدمه   این  از   بعد  حالا   شود.می   مترتب  کلام   بر  که  است   اثری   آن  دوم   وغرض

  82  آیه  ایجادی است.  امر   تعالی  حق   کلام  هست؟ چه  تعالی  حق  کلام  غایت و  غرض  اینکه  و   تعالیحق

  را   چیزی   که   هنگامی تعالی  حق  امر  « فیکون  کن  له   یقول  أن  شیئا  أراد  إذا  أمره  إنما»  یس   مبارکه   سوره  از

  حق   امر   و  است  امر  تعالی  حق  کلام  پس   است   امر  فعل  »کن«  کندمی   پیدا  تحقق  چیز   آن   فرمایدمی  اراده

 . است قسم سه  بر تعالی حق امر یا کلام  این و است  وجودی کن کلمه و  است ایجاد امر تعالی

 اقسام کلام حق 

  جدید   کتاب  8  صفحه  دارد.  را  خودش  خاص  حکم  قسمت  هر  که  أدنی  کلام  اوسط،  کلام  اعلی،  کلام 

»فرمایندمی  ملاصدرا  حضرت  چهارم  خط   فاعلی   ادنی  و  اوسط  و  اعلی  اقسام  ثلاثه  علی  اقسام  لان: 

  غایه   لکونه  منه  اهمّ  و  اشرف  مقصود  بعده   یکون  لا  و  بالذات  اولیا  مقصودا  الکلام  عین  یکون  ما  الاقسام

 «بعده لما

 کلام أعلی 

  یافت   عقول   عالم  در  که   هستند  خدا  تامات  کلمات   همان   که  است  خداوند  اعلای   کلام  کلام،  اول   قسم

  غرض   دارد  اولی  غرض  فقط  خدا   اعلای  کلام  ولی  دارد   غرض  دو   کلام  هر   گفتیم  بحث   مقدمه  در  شود.می

 را  ثانوی  غرض  چرا  اما  آنهاست  ایجاد  معقول   عالم  یا  خدا  اعلای  کلام  از  اول   غرض  ندارد.  دیگر  را  ثانی

  یک   که  نیست  این  دارند  قرار  عالم   هرم   رأس   در  دارند،  قرار   عالم  موجودات  رأس   در  عقول   چون  ندارد؟

  خدا  تامات   کلمات   پس  برسند.  آن  به   بخواهند  عقول   که  باشند  هاآن   از  بهتر   و  تراعلی  یکی  أعلی  موجودی
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  تر. پایین   و  ترمادون   موجودات   برای   هستند   غایت  خودشان   بلکه   ندارند  را  ثانوی  غایت   عقول   عالم  یا 

  به   هااین  چون  است  تعالی   حق  مجرده  عقول   غایت  بگوییم  باید  بزرگان  از  یکی  قول   از  پرانتز  در  البته

  وجود   در  فانی  و  مضمحل  مندک،  وجودشان  هستند  حق  در  فانی  دارند  که  صد درصدی  تجرد  خاطر

شود  می  گفته  هم  امر  عالم  عقول،  عالم  به  «کن  بکلمه  امره  عالم   تعالی  ابداعه  مثل  هذا  و»  است  تعالیحق

  ایجاد   نیست   آن  در  تغییری و تبدیلی  هیچ   یعنی  «یبدل  لا  و  یرد  لا»   که  خداوند  حتمی  قضای   عالم   و هم 

  همان   که   تعالیحق   امر   مجرد  به  هااین  اینکه  خاطر  به   زدن  هم   به   چشم   یک  مثل   است   ابداعی  هم  هاآن

  همین   به  هستند  حق  امر   به   فقط  نیست  ماده  قبول   و   ماده  به  نیاز  دیگر  کنندمی  پیدا  تحقق   باشد  وجودی  کن

  قسمت   این  باشند  مادیات  که  است  خلق  عالم  مقابل  در  این  و  شودمی  گفته  هم  امر   عالم  هاآن   به  علت

 .عقول  عالم یا تامات کلمات  یعنی است حق کلام تریناعلی که تعالیحق  کلام اول 

 کلام أوسط 

  حق   کلمات  کلام  از  اوسط  «آخره  مقصود  الکلام  لعین  یکون  ما  اوسطها  و»  تعالیحق   کلام  از  دوم  قسم  اما

  کار   در  ثانوی  مقصود  یک  است،  کلام  خود  از  غیر  دیگری  مقصود  یک  باز  کلام  خود  برای  که  است  آن

  علیهم ...  ا  اوجب  بما  اوالکواکبیه  الفلکیه العلویه  المدبرات  و السماویه  للملایکه تعالی  کامره  ذلک»  هست

  قسمت   «عقلیه  اخری  لِغایات   الالهیه  النسک  و  العبادات  و  الاشتیاق  و  التحریکات  و  التدبیرات  من  یفعلوا  ان

  ملائکه   از  ایدسته   سماویه  ملائکه  افلاک  نفوس   یعنی  اندعلویه   مدبرات   و   سماویه  ملائکه  حق،   کلام  از  دوم

  اما   هست  ترپایین  عقل  عالم  از  مرتبه  یک  که  مثالند  عالم  در  یعنی  است  نفسی  مرتبه  شانمرتبه  که  هستند

  همان   یا  سماویه  ملائکه  کن  فرمان  با  خدا  و  آنهاست  در  ایجاد  تعالی  حق  اوسط  کلام  این  از  اول   غرض

 مدبر  نفس  این  که  دارد  مدبری  نفس  یک  کوکبی  هر  فلکی،  هر  اما  کرد  ایجاد  را  کوکبیه  و  فلکیه  نفوس

 کند؟می   وادار  حرکت   به   چه   برای  کندمی   وادار  حرکت  به   را   هااین  و   کندمی  راتدبیر  کواکب   و  افلاک  این

  و   هستند  کمال   جستجوی  در  هااین  چون  کنند  پیدا  عقل   به  تشبه  اینکه  برای   «عقلیه  أخری  لغایات»

  خودشان  جرم   فلکیه  نفوس   یا  سماویه   ملائکه  این  پس   شوند  شبیه  عقلیه  جواهر  به   حرکت   این  با  خواهندمی

  با   زمین  است.  عبادت  یک   حرکت  این  و  کنند  پیدا   عقل  به  تشبه  اینکه  برای  آوردمی   در  حرکت   به  را

  یا   است  عبادت  حال  در  خودش  جریان  با  آب  کندمی   عبادت  خواند، می  نماز  دارد  خودش  گردش

 موجودات  این  که  ایتکوینیه  عبادت  این  و  خواندمی   نماز  و   کندمی  عبادت  خودش  باریدن  با  باران

 «العنصریه  الاجسام  و  الارضیه  الطبائع  ملائکه  کذلک  و»  است  سماویه  ملائک  ایجاد  از  ثانویه  غرض  دارند

 بینیم نمی   را  هاآن   ما   که   هست   هاییفرشته   هم   زمین  روی   در  دارند   ملائکی  هم   مادی  و  عنصریه  اجسام
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  طبق   ببارد.  خود  خودی  به  باران  که  نیست  این  دارند  عهده  به  را  مادی   اجسام  تدبیر  أرضیه  ملائکه  این

  هااین  تعالی   حق  کارگزاران  حق،   عمّال ...  املائکه  آورندمی   را  باران  که  هستند  موکل  ایملائکه   روایات

 این  هاباران   و  بادها  معادن،  ابرها،   کوهها،   مدبرات  ملائکه  از  عبارتند  که  عالمند  این  تدبیر  اندرکار  دست

  از   دوم   قسم  این  هستند.  خدا  امر   مطیع  همیشه  و  ندارند   عصیانی  هیچ   أرضیه  چه   و   سماویه  چه  ملائکه

 .  شوندمی  یافت نفوس  عالم در که تعالیحق  کلام

 کلام أدنی 

  شودمی   یافت   دنیا  و  طبیعت   عالم   در   که  است   أدنی  کلام   تعالی  حق  کلام  از  قسم   پایینترین  سوم قسم   اما

  أدنی   تعالی  حق  کلام   که   نیست  این  أدنی  کلام  از   منظور   فرمایندمی  استاد  حضرت  آینده  هایدرس  در  که

  به   نسبت   خدا  که  است  تشریعی  امر   و  کلام  حق  کلام  این  .است  أدنی که  هست مخاطب  این  بلکه  باشد 

  نزول   واسطه  به  حق  کلام   قسم  این  و  هستند  جن  و   انس   از   پرجمعیت  گروه  دو  هم   مکلفین  و  داده  مکلفین

  دو   این  و  کندمی  ابلاغ  جن  و  انس  به  را  حق  نواهی  و  اوامر  این   پیامبر  و  شودمی  منتقل  پیامبر  به  ملک

  پس  هستند  فساد  عالم  و   اضداد  عالم  ها،جنگ   عالم  این  در  ماده  عالم  همین   در  مخلوقند   جن   و  انس  گروه

  یا   امر  کلام   که   است   این   اول   غرض   حق   تشریعی  امر  یا   أدنی   کلام  این  در   هست  عصیان   یا   اطاعت   امکان

   است نواهی و اوامر این از اطاعت و اتیان دوم غرض و بشود ایجاد کند پیدا تحقق خارج در نهی کلام

 کنندمی   اطاعت  عده  یک  یعنی  کند.نمی   پیدا  تحقق  گاهی  و  کندمی  پیدا  تحقق  گاهی  دوم  غرض  این  اما

 معصومین  غیر  در  اما  کنندمی  اطاعت  هاآن  کنندنمی  تخلف  معصومین  البته  کنند می  عصیان  عده  یک  و

 تعالی. حق کلام از سوم  قسم  هم این دارد وجود تخلف  امکان

  عالم   در  و  اندحق   تامات  کلمات  که  اعلی  کلام  اول   قسم  است  قسم  سه  حق  حضرت  کلام  گفتیم  پس 

  یافت   نفوس  عالم  در  و  هستند  ارضیه  و  سماویه  ملائک  که  اوسط  کلام  دوم  قسم  شوند.می  یافت  عقول 

  طبیعت   عالم   این  در  مخلوقین  به   که  شود می  ابلاغ   پیامبر  به   حق   طرف   از   که  أدنی  کلام   سوم  قسم  شود.می

 برسانند.  دنیا و

 سوال مربوط به فرمان أقم الصلوه 

  ادنی کلام  شوند؟می محسوب  تعالیحق  کلام  از قسم کدام جزء الصلوه اقم فرمان حالا 

  پاسخ   نیست؟  مثال   عالم  در  است آیا  ادنی  عالم  به  مربوط  الصلوه  أقم  فرمان  اینکه:  لیلاسادات  خانم  سوال 

  خب :  کمانرنگین  خانم  است.  پیامبر  واسطه  و به  فرشته  نزول   توسط  قسم  این  دیگر  گفتیم:  شعبانی  خانم

به   چیست؟  مثال   عالم   سادات   لیلا   خانم   اصلا :  کمانرنگین  نباشد.خانم   الصلوه  اقم  این  معنای   احتمالا 

  عالم   روی   نظرم   به   اینکه  یکی   است   عالم   این  بطن  یا   ادامه:  کمانرنگین  خانم است   عالم   این  ادامه:  پاسخ
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  به  مربوط  تکلیف  به  قرآن  هایفرمان   شنیدیم  ما  که  جایی  تا  الصلوه  اقم  فرمان  اینکه  کارکنیم  کمی  مثال 

  تکلیف فقط   اصلا :  گرمابدری  خانم  کرد.  کار  رویش  شودمی   هم  باز  حالا  درسته؟  هست  ناسوت  عالم

  اند سماوی   که  هستند  ملائکه  یکسری  فقط  که  یدانم  خواهممی   کمانرنگین  خانم  است.  عالم  این  به  مربوط

  خاص   وظیفه   هرکدام  شعبانی:  خانم   روند؟نمی   بالا   که  اندارضی   ملائکه  یکسری  و  آیندنمی   پایین  و

  خانم   شود.  بیان  فقط  خواهمنمی  کنید  فکر  این  روی   خواهممی  رنگین کمان:  خانم  دارند.  را  خودشان

  و  آسمانند  در  ایدسته  اما  هست  یکی  ملائکه  جنس   که  فرمودند  حمد  سوره  در  استاد:  ابویی  مرضیه

  پایین  و بالا  اینکه نه هم  این زاده رضی خانم کند.می  فرق هم  با وظایفشان  و  مسئولیت زمین در ایدسته

  پس :  کمان  رنگین  خانم  کنند.می   تدبیر  را  آسمانی  امور  هاآن   هستند  زمینیان  امر   مدبرات  بلکه  روندنمی 

 پایان . نگیریم نظر در دوبال  یا یک  با را ملائکه
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 تعالی  بسمه 

 23/8/1401تاریخ ارائه: ، رعایت. زخانم ارائه دهنده:  

 هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآنموضوع: جلد  

شود  شود بیانش سخت است و با این ترکیب حروف، حق مطلب ادا نمیبحثی را که امروز بیان می 

فرمایند: هم متکلم باید اثری از نور در درونش باشد که بتواند از کلام و کتاب  چرا که حضرت استاد می 

می را  کلمات  این  که  مستمعین  هم  و  کند  حقیقت الهی صحبت  این  قابلیت جذب  باید  در  شنوند  ها 

 درونشان وجود داشته باشد. 

 بیند انسان در تکلم اول خود را می 

حضرت استاد نکاتی ناب و ارزشمند را که از برقش جانشان برخاسته پیرامون کلام خلق و خالق بیان  

 کنیم.ای از آن را ارائه میفرمودند که خلاصه 

خواهد تکلم کند  اینکه در کلام ناسوتیان وقتی یک انسان هنوز به مرحله انسانیت نرسیده وقتی می

شود این است که کلام او در هنگام تکلم یک محور دارد و آن محور خود  ای که آشکار میمهمترین نکته 

لح و منافع خودش را  کند اول مصا بیند بعد بیان میگوید اول خودش را میاست یعنی هرکدام را که می

اش برای چیست مبادا کلامی بیان کنم که به  شود فایدهگیرد که آیا این کلامی که بیان میدر نظر می

کند. یعنی تمام کلامش برای غرض و هدف است. انسان  بیند سپس بیان می ضررم بیان بشود این ها را می

موالاتی و ولنگاری که از  و خودی و بی   اش از غرور و کینه و تکبردر حال تکلم تمام عیوب درونی

کوبد و در لحظه تکلم تمام این مایه درون به  ریزد آن را میای میهاست را در چنتهنشناختن ارزش 

شود. یعنی ابتدا ترتیب حروف است، دوم تکمیل  آید و حرارت آن از حلقومش خارج می جوشش می

ارزشمندی  و خارج شدن آن از بین دو لب  حروف است، سوم ایجاد کلمات و چهارم مجموع کلمات

 در کلام انسان 
شود؟ وقتی که این کلام را ببرد به منزله فلسفه و حکمت و عرفان  حالا این کدام زمان ارزشمند می

و آن را از یک استاد عالی درس بگیرد تا بفهمد شهوت و غضب و سبعیت و حیوانیت و حتی شیطانیت  

اید مهار بشود که از حیوانیت به انسانیت سوق پیدا کند و بعد از اینکه  که در درونش وجود دارد چطور ب

شود. این است که با نشستن سر سفره یک حکیم سهم والایی  انسان شد اینجاست که کلامش ارزشمند می 

اش قرآن را به جانش نشانده و  شود چون حکیم با زحمات چندین و چند ساله به او در عالم عنایت می

شود سپس او با بیان یک کلام  قرآنی در نشست و برخاست و سخن وعملش مشاهده می  جلوات آیات

دهد البته اگر های خودش را با موج کلام یا موج نگاهش به او انتقال میبا نگاه انداختن تمام ارزش 
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گوید در حقیقت این مخاطب شایسته باشد و قدرت گرفت را داشته باشد. متکلمی که با اراده سخن می 

شوند تا او کلامی  لام از رشته جان او برخاسته پی و رگ و جسم و جان و خون او همه هماهنگ میک

خواهد چه  شود پس اینجا میرا ایجاد کند. پس در واقع این کلام از تمام شراشر عین متکلم ابراز می 

یک کلمه بله یا  اش را خلاصه کند تا با  خواهد بگوید کلام انسان یعنی هستی او همه هستیبگوید؟ می 

شود با  فرمایند: یک زن با یک کلمه بله که با شرایط خودش بیان می نه ابرازش کند. حضرت استاد می

آید چرا؟ چون لفظ بله از تمام شراشر  مردی که تماما با او نامحرم بوده از نظر شرع به محرمیت او در می 

ته از عقل او، از تفکر او، از همه مهمتر  عین او بروز کرده یعنی خلاصه عین اوست از جوهر او برخاس

از نفس قدسی الهی او برخاسته. لذاست تا لحظه قبل همه قوانین شرع منع رابطه بین این و آن بوده اما  

کند. لذاست حضرت  دارد و تغییر میها را از رابطه این و آن برمی با یک کلمه بله تمام قوانین شرع منع 

ید تمام شرافت و عظمت و عزت واحترام یک انسان خلاصه در کلام اوست  فرمایند: باید بداناستاد می 

داند چرا؟ چون ارزش خودش را ندانسته اصلا ارزش  حالا اگر بشر ولنگار گاهی ارزش کلامش را نمی

شود به هر نسبتی که بهای این اشرف مخلوقات بالاتر و عزیزتر  کلام یک انسان با هیچ رقمی عوض نمی

آورند اگر هم کلامی  اولیاء خدا یا کلامی به زبان نمی م ارزشمندتر است. این است که  باشد کلام او ه

شود. این است  ها در کلامشان خلاصه میکه تمام بهای آنرا بیان کنند اول ارزش را گزیدند دانستند  

. لذاست  گویند اول مراقبه یک انسان در مسیر سیر و سلوک هم مراقبه در بیان و هم در کلام استکه می 

هاست و بالاترین تأثیر کلام زمانی است که رخ به رخ متکلم باشیم. چون یکی از کلام نماینده عینیت

مباحث بسیار بسیار مهم و اساسی در موضوع تکلم خود متکلم است چرا که تکلم با نهایت شور و شوق  

هایش  درون دارد از گونهو عشق متکلم است یا نهایت کراهت متکلم است چون متکلم شیره آنچه که در  

انتقال  مانند اشعه ساطع می  انتقال حق باشد تمام چشم و حالات و صورتش هم  شود اگر متکلم اهل 

ای  ها باشد موج کلام او مانند سرنیزههاست و انسانی هم که درونش پر از دغل و نیرنگ دهنده حقیقت 

کند این است که حضرت استاد با آن  ی به خون مخاطب وارد شده و شیره درونش را به مخاطب منتقل م

فرمایند تأثیرهای عالی کلام از رخ به رخ بودن و چهره به چهره بودن  بیان بسیار شیوا و رسائشان می

ا...علیه( می آن )رحمه  استاد  بیماری خودنگری را حل  فرمایند:  هاست. حضرت  انسان واقعا آن  تا تو 

  کند اک و مصفی نکنی اصلا برقشی از دل نداری و بروز نمی ات را از بین نبری خونت را پنکنی بدبینی 

و تا برقش نور بروز نکند هم سنخ نور آیات قرآن نشود او هنوز خفاش صفت است چرا که صفت  

فهمد. عارفی در قرب یار به گریه افتاد از او  کند و معنی نور را نمیخفاش آن است که از نور فرار می

آگاهی زیرا در بعد یا انتظار  نالانی؟ پاسخ داد ای دوست تو از رمز ما بی پرسیدند تو که در قربی چرا  
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قرب یار هست تا وقتی که انسان حق را نیافته باشد در انتظار یافتن حق است و تا در بعد است به امید  

 دارد.وصل است و همین امید وصل او را شاد نگه می 

اند با کلام لفظی آنچه در ضمیر و باطن خود دارد  توپس فایده تکلم اعلام و اظهار است و متکلم می  

گانه  28کند به مخارج  را بروز بدهد و تکلم در انسان به این صورت است که هوایی که انسان تنفس می

شود و از ترکیب این حروف کلمات  گانه ساخته می   28کند و این حروف  حروف در دهان برخورد می

 شود.  ساخته می 

 کلام حضرت حق 

م خالق چگونه است؟ کلام حضرت حق غیر از تکلم ناسوتی است، لسانی و لفظی نیست، به  اما کلا 

حروف ترتیبی نیاز ندارد، برای غرض و هدف نیست، از سنخ و حروف و اصوات نیست. یعنی صوت  

نیست که شنیده شود بلکه کلام حق فعل حق است و از سنخ وجود است. کلام حق با فرمان کن بوجود  

خواهیم صحبت کنیم کلام حضرت  لام حضرت اله صفت نفسی است یعنی وقتی از کلام اله میآید. کمی

اله عین ذات اوست و برای توصیف کلام اله ما هیچ مستمسکی یعنی امر زائدی از عینیت اله نداریم که  

تمام    را تعریف کنیم کلام حق کلامات تامات است. تامات یعنی تام و  به آن مستمسک شویم و کلام اله

یعنی خلل و نقصی در او وجود ندارد. چون عین جلال و جمال الهی است. پس کلمات تامات حق عالم  

فرماید:  الغیوب حق است، نهایت جلوه او، نهایت اشراق اوست. حضرت استاد میلایزال الهی است، غیب 

کلمات تامات جواهر  خواهد که این کلمات تامات حق را بیابد. در اصطلاح عرفا  شناس می یک دیده حق 

تواند حقیقت آن را بیابد نه سلسله  اند که از حروف عالیه ایجاد شده است. یعنی سلسله عقل می عقلیه

خواهد تا به اقیانوس جواهر عقلیه خداوند شناور شود. جلوه  ترکیب حروف جوهرشدن و بسیط شدن می

لیه از عقل است نه از لفظ آن هم عقل  تواند کلمات تامات را بیابد پس فهم جوهر عقو سنخیت درون می 

شود. پس رسیدن به عالم  فعال اگر به درجه عقل فعال رسید چیزی از نور قرآن در درونش حاصل می 

خصوصیات کسی که بخواهد کلمات تامات  که   طلبد چنانی ا... درجه عقل فعال را می لایتناهای کلام 

 را بیابد 

کنند که آن کسی شان در این رابطه اشاره میدر شرح منظومه  ا...مقامه(حاج ملاهادی سبزواری )اعلی

   که بخواهد کلمات تامات اله را بیابد باید چه خصوصیاتی داشته باشد. 

اینکه باید قوه علّامی خودش را قوی کند یعنی علم خودش را یعنی پرشود از علم قوه نظری.  اول  

انسانی که درونش خالی از علم باشد او نباید انتظار داشته باشد که بتواند کلمات  خودش را قوی کند. 

 تامات را بشنود.  
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فعال خارج از حقیقت ذات  « نیروی عقل  هوعقل منفعلشود به نور عقل فعال »اشاره میمرحله دوم  

او نیست این انسان عقل دارد ولی عقلش حالت انفعالی دارد باید این عقلش از حالت هیولایی دربیاید  

به فعلیت برسد، درجاتی طی کند و این انسان به منازل و مقاماتی از انسانیت برسد اینجاست که عقلش  

ام قدیس نبوت یعنی حضرت محمد)ص( چون عقل  تواند از نور عقل فعال بهره بگیرد که در مورد مق می

اول عالم و عین عقل فعال عالم هستند بنابراین بدون تعلیم بشری و بدون اینکه معلمی را دیده باشد  

کند. پس هر انسانی در هر مقام و منزل که به نام انسان باشد نفس  کلمات تامات الهی را دریافت می

عالش مترتب بشود تا این انسان به مقام عقل فعال مترتب نشود  قدسی الهی او توان دارد که به عقل ف

گیری کند. اینجاست که حضرت استاد  تواند از علم بهرهیعنی به مقام ولایت و نبوت مترتب نشود نمی 

توانی فرمایند: تو میفرمایند: آیا کسی حق دارد به تحلیل کلمات تامات بپردازد؟ حضرت استاد می می

 فؤاد تو یک برقش پیدا کند و چون عاشقی برآستان قدیس کلمه تامه اله زانو بزنی تضرعبیابی اما وقتی 

خواهم تو را بیابم اگر فؤاد تو برقشی پیدا کرد برقش از عاشق و پذیرشی  و التماس کنی که مولایم می

که از نفس    از معشوق وقتی دل تو به آن مقام راه یافت که حروف عالیه اله و جواهر عقلی اله را بیابی

« ا...الرحمن الرحیم علم القرآنبسم رحمانی ساطع شدند تو هم باید گونه او شوی تا بتوانی او را بیابی »

اند که از مکنونات مخزونات اله ساطع شدند. اگر برقشی از آن آیات و کلام  ها کلمات تامه الهیاین

ن شناور شود و تا ما شایسته نباشیم کلمات  تواند در نور آیات قرآالهی برجان عارف بتابد آنجاست که می 

کنیم. پس ما و شما که مرکب و  یابیم تا محرم او نشویم به بزم قرب او راه پیدا نمی تامات اله را نمی 

توانیم علی)ع( و فاطمه)س( که کلمات تامات حق هستند را بشناسیم؟! اینجاست که  فقیریم چگونه می 

 را بریزیم همه را بشوییم تا بتوانیم کلمات تامات او را بیابیم.  باید به فرمایش حضرت استاد کثائف 
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 تعالی  بسمه 

 01/09/1401تاریخ ارائه: خانم ن.نعیمی، ارائه دهنده:  

 کلام و کتاب موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث 

 بحثمان در جلد هفتم اسفار در کلام بود، که کلام به چه معنی هست که در جلسة قبلی گفته شد. 

 هدف از کلام متکلم 

که « یعنی هدف از کلام چیست؟ یعنی وقتیفی تحصیل الغرض من الکلامدر »  5(، صفحه:  2اما فصل)

 گوید چیست؟گوید هدفش از این کلامی که مییک متکلم کلامی را می 

 کند دارد. گوید دو تا هدف از این کلامی که ابراز میوقتی که متکلم کلامی را می

 کند.است، یعنی آنچه که در درون هست به خارج منتقل می  الضمیراعلام ما فیارد: هدف اولی که د

 است که به معنی فرمانبرداری و اطاعت است.   امتثال  و هدف دومی که از این کلامش دارد 

 فرمایند:  حضرت صدرا می

إیجادها من الضمیر    أن الغرض الأول للمتکلم فی إرادة الکلام إنشاء أعیان الحروف و الکلمات و  اعلم »

 « فی المخارج و هو عین الإعلام

فرمایند: هدف اولی از تکلم و ایجاد کلام آن است که حروف و کلمات در خارج ایجاد بشوند و از  می

ضمیر بیرون بیایند و این از ضمیر بیرون آمدن یعنی ضمیر را اعلام کردن. این بیرون آمدن یک نوع نحوة  

 کند. ونی تنزل پیدا میتنزل است و آن حقیقت در

الضمیر  خواهد اعلام بکند که اعلام ما فیاما غرض اولی متکلم را گفتیم آن است که درون خودش را می

و   اطاعت  معنی  به  گفتیم  را  امتثال  که  است  مخاطب  استماع  و  امتثال  ثانی)دوم(،  غرض  و  هست. 

 فرمانبرداری است. 

 هدف متکلم   نظراقسام کلام از 

  - 2کلام اعلی    - 1اظ حضرت صدرا آمدند کلام را از لحاظ هدف به سه قسم تقسیم کردند:  به همین لح 

 کلام ادنی  -3کلام اوسط 

اعلی،که   بود،    کلام  امتثال  گفتیم  ثانی که  اول است. غرض  ثانی عین غرض  کلامی است که غرض 

و با هم یکی شوند و  الضمیر بود. وقتی که این هر دفرمانبرداری مخاطب بود. غرض اول، اعلام ما فی 

 شود کلام اعلی که از آن به کلمات تاماّت یاد شده. عین هم باشند، اینجا کلام ما می

ما    کلام اوسط،اما   از غرض اول )که اعلام  ثانی)فرمانبرداری و اطاعت( غیر  کلامی است که غرض 

الضمیر( باشد. اما این غرض ثانی ملازم و غیر قابل انفکاک از غرض اول است، یعنی این فرمانبرداری فی
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فکاک، یعنی  اند و غیر قابل اناند، همراه اند، یعنی همدم الضمیر با همدیگر ملازم و اطاعت با اعلام ما فی 

می اعلام  خداوند  را  کلام  که  وقتی  خارج  در  نیستند.  شدنی  جدا  هم  با  از  وجودش  این  کند، 

 اش یکی است، از هم جدا نیست.  فرمانبرداری

ادنیاما   نازل   کلام  است. غرض ترین کلامکه  اول  از غرض  غیر  ثانی  که غرض  است  این  است،  ها 

شود در  ها عین هم نیستند، از هم جدایند و میالضمیر بود؛ اینثانی)امتثال( بود و غرض اول اعلام ما فی

 خارج این دو تا را از هم جدا کرد.  

.  عالم عقول یا همان قضای الهی  گویندوجودی به این قسم اعلی می  جهان  بندیاز نظر وجودی و تقسیم 

 و جهان و طبیعت است.    قسم دوم، عالم نفوس یا فرشتگان مدبر الهی هستند. و قسم سوم همین عالم ماده

 غرض ثانی عین غرض اول است   

اما توضیح اینکه غرض ثانی عین غرض اول است و غرض ثانی غیر از غرض اول است، یک توضیحی  

 دهیم:کوتاه می

گفتیم که قسم اول کلام که کلام اعلی است، که غرض ثانی عین غرض اول است، غرض ثانی که امتثال 

 اند. اند در خارج و مثل هم الضمیر، این دو تا عین هم د و غرض اول اعلام ما فی و فرمانبرداری مخاطب بو

ها آیات الهی هستند و غیب را  ، آنشوندقسم اول که موجودات مجردة تامّه هستند با آن کلام یافت می

  کند.میها ایجاد ن برای غرض زائد بر ذات آن  راها  کند و آن ها ایجاد می خداوند سبحان با آفرینش آن

کارها   طور نیست که برای یکسری کارها آفریده شده باشند و بخواهند از طریق انجام دادن آن یعنی این

اند، بدوشان یعنی پیدایششان و حشرشان یعنی  ها در حدّ عقل (، آن گفتیم عالم عقل هستندکامل شوند )

ها ها و غرض از آفرینش آن کمال آن غایتشان یکی هست، نه اینکه کمال ندارند و غرض ندارند، بلکه  

ها  ها با وجود این. غایت اینشان با هم آمیخته استها که غایتشان هست با بدو آفرینش و حشر آن

آمیخته شده، یکی شده است، دیگر در این دنیا لازم نیست که کاری را انجام بدهند که به آن هدف  

 غرض ثانی عین غرض اول است.   شان برسند، بدوشان و حشرشان یکی است، یعنیغائی

را    هاها افلاطون را گویند و بعضی هم آنکه بعضیفرمایند: از قول فیلسوف اکرم است ) حضرت صدرا می 

لم « چیستی، اینکه چه هستند و »ما هوها یکی هست. »« اینما هو و لم هو( » نامند شاگردان افلاطون می 

آفریند که خداوند چیزی را می« یعنی چه هستند، وقتیما هو« برای چه به وجود آمدند، یکی است. »هو

ها یکی است. یعنی  « آن لم هو« و »ما هوپس »  گوییم برای چه هست؟گوییم این چه هست و بعد می می

ها یک چیز است  ها و غایت اینشان و اینکه برای چه آفریده شدند، یکی است. یعنی هویت اینچیستی

 لم « و »هو ماها یکی است، گرچه مفهوم »« اینلم هو« و »ما هورج هست »مصداقاً، یعنی آنچه که در خا
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ها« و »برای چه«  « برای چه؟ »چیستی آنهو  لم یعنی چیستی، و »  «هو  ماکند. مفهوم »« با هم فرق می هو

کند، اما مصداقشان که در خارج هستند یکی است؛ یعنی آنچه نفس حقیقت  این دو تا با هم فرق می 

که اگر کند. )ها را تأمین میها باشد، نفس کمال و غایت ایندهد که همان هستی آن تشکیل می ها را  آن

یادتان باشد خانم رضی  این زاده یکدر درس حشر  اله هستند و چیزی  بار گفتند که  ها منفک و مندک در 

آیند. اگر ما  .. به حساب نمی ا.ا... هستند و ما سوی ها باقی به بقاءا... هستند، وجه .( اینجدای از اله نیستند

شود، اما چون  ها می ها غیر از وجود اینا... به حساب بیاوریم، آنموقع هدف اینها را ماسوی بخواهیم این

ا... بدانیم، پس  ها را وجهها نیست و اگر ما اینا... نیستند و تفاوتی بین هدف و وجود اینها ماسوی این

 غرض ثانی عین غرض اول است.  

 «  التامات و الإنیات العقلیات التی لا تبید و لا تنقص ...و هی کلمات افرمایند: »حضرت صدرا می و 

ها  اند که هلاکت و نقص و زوال در ایناند، انّیات عقلیة حق ا... هستند و کلمات تامات حق ها کلمات این

 «  ...و لیس الغرض من إنشائها منه تعالى سوى أمر ا» راه ندارد.

ها چیز دیگری نیست که بخواهند بعد از آفرینش کاری انجام بدهند تا  ها غیر از آفرینش اینغرض این

 به آن غرض و هدف برسند. پس این شد کلام اعلی یا کلمات تامات الهی یا همان عالم قضای الهی.  

 اما غیر قابل انفکاک غرض ثانی غیر از غرض اول است  

اما قسم دوم که گفتیم که غرض ثانی غیر از غرض اول است، غرض ثانی امتثال)فرمانبرداری و اطاعت(  

الضمیر بود، غرض ثانی غیر از غرض اول بود، اما همدم و غیر قابل  غیر از غرض اول که اعلام ما فی 

نی نیستند غرض  ها جداشدانفکاک بود. همدم یعنی همراه و همیشگی و غیر قابل انفکاک یعنی از این 

ها چیزی نیست که بخواهیم در  ها و وجود این شان، یعنی برای آنچه که آفریده شدند از خود اینثانی

یعنی هدفی دارند که نه تنها  ها مترتّب است، خارج از هم جدا کنیم. غیر از خود وجود مقصودی بر این

 هاست.  ها است مصداقاً هم غیر از وجود اینمفهوماً غیر از وجود این 

ها از همدیگر جدا نیستند، آن مقصود ثانی در همدیگر جدا هست ولی در خارج هم اینبا    مفهومشان

ها همان  ها جدا نیست. اینها منفک شود و جدا شود و یعنی هدفشان از آن خارج ممکن نیست که از آن

ها را آفرید و هدف از نفرشتگان مدبّر الهی هستند، که فرشتگان مدبر أرض و سماء هستند. خداوند ای

شوند و این شان نائل می ها تدبیر ارض و سماء است که در اثر این تدبیر به اهداف عقلی آفرینش این

 توانند نافرمانی از حضرت حق بکنند.  ها از هم جدا نیست، یعنی نمیتدبیر و نیل به اهداف آن
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توانند  ها جدا نیست، یعنی اصلًا نمی از اینگفتیم غرض ثانی که امتثال و اطاعت و پیروی از متکلم هست  

« سورة  لایعصون ا... ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرونفرماید: »از فرمان حق عصیان کنند که خداوند می 

 6تحریم، آیة

یعنی چون امتثال و اطاعت فرمان حق ضروری است، قهراً نیل به اهداف هم ضروری است که فرشتگان  

ها همان اطاعت و فرمانبرداری حضرت  شوند. یعنی هدفشان از آفرینش ایناهداف خودشان را نائل می

کنند. که بعضی از این  وقت عصیان و نافرمانی نمی ها جدا نیست و هیچ گاه از اینحق است که هیچ 

فرشتگان به فرشتگان سماوی و بعضی فرشتگان أرضی هستند و بعضی فرشتگان أرضی که بحر و دریا  

کنند. حتی این فرشتگانی که ارضی هستند و دریا و کوه و دشت و بیابان  ا را تدبیر میهو کوه و... این

ها چه مستقیماً از خداوند فرمان بگیرند، چه به وسیلة فرشتگان سماوی فرمان بگیرند،  کنند، اینرا تدبیر می

نکه امر تکوینی باز هم جایی برای عصیان ندارند. اصلًا فرشته از هر قسمی که باشد معصوم است. همی

می  و سماء  ارض  مدبّرات  به  می رسد،آناله  امتثال  میها  فرمانبرداری  یعنی  در  کنند،  که خداوند  کنند 

کنند و فرمان خدا هم همان و  « یعنی تا فرمان رسید اطاعت می و یفعلون ما یؤمرونموردشان فرمودند: »

 ها همان.  اطاعت این

دهند، ها را شرح می کنند و آسمان که فرشتگان را تبیین میالبلاغه وقتی  که حضرت علی)ع( در نهج

فرمایند: جایی حتی برای افکندن یک جرم پوستی نیست مگر آنکه در آنجا یک فرشته مشغول سجود  می

 گویند. می باشد. پس این قسم دوم بود که عالم نفوس فرشتگان هم به آن 

را بخوانید و بگویید یعنی چه؟ جایی حتی برای  کمان: دوباره بیان حضرت علی)ع(  سؤال خانم رنگین

ها  ای در حال سجود باشد. یعنی آنقدر تعداد فرشتهافکندن یک جرم و پوستی نیست مگر اینکه فرشته 

 ها در حال سجودند.  ها در آسمان و زمین نیست و آنزیاد هست که حتی جایی برای پوست انداختن این

بود که مربوط به عالم فرشتگان و نفوس بود که مدبرّان امرند،    پس خلاصه این شد که کلام اوسط این

این آفرینش  از  برای تدبیر مسائل سماوی و أرضی و هدف  با  آفریده شدند  ها که تدبیر هست ملازم 

کننده هاست و قابل جدا شدن نیست و موجود معصیت هاست یعنی همدم و همراه آفرینش آن آفرینش آن 

 ند. از جانب فرمان خدا نیست

 در خارج  غرض ثانی غیر از غرض اول هست ولی قابل انفکاک  

ها را از هم جدا  شود اینو اما قسم سوم که گفتیم غرض ثانی از غرض اول جداست و در خارج هم می 

کرد، عالم ناسوت یا این عالم ماده است که  به کلام تشریعی حق هم آن را تعبیر کردند که قسم سوم  

ها موجودی مختار و متفکرند و در این نشئه زندگی ها. که انسان ی تهذیب انسان امر و نهی هست برا
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و نشئة اول که اصلًا عصیان محال است، و نشئة دوم اصلًا   کنند که عصیان و خلاف در آن نشئه هستمی

در اینجا    عصیان راه ندارد. اما در این نشئة سوم که عالم ماده است بسیار خلاف و عصیان در آن است.

غرض اول، اعلام است و اتمام حجت است و غرض ثانی، تکامل خود انسان هست و تهذیب خود انسان  

 هست و خروج انسان از ظلمات به سوی نور است.  

ترین کلام است، چون این هدف ثانی گاهی از هدف اول منفک است و گاهی منفک نیست که این نازل 

تر نیست. در این نشئه امکان عصیان هست و  تر و پایینز دنیا پستترین نشئه است. نشئة این ادر نازل 

امکان    البتهکنند،  و عصیان نمی   اندکه معصوم   هستند(علیهم السلامشود معصومین)تنها جایی که عصیان نمی

اما آن به    ها مکلفین جنّکنند و اینها عصیان نمی تخلّف و تعصی هست،  و انس هستند که مأمورند 

ها را انجام بدهند و خصوصیات این عالم این است که عالم ترکیب و احداث  لیف که باید آن ی تکایکسر

جمله شرع    از  و اضداد هست و عالم کون و فساد است و این موجود متفکر و مختار باید برای تدبیراتی

را، این    ها این تدابیرو تکالیف شرعی داشته باشد تا به آن اهداف عالی خود برسد. حالا گاهی بعضی

 کنند. دهند و امتناع می دهند و بعضی انجام نمی می  مشرایع را انجا

است،   محتمل« طاعت و عصیان هر دو یحتمل الطاعة و العصیانترین اقسام کلام »پس این قسم که نازل 

اند و بعضی از موجودات عاصی هستند و این همان کلام تشریعی حق است  بعضی از موجودات مطیع 

  شود.کتاب و ارسال رسل به بندگان و جن و انس از طرف خداوند انزال می که از طریق
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 تعالی  بسمه 

 1378/ 13/07: ، تاریخ تدریس15/09/1401تاریخ ارائه: خانم ویسی، :  دهندهارائه 

 کلام و کتاب موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث 

فصل سوم در تفاوت میان    « به التکلم و الکتا( فی الفرق بین الکلام و الکتاب و  3لفصل )ا »:  10صفحه  

 کلام وکتاب و سخن گفتن و نوشتن است.  

 نظر بعض صاحبان کشف و شهود در تفاوت کلام و کتاب  

اند: همانا کلام الهی  بعضی از صاحبان کشف و شهود فرموده   «غیر کتابه  ...قال بعض المحققین إن کلام ا»

 باشد.  غیر از کتاب او می 

و هو الکلام اند بین آن دو این چنین که یکی از آن دو یعنی »« و فرق گذاشتهینهما بأن أحدهماو الفرق ب»

و بأن أحدهما « کتاب مرکب است. »و هو الکتاب مرکب« کلام بسیط بوده و دیگری یعنی »بسیطٌ و الآخر

الأول   واست. »  « و دیگری)یعنی کتاب( از عالم خلقو الآخر« یعنی کلام از عالم امر »من عالم الامر

« و دیگری یعنی عالم  و الثانی تدریجی الکونمرتبه( است »« و کلام دفعی )یکجا و یک دفعی الوجود

التغیّر»  آید(.خلق تدریجی )اندک اندک می التکثر و  التضاد و  « زیرا عالم امر لأنّ عالم الأمر خال عن 

 باشد( خالی از تضاد و ناسازگاری و تکثر و نو شدن و دگرگونی است.  )برکنار می 

« )سورة مبارکة  و ما أمرنا إلا واحدة کلمح بالبصرفرماید: »تعالی می « چنانکه در قول حق لقوله تعالی»

تر از  « یا نزدیک هو أقربأو  های چشم. »( فرمان ما جز یکی نیست، چون به هم خوردن مژه 50آیة  - قمر

 ( 77آیة  -آن نیست. )سورة مبارکة نحل

- )نحل سخن ما به هر چیزی وقتی ارادة وجود آن کنیم این است که به او بگوییم باش، او وجود یابد.  

40 ) 

« ولی عالم خلق اشتمال و احاطه بر  أما عالم الخلق فمشتمل على التکثر و التغیر و معرض للأضداد  و» 

 زگاری و تکثر و تغیّردارد.تضاد و ناسا

« )سورة مبارکة  و لارطب و لایابس إلا فی کتاب مبینفرماید: »تعالی می« چنانکه در قول حقلقوله تعالی»

 ( خشکی و تری نیست مگر آنکه در کتاب مبین است.  59آیة - انعام

حضرت   است.  کتابت  و  تکلم  همچنین  و  کتاب  و  کلام  فرق  در  هفتم  موقف  از  سوم  فصل 

کنند تعالی را از بعضی عرفا نقل می تا تفاوت بین کلام و کتاب حق   3( در این فصل  مقامها...اعلیصدرا)ملا 
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فرمایند و  اش( و سپس خودشان اظهار نظر می الدین عربی هست در فتوحات مکیه)که اینجا نظر محی 

 کتاب خدا از بیان عرفا این است:کنند. و اما آن سه تا فرق بین کلام و  فرق بین کلام و کتاب را بیان می

تعالی از سنخ عالم امر است یعنی عالم تجرد، عالم اشراق )شاهد مثال سورة مبارکة  کلام حق  -1

 « )قول و کلام ما، امر است(. إنما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون( »40آیة -نحل 

ما مَر چیزی را، چون بخواهیم بیافرینیم آن  که چیزی را بخواهیم( این است و جز این نیست گفتار  )وقتی 

إنما أمره  ( »82آیة -شود. )شاهد مثال دیگر سورة مبارکة یس را، آنکه بگوییم مر او را که بشو، پس می 

گوید مر او را بشو، جز این نیست امرش چون چیزی را، آنکه می  «إذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیکون

 شود.  پس می

 اشاره به تعابیر مختلف از ایجاد خدای متعال به قول، کلمه، امر، اراده و قضای خدا. : تفسیر المیزان

آید که خدا، امر خود را قول هم نامیده، سورة یس به دست می   82سورة نحل و آیة    40از ترکیب دو آیة  

أُغنی   ما  و»ناپذیری حکم و قضا نیز خوانده  همچنانکه امر و قولش را از جهت قوت و محکمی و ابهام

 ( 67)سورة یوسف/  «عنکم من الله من شیء إن الحکم إلا لله

ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم. حکم و فرمان تنها از آنِ  توانم حادثهترجمه: و نمی

 خداست.  

وجود  که فرمان به ( و هنگامی117)سورة بقره/ «و إذا قضی أمراً فإنمّا یقول له کن فیکونو نیز فرموده: »

 باشد. درنگ می گوید باش، پس بیآمدن چیزی را صادر کند فقط به آن می 

کند که به وجهی همان وجود اشیاء موجود است، همان امر  آنچه که خدا از وجودش بر اشیاء افاضه می 

کند. پس خدای سبحان نخست ارادة و قول و کلمة اوست که قرآن در هر جا به یک نحو تعبیرش می

شود. یعنی قول گوید باش و او میکند و میراند سپس به آن امر میکند و قضایش را میچیزی را می

تعالی از سنخ و عالم خلق است یعنی عالم ماده. شاهد مثال، )سورة  حق همان فعل او است، اما کتاب حق 

له  »(  54اعراف/ الامر  الخلقألا  یوو  دیگر:  )آیات  فرمان  و  آفرینش  اوست  برای  باشید  آگاه    - 3نس/« 

 ( 4سجده/ -7هود/

علامة طباطبائی خلق و امر در آیه را نه به معنای دو جهان مستقل بلکه به معنای قدرت آفرینش خدا و  

داند. منظور از خلق آفرینش نخستین است. معنای امر، فرمان تکوینی خدا به مخلوقات برای  فرمان او می 

 آنهاست.  زمینها و ایجاد نظام احسن و دبیر آن فرمانبرداری از اول خلق: ایجاد ذوات موجود، امر: ت
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الوجود است. زیرا عالم امر ابداعی است در لحظه به وجود آمد یعنی شتاب در ایهام  کلام حق دفعی   -2

و ما أمرنا إلا واحدة  »  50نماید. شاهد مثال: سورة مبارکة قمر/آیةو القا است، زود مفهوم و معنا را بیان می

ان ما یک امر بیش نیست، همچون یک چشم بر هم زدن. )لمح: نگاه تند، چشم به  و فرم  «کلمح بالبصر

« از ضیق عبارت است و چون چشم بر هم زدن زمانی است  لمح بصرهم زدن، اشاره با چشم( تعبیر به »

 برد. ولو زمانی کوتاه باشد می

اصلًا زمانی نیست برای دفع  تر از آن نیست. چون  ( یا نزدیک 77آیة  - « )سوره مبارکه نحلأو هو أقرب»

زمانی بودن. اگر اشاره به چشم بود ممکن است کسی خیال کند که زمان کوتاهی دارد، زیرا چشم بر  

ای است زنده و گویا به قدرت  هم زدن دو فعل است: باز کردن و بستن چشم. این دو جملة آیه اشاره 

ضدّ، تکثر،    -را به فوریت بگیرند. )در عالم امر  اند و باید اوامرالاجل انتهای خداوند که اوامرش ضرب بی

 تغیر هم وجود ندارد.( 

گردد ها برمی زا. چون خلق به اندازهالوجود و حادثهاما عالم خلق، عالم طبیعت و ماده است و تدریجی 

 (  59)سورة مبارکة انعام/  «و لارطب و لایابس إلّا فی کتاب مبین»

ر کتابی روشن)لوح محفوظ( باشد. تر و خشک ضد هم هستند و  ترجمه: و نه تری و نه خشکی، مگر د

چیز است. رطب، آنکه زنده ماند و یابس، آنکه  در کتاب حق است، به معنی احاطة علم او که بر همه

 بمیرد.  

 هاست. پس عالم خلق، دارای تکثر، تغیر، تضاد و حادثه

 است.  تعالی مرکب تعالی بسیط است و کتاب حق فرق سوم: کلام حق -3

هاست با کاربردی  پس دانستیم که خلق و امر دو واژة قرآنی به معنای آفرینش موجودات و تدبیر آن

 خاص در فلسفه و عرفان به معنای عالم مادیات و عالم مجردات.  

فرمایند: بزرگان برای اینکه بتوانند فرق بین کلام و کتاب بگذارند، یکی از  ( میعلیهاللهرحمةحضرت استاد)

اند. مگر امر و خلق در حیطة فرمان او  ها منتسب به عالم امر و دیگری را منتسب به عالم خلق کرده نای

 نیست؟ ما باید بپذیریم که امر او عین خلق اوست و خلق او عین امر اوست.  

 نظر حضرت صدرا در تفاوت کلام و کتاب   

« نظر خودشان را بیان أقولتعالی تحت »حق حضرت ملاصدرا بعد از نقل این سه تفاوت کلام و کتاب  

اعتبار، )دو حیثیت( لحاظ میفرمایند:  می با دو  تغایر آن  شودکلام و کتاب یک حقیقت است که  . و 
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« ابتدا این تفاوت اعتباری لیس کمثله شیءاعتباری است. چون انسان مظهر و مثال حق است، نه مثل او »

 دهند و بعد در مورد حضرت حق تبیین خواهند فرمود. یح میکه بین کلام و کتاب انسان هست را توض

با توجه به معنی کلام و کتاب، عالم امر به قول و کلام اجمالی الهی بودن سزاوارتر است، چنانکه عالم  

خلق با فعل و کتاب تفصیلی الهی بودن سزاوارتر است. کتاب تفصیلی مطابق با عالم امر و کلام اجمالی  

شود.  کلام ا... مشتمل بر آیات الهی است. آنگاه که کلام تشخص و تنزل یابد کتاب می تعالی است. حق

شود، عالم عین کتاب ا... است و آیات آن نیز اعیان ممکنات و  همانگونه که اگر امر نازل شود فعل می

 «  لاحول و لاقوة إلا بالله العلی العظیم صور موجودات است. »
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 تعالی  بسمه 

 29/09/1401تاریخ ارائه: خانم م.عبدی)کارگر(، ارائه دهنده:  

 کتاب قدیم  10کتاب جدید و   12صفحه

 بحثمان در مورد جلد هفتم اسفار از فصل سوم است. بحث در فرق بین کلام و کتاب است.  

به خودش نسبت داده و   افعال را  این  از اسماءحسنای خدای متعال است، خدا  چون متکلم و کاتب 

« و تعبیرات الرّحمة  نفسهعلی  « و همچنین فرمود: »موسی تکلیماً  و کلّم ا...» است.    متکلمفرموده خدا  

 گوناگونی دیگر که در قرآن و سنت در مورد کلام و کتاب به خداوند نسبت داده شده است.  

 حالا بحث در این است که:

 اند؟اند یا غیر هم سؤال: آیا کلام و کتاب عین هم 

 در فرق بین کلام و کتاب دو نظر است، در نتیجه در فرق بین تکلم و کتابت هم دو نظر هست.  

 نظر دوم: نظر حضرت ملاصدراست.   نظر اول: نظر بعضی از اهل کشف و شهود و

 نظر بعض محققین در تفاوت کلام و کتاب   

اند. دلیل هم  غیر هم  بعضی از محققین نظرشان دربارة کلام و کتاب این است که کلام و کتاب حق 

گویند: زیرا کلام خدا بسیط است، دفعی است و از عالم امر است، اما کتاب خدا مرکب  آورند و می می

آورند  ها دلیل دیگری که می این  است، تدریجی است و جزء عالم خلق است و دارای تکثرات هم هست. 

طلبد و هر حرفی  ن هست، پس لوح میگویند: کتابت از آن جهت که دارای نقوش فراوااین است که می

اند و با عالم خلق در ارتباطند. اما کلام این  هم غیر از حروف دیگر است، پس حروف کثیر و مرکب

شود، بسیط هم هست. پس خداوند نسبت به  چنین نیست که نقوشش جدای از هم باشند، دفعتاً یافت می

کاتب است، نه متکلم. این درواقع عصارة این بود عالم امر متکلم است، نه کاتب و نسبت به عالم خلق 

 از نظر بعضی اهل کشف و شهود که همان محققین باشند. 

 توضیح در معنی تدریجی و دفعی  

ای را فرمودند، برای  خواهیم به نظر حضرت ملاصدرا بپردازیم. اینجا یکی از اساتید یک نکتهحالا می 

که ما به عنوان انسان  ورد خود انسان بفهمیم. فرمودند: وقتیاینکه ما این معنی تدریجی و دفعی را در م

می  را  مطلبی  باید  یک  مثال  عنوان  به  بخوانیم.  کتاب  صفحه  چند  حداقل  بیاییم  باید  بفهمیم،  خواهیم 

اش را بفهمیم. این مراحل تدریجی است. اما یکجا هست  اش را، نتیجه المقدمهاش را بفهمیم، ذی مقدمه

اش برای اینکه آن بنده آن مطلب را فهم بکند  کند به بندهکند، عنایتی میارادة این می  آیدکه خداوند می 
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شود. )این حالا  شود کلام و این معنا دفعتاً فهم میکند. اینجا میآید مطلب را القاء به ذهن آن بنده میمی

 در مورد انسان( 

محققین چه بود. گفتند کلام و کتاب    حالا برویم سراغ نظر ملاصدرا، پس ما متوجه شدیم که نظر اهل 

 غیر هم هستند. 

   حضرت حق   نظر حضرت صدرا در کلام و کتاب 

ها فرق  ها با هم یک اتحاد ذاتی دارند، ذاتاً یکی هست اما فرق آن کلام و کتاب یک حقیقت واحدند، این

در انسان بفهمیم از باب  فرمایند که اگر ما بیاییم کلام و کتاب را  . میاعتباری است، نه یک فرق واقعی

که خودش  زیرا کسی توانیم کلام و کتاب الهی را هم درک کنیم.  « پس میمن عرف نفسه فقد عرف ربّه»

فرمایند هر چند خداوند  و می   شناسد. را بشناسد به همان مقداری که آیت حق است، خدا را هم می 

اند.  « است، یعنی مثل ندارد اما مثال و آیت دارد و سراسر جهان هستی آیات الهیلیس کمثله شیء»

 مخصوصاً انسان که آیت کبرای حضرت حق است.  

 مراحل کلام و کتاب در انسان   

 خواهد تکلم کند کلام و کتابش به چه شکل است؟حالا وقتی که این انسان که آیت کبرای الهی باشد می

خواهد تکلم یا کتابت کند هم بر کلامش کتابت صدق  الهی یعنی انسان که میپس وقتی که این آیت  

شود. یعنی انسانی که هم کلام دارد و هم کتاب، هم کلام او  شود و هم بر کتابش کلام صدق می می

 کتاب است و هم کتاب او کلام، چرا؟ 

سان در موقع تکلم نَفسَی را به  فرمایند: انزنند دربارة این آیت الهی، میطور مثال میحضرت صدرا این

شود هیچ تعینّی کند که این نفَس که از باطن خارج میفرمان نفس ناطقه از جوف و باطنش خارج می

نَفَس در مسیر خروجش به مخارج فم)دهان( برخورد  در آن نیست و به آن هم صوت می  گوییم. این 

های گوناگون و کلمات در نفََس او نقش  گانه و هیئتشود و حروف بیست و هشت کند و متعیّن میمی

ها و کلمات  گانه و هیئت بندد. پس در این برخوردها از این یک نَفسَ و دَمِ ممتد حروف بیست و هشت می

 آید. گوناگون درمی

کند. این پس درواقع یک نَفَس است که در تطورات گوناگون حروف و کلمات مختلفی را ایجاد می

مانند. نفََس مقیّدند و از نفََس جدا نیستند. حالا این قید را که برداریم همان دم  ونفََس می حروف و کلمات  

انسان وقتی که دم برنیاورد )به عبارتی وقتی دهان بسته باشد( نه کلامی هست، نه کتابی، نه نقوش و نه  

نَفسَ انسانی هست،  فرمایند: ما گفتیم که انسان آیت الهی است، دارای یک  حضرت صدرایی می  صوری.

 کند. کند کلمات و صور مختلف را به آن متعین میوقتی این نَفَس را از بطنش خارج می 
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کنند؟  کنند به نَفَس رحمانی حق. چرا این کار را میآیند نَفَس انسانی را تشبیه میوحضرت صدرایی می 

دم( هست که با صور حروف و  برای اینکه ما درک بکنیم آن کلام و کتاب حق را. برای ما یک نفسی)

شود. همچنین برای خدا هم یک نَفسَ رحمانی است. این است که این نَفَس با صور  کلمات متعیّن می 

این مبحث را  کند، والا خودش تعیّن ندارد. )های مختلفی را ایجاد میشود و صورتامکانیه متعین می

 قبلاً در درس وجود و ماهیت گرفتیم.(

شود و  برای فهم کلام آمدند نَفَس انسانی را که تعینی ندارد، از بطن خارج میپس حضرت صدرائی  

شود به حروف تشبیهش کردند به نَفَس رحمانی حق. یعنی آن فیض منبسط حضرت حق که  می  متعیِن

 شود. فرمودند این تعینی ندارد و این نفس رحمانی با صور امکانیه هست که متعین می 

شیدن آیت و نشانة آن دم وجودی است به نام نفس رحمانی که فیض منبسط  پس همین یک نفس ممتد ک 

 کند. کند و جهان را با این ظهور روشن می خداوند است و از مکمن فیض ظهور می 

طوری که خدای سبحان نفََس رحمانی دارد به نام فیض منبسط و وجود مطلق. این فیض منبسط  پس همان 

امر واحد است و این نفس رحمانی تعینی ندارد ولی در تنزلات و  گیرد یک  که از خداوند نشأت می 

 شود. پذیرد و در هر درجه و منزل مقیّد می مراتب، تعیّنات گوناگون را می

در یک مرتبه   - 4شود.  در یک مرحله متعینّ به نفس می   -3شود.  در یک مرحله متعین به عقل می   -2

شود. انسان هم که آیت کبرای حق است نفََس انسانی  میدر یک مرتبه أرض و سماء   -5شود. انسان می 

نَفسَ است ولی این دم هم در اثر برخورد حروف و  دارد و دمی که از بطن انسان بیرون می  آید یک 

 کند. کلمات گوناگون را ایجاد می

بینیم که در آن نَفسَ انسانی ترکّب و بساطت است که این بسیط بودن و مرکب بودن از شئونات  پس ما می 

 این نفس رحمانی است.  

 کند؟ سؤال: چرا این نفس رحمانی حضرت حق تعینّ پیدا می

ئون  هایی که عبارتند از اسماء الحسنای الهی و صفات العلیای حق ظهور پیدا کنند. یعنی شتا پوشیده

اند. پس انسان هم با آن نَفَسش این مکنونات  الهیه را ظاهر کنند. تمام موجودات همه شئونات حضرت حق 

شوند و با  کند. پس با نَفَس رحمانی حضرت حق، موجودات عالم پیدا میاش را ظاهر میغیبی و باطنی

 شوند.  نَفَس انسانی مکنونات درونی انسان پیدا می

خواهیم به اینجا  فرمایند که بعد از اینکه ما این مقدمات را گفتیم، حالا میی حالا حضرت ملاصدرا م

 بپردازیم که:
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إذا تقرر هذا فنقول صورة هذه الألفاظ و الکلمات لها نسبتان نسبة إلى الفاعل و المصدر و نسبة إلى »

 «القابل و المظهر

اند به دو اعتبار، یک حقیقت   بحث ما هنوز در همان کلام و کتاب است که حضرت صدرایی فرمودند

شود و  خواهند توضیح بدهند. ما گفتیم این صور و نقوشی که از این دم انسانی خارج میحالا اینجا می

شوند، به یک نَفسَ  ها فقط به نَفَس انسان نسبت داده میکنیم، اینها تعبیر کلمه و حروف میما به آن 

 دهیم. آییم نسبتش میمنتهی به دو اعتبار ما می  شوندانسانی به همان دم فقط نسبت داده می

شود.  کنم صوری دارد از این نَفَس خارج و متعیّن میپس فرمود: این صور، الآن که من دارم صحبت می

کنیم،  گانه و کلمات تعبیر میها را همان حروف بیست و هشت فرمایند: پس این صور و نقوش که ما آن می

 دهیم منتها به دو اعتبار. ن نَفسَ و دم نسبتش می ها را ما فقط به همیاین

چه    فرض دوم: این نَفَس فاعل است.  سؤال: حالا این دو اعتبار چیست؟ فرض اول: این نَفَس قابل است.

گوییم این نفس قابل است، پس قابل همیشه یک فاعلی نیاز دارد. قابل  که ما میافتد؟ وقتی اتفاقی می

 ان، ربطش به عالم مخلوق است، پس آمادة پذیرش است. شود به عالم امکربطش می 

فرمایند: فاعل همان نفس ناطقه است که اراده  حالا این فاعل چه هست؟ چه باید عنایت بکند؟ اینجا می

شود  پذیرد میکند و این دم یا همان نفس انسانی این صور را می کند صور را به این دم افاضه میمی

 د کتابت.  شونقابل و این نقوش می 

کنیم که خود این نفس فاعل است، دیگر قابل نیست. )در  طور اعتبار می آییم ایناما در فرض دوم می 

 فرض قبلی قابل بود.( 

حالا اینجا خودش فاعل است. پس وقتی که فاعل است باید فعل انجام بدهد، دیگر قرار نیست پذیرش  

کند. پس اگر دهان بسته باشد  لمات را ایجاد می آید تعیّنات و کصورت بگیرد. پس خود این َنفَس می 

شود، یعنی فاعلیتش هم نیست.  شود و در نتیجه کلامی هم موجود نمی این نَفَس و هوا دیگر خارج نمی 

 پس این کلمات موجود شدند، چون نَفَس موجود است. 

فاعل است، باید    آید: پس در اینجا نفس ناطقه چه کاره است؟ درواقع آن هم یک اینجا سؤالی پیش می 

بعید است. درواقع این نفس  ای بکند. اینجا مییک افاضه  ناطقه در اینجا فاعل  بله، این نفس  فرمایند: 

 شود فاعل بعید.  شود فاعل قریب و نفس ناطقه میانسانی از آن مراتب نفس ناطقه است. پس نَفسَ می 

و صحیفه، اگر نسبت فاعل به نَفَس بدهیم  شوند کتابت  نتیجه: اگر نسبت قابل به نفَسَ بدهیم نقوش می 

 شوند کلام.  نقوش می 
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کنیم صور و نفََس درواقع ذاتشان یکی است به دو اعتبار، در یک اعتبار این مجموعه  پس هر چه نگاه می 

 اند. شود کلام. پس کلام و کتاب ذاتاً یکی هستند در اعتبار مختلف شود کتاب و در یک اعتبار میمی
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 لی تعا بسمه 

 06/10/1401تاریخ ارائه: خانم ل.سادات.میرعابدینی،  ارائه دهنده:  

 فصل الاول فی تحصیل مفهوم التکلم موضوع: 

  الهی  کلام   بحث  پذیرفتـه،  تأثیر  عربی  الدینمحی  دیدگاه  از   زیاد  احتمال   به  که   ملاصدرا  مباحث  از  یکی

  و   کلام  موضوع  به  دهندمی  اختصاص  را  کتابشان  سوم  سفر  از  هفتم  موقف  ملاصدرا  دلیل  همین  به.  است

 :کنندمی  آغاز چنین را مطلب ابتدای لذا. الهی کتاب

  به   کلم   از   تکلم  ریشه  فرمایندمی .  هست  معنا   چه  به   تکلم  اینکه  در  «التکلم   مفهوم  تحصیل  فی» :  اول   فصل  

  حق   اللهیجلال   مصدر  از  که   هم  قرآن  آیات.  است  مخاطب   در  کردن   ایجاد  ثقبه  و  کردن  وارد  جرح   معنی

  در   که  است  نفسی  هایصفت   از  یکی  تکلم  فرمایندمی.  کنندمی   ایجاد  ثقبه  مخاطب  دل   در  اندشده   صادر

  اگر  که کردند تعبیر  استاد سوزاند.می  را جان باشد جان از که کلامی درحقیقت. است اثرگذار دیگران

  کلام   چون .  شود  اصلاح  باید  که  اوست   تکلم   مرحله  اول  بشود  وارد...  ا  الی  سیر  مرحله   به  بخواهد   انسان

  باشد   متزلزل   که  درونی.  شود  اصلاح  درون  باید  شود  اصلاح  بخواهد  کلام  اگر  پس.  دارد  درون  در   ریشه

  است. متزلزل  هم کلامش

 الکلام«  من  الغرض  تحصیل »فی الثانی  فصل
  هدف   دو   او   چیست؟  هدفش   زندمی  حرفی   متکلم  وقتی  یعنی .  است  کلام  غرض  تحصیل  در  دوم   فصل  

  کلام. از  فرمانبرداری و امتثال  -2 الضمیر فی ما اعلام-1 دارد

  غایت  یک  قسم   یک   در .  شودمی   متحقق  حق   کلام  اقسام   بعض   در  باشد   غرض  تا   دو   که   دوگانگی  این

  )اعلی .  است   قسم  سه  خدا  کلام  «اقسامٍ  ثلاثه  علی  الکلام  لان »  چرا؟.  هست غایت  دو   قسم  دو   در  است

  کلام   هم   ادنی   و  اندفلکیه   نفوس   و   ارضیه  و  سماویه  ملائکه   اوسط  و  اندعقول   اعلی  که  ادنی(   و   اوسط  و

  است. تشریعی

   کتابت و تکلم  و  کتاب و  کلام تفاوت سوم:  فصل

  آثارشان  از  بسیاری   در  ملاصدرا.  است  الغیب   مفاتیح  کتاب   اول   مفتاح  از   پنجم  فاتحه   با  مطابق  فصل   این

  اهل   بعض  گویندمی  گاهی   گفته،  فتوحات  صاحب  فرمایندمی  گاهی  کنندمی  بیان  را  الدینمحی   نظرات

 .تحقیق اهل بعض گویندمی  هم گاهی و  شهود و  کشف

  که   است  شهود  و  کشف  اهل  بعض  بیانشان  فتوحات  کتاب  در  گفتند.  محققین  بعض  فرمایندمی  اینجا

 . است عربی الدینمحی  منظورشان
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 تفاوت کلام و کتاب  الهی از نظر بعض اهل تحقیق   

  حالت   خدا   کلام  گویند:می .  است  وجودی   رتبه  در  تفاوت   الهی   کتاب  و  کلام  بین :  گفتند  تحقیق   اهل   بعض 

.  است  کلمات   و   حروف  از  مرکب   و .  شودمی   نوشته  کاغذ  روی  بر  یعنی  است   مرکب   کتابت   اما   دارد  بسیط

  و   بود صوت  بصورت شد   نازل   پیامبر بر  که  قرآن  این یعنی. تدریجی خدا  کتاب و  است  دفعی  خدا کلام

 أمر  عالم  از  کلام  که  گیرندمی   نتیجه  بعد.  باشد  داشته  تدریجی  حالت   که  کتابت  بصورت  نه  یکباره،  به

  استماع   امر  عالم   از  را  داشت  بسیط  حالت   که  الهی  )ص( کلام...  ا  رسول   یعنی.  خلق  عالم   از   کتاب  و   است

  کتابت   پس ...  ا  کتاب شد   آن .  نوشتن  به   کردند  شروع  شنیدند   آنچه   وحی کتاّب  و   کردند   تلاوت   بعد  کرد

  شد.  نازل  امر عالم از بسیط کلام )ص( ...ا رسول  بر اما افتاد، اتفاق خلق  عالم در

   تفاوت کلام و کتاب الهی از نظر حضرت ملاصدرا 
 از  ایدرجه   و   باشد   کلام  عالم   وجود   درجات   از  ایدرجه   اینکه  نه  است   اعتباری  الهی  کتاب   و   کلام   فرق 

 جهان  این  در  که  هرشیئی.  کلام  اعتبار  یک  به  و  است  کتاب  اعتبار  یک  به  بلکه.  کتاب  وجود  عالم  درجات

.  امکان  چهره  یک  و  دارد  وجوب   چهره  یک.  متغیری  چهره  یک  و  دارد  ثباتی  چهره  یک   شودمی   خلق

  امکان   از  وجوب  خارج  در  نیست  طوراین  جدا،  چهره  دو  نه  اندواقعیت   یک  چهره  دو  امکان  و  وجوب

  قابلی  مبداء به که ایچهره  و کلام و است وجوب است مربوط فاعلی مبداء به که ایچهره . باشند ممتاز

  به   نسبت  خدا  فیض.  کاتب  هم  است   متکلم   هم  هااین  به   نسبت  خدا.  کتاب  و  است   امکان   است  مربوط

 . کتابت هم است  تکلم  هم هااین  همه

  و .  است  آیت  و  مثال   دارای  اما  ندارد  مثل  خدا  که   درست است.  کردند  روشن  مثال   با  را  موضوع  این

  انسان.  کندمی  رهنمون  خدا  به  را  او  انسان  شناخت  پس  خدا  خلیفه  و  است  حق  کبرای  آیت  که  انسان

  برخورد  دهان  مخارج  با   او  نفس  این  افتد؟می  اتفاقی  چه  کندمی   تکلم   به  شروع  و   کشدمی   نفس  وقتی

  مثل  کلمات و حروف این و است مطلق اولیه نفس آن یعنی. گیرندمی  شکل کلمات و حروف و کندمی

  فیض   یک  خداوند   فرمایندمی   خدا   مورد  در  اما.  انسان  از  این.  مقید  شدند   تشکیل   که...  و  علی  فاطمه، 

  شود می   عقل  یکی  کندمی  تنزل   وقتی.  کندمی  تنزل   رحمانی  نفس  این.    رحمانی  نفسَ  نام  به  دارد  منبسط

  تقیید   و  اطلاق  تفاوت  منبسط   فیض  آن  با   مقیده  وجودات  این  و  ارض  یکی  شودمی   سماء   یکی  نفس  یکی

  حروف   با   است  انسانی  نفَس   بین  که  تقییدی  و  اطلاق  همان   مثل  نیست  هاآن  بین  میزی  و   تفاوت  والا   است

  کلمات. و

  نسبه   نسبتان  لها  الکلمات  و   الالفاظ  هذه  صوره:  فنقول  هذا  تقرر  فاذا»  فرمایندمی  کردند   بیان  که  را  معنا  این

 .«بالامکان الثانی و بالوجوب فالاولی. المظهر  و القابل الی نسبه و المصدر و  الفاعل الی
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  نسبت   که  ثانی  و.  است  وجوب  باشد  فاعل   به  نسبت  که  فالاولی  دارد  نسبت  دو  کلمات  و  الفاظ  این  صور

 « کتابه الاخر  بالاعتبار و کلام الاعتبارین باحد فهی».  است امکان ، باشد مظهر  به الفاظ این

  که   فیضی.  فیکون  و  کن  فرق   همان.  کتابت  دیگر  اعتبار  به  و  است  کلام  اعتبار  یک  به  کلمات  و  الفاظ  این

 . کتاب  شودمی  دادیم  نسبت   ممکن  به   اگر  و  کلام  شودمی  داده  نسبت  خدا   به  اگر   شودمی   محقق  خارج   در

 ا... کتاب   شودمی  جهان بشوند  داده  استناد  ماهیات  و  قوابل  به  فیوضات  این  اگر  خداست  فیض  که  جهان

 شهمی  خدا  و  ا...  کلام  شودمی   جهان  سراسر  دادیم  نسبت  خدا  به  را  وجودات  این  اگر  و.  کاتب  خدا  و

 .متکلم هم  و است  کاتب هم خدا  .حق کتاب  هم  و است  حق  کلام هم  جهان پس. متکلم

 دانند،می منبسط فیض مراتب از مرتبه دو را کتاب و کلام که تحقیق اهل دید اول . شد بیان نظر دو پس

  دانند.می  ا... کتاب را مادیات  و ا... کلام را مجردات  و

 در  نظر  این  برآنست  ملاصدرا .  اعتبار  دو  به  منتها.  ا...  کتاب  هم  است  ا...  کلام  هم  عالم:  ملاصدرا  نظر  دوم

  راقم   این  مخصوص  نظر   این  چون.  نهاد  ارج   نظر  این  به   باید  و  نیست  هم  من  معاصرین  در  و  نبود  پیشینیان

  و   اشاعره   بین  و  کلام  اهل   بین  اختلافاتی که  از  بسیاری   دادم  ارائه  من  که  مبنایی  این  با  فرمایندمی .  است

  مساله .  کرد  جمع   را   هاآن   بین  شودمی   حادث،   یا  دانندمی   قدیم  را  عالم   که   هاآن.  شودمی   حل   است   معتزله 

  این   با  شودمی  را  جسمانی  و  روحانی  معاد  سرّ.  کرد  حل  شودمی  را  کون  عالم  زوال   و  کون  عالم  فنای  سرّ

  کرد. حل

   باشد؟توان پذیرفت بین کلام و کتاب الهی تقدم و تأخر آیا می   نظر حضرت استادموسوی: 

  از   غیر  الهی  کلام  که  پذیرفت  توان  می  یعنی  کنیم  قبول   را  تفکیک  این  توانیممی   اولوهیت  عالم  در  آیا

  تأخری   و   تقدم   الهی  کتاب  و  کلام  بین  که   پذیرفت  شودمی   آیا   است؟  کتابت  از  غیر  تکلم   و  است  کتاب

 الهی؟ کلام یا است الهی کتاب  قران ؟ اصلا  است

  عین  او  خلق  و  اوست   خلق  عین  او  امر   که  بپذیریم  باید .  شد قائل  تباینی  خلق عالم   و   امر   عالم  بین  نباید 

  امر   عالم  از  کلام  بگوییم  اگر.  است  او  کلام  عین  او  کتاب  و  اوست  کتاب  عین  او  کلام  یعنی.  اوست  امر

  اشکال   خیلی  به   صورتدراین  و   شود   داده  تجسم   اله  ذات   در   دوگانگی  مبادا است   خلق   عالم   از  کتاب   و

 حرارت  جایی  در  است  آب  یک  آب  بزنیم  مثال   بخواهیم  اگر  بلاتشبیه  بلاتشبیه.    خوریمبرمی  توحید  در  ها

  بخار   در   ترکیبات  یعنی.    شودمی   مایع  باشد   کم  حرارت  اگر  و   آید   درمی  بخار  بصورت   آب  است   زیاد

  و   أمر  عالم  ظرف.  ظرف  دو  و  داریم  مظروف  یک  است ما  آب  یک  آب.  ندارد  تفاوتی  آب  خود  با  آب

  و   است  مجرد  و  کلام  بگیرد  قرار  أمر   عالم  ظرف   در   وقتی...  ا  کلام.  است...  ا  کلام   هم  مظروف.  خلق  عالم

  است. مرکب  و  کتابت بریزد خلق  عالم ظرف در وقتی
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  از   را  خدا  کلام  موسی  حضرت   اینکه  نیست؟  استماع  قابل  دیگر  و  شد  تمام  حق   کلام  آیا   نظر،  این  طبق

 دوران  به  اختصاص  فقط  این  آیا  کرد،  بروز  دیگر  ایگونه   به  ابراهیم  حضرت  برای   یا  کرد،  استماع  درخت

  گشوده   برابرش   در  هم  کتاب   اگر   حتی  بشود  راز  اهل  انسان   یک   اگر   را  خداوند  کلام  نه،   یا   بوده  خاص

 کند؟ استماع را آن  تواند می نباشد

  در  قوی  جاذبه  یک  چون  گرفتند  را  آیات  حرا  غار  در  )ص(...  ا  رسول   اینکه  گفت  گونهاین  شودمی  آیا

  عالم   در  آیات   این   یعنی.  کنند  دریافت  است  معلق  عالم  در  که   را...  ا  کلام  توانستند  که   شد ایجاد  ایشان

  فراهم  خلوتی  در  خودش  برای  را  شرایط  )ص(...ا  رسول   عظمای  مقام  چون  عظمتی  یک  باید  بوده  متجلی

  دریافت   شایسته   کسی   هر   که   است   قوی   آنقدر  قرآن  الفاظ   شعشعانیت .  کند  جذب  را  آیات   بتواند   تا  کند

 نیست. کلام این

  ظرف   هرچه  شودمی  ریخته  درونمان  ظرف  به  که  است  مظروف  این  شودمی  خوانده  قران  آیات  که  هم  الان

  باشد   تغیر   و   اضداد  از  پر  هرچقدر   و  کندمی  پیدا  محض   نور  حالت   باشد  تکثر  و   اغیار  از  خالی   درون

  شود.می نشین ته مسودّه بصورت

  و   تکثر  از  خالی  یعنی  یابندمی   کلام  با   سنخیت   که  هاییآن .    اندهم   عین  کتاب  و  کلام   اینکه  نتیجه  پس

  آنچنان   که  هاییآن  اما  شوندمی  کلام  نور  در  غرق  و  خرسندند  کلام  شیوه  از  شوندمی   اضداد  و  تغیر

   .وجدند  در کتاب  پوشش از خوانندمی  را حروف ندارد سنخیت

 در  عصمت  و  نبوت  و  ولایت  نور  که   کنیممی  بیان  استاد   حضرت   بیان   از  تأسی  به  هم  مطلب   انتهای  در

  آن   جذبه  در  تا  کنیم  ایجاد  خودمان  در  را   شایستگی  باید   که  هستیم  ما  این  است  ساری  و  جاری  عالم

 . بگیریم قرار نور

 موسوی  استاد حضرت از سپاس نهایت
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 بسمه تعالی 

 1401/ 10/ 13تاریخ ارائه : ، ارائه دهنده: خانم عرفانه بلوکات

 12موضوع: عظمت نزول قرآن جلد هفتم اسفار ص

 دیدگاه اشاعره و معتزله  در کلام الهی 

من  المتکلم أهل المذاهب الکلامیة فی باب الکلام و عمدتهم طائفتان المعتزلة فقالوا إن »:  7جلد  12ص 

أوجد الکلام و الأشاعرة فقالوا إنه من قام به الکلام و قد صدق التعریفان علیه بالاعتبارین و منها کیفیة  

جماعة نسبة الکتاب إلى الکاتب و عند طائفة   حدوث العالم منه تعالى إذ نسبة هذا العالم إلى الباري عند

أَلا لَهُ    1أن النسبة إلیه تعالى غیر هاتین النسبتین  أخرى نسبة الکلام إلى المتکلم لکن طائفة أخرى رأوا 

 « الْخَلْقُ وَ الْأمَْرُ و منها سر فناء العالم الکونی و زواله و دثوره و منها

گفته اشاعره، متکلم آن است که کلام قائم  کند. بهگفته معتزله، متکلم کسی است که کلام را ایجاد می به

از وجه  شده، این دو تعریف از دو جهت بر حق تعالی صادق است.  به اوست. با توجه به تحلیل یاد

ایجابی و نسبت کلام به فاعل، سخن معتزله درست است و از وجه امکانی و تحقق کلام در قابل، سخن  

 .اشاعره درست است

حل کیفیت حدوث عالم از حق تعالی با این بیان که از نظر گروهی نسبت عالم به باری    «و منها کیفیة»

تعالی مانند نسبت کتاب به کاتب است و از نظر گروهی دیگر، مانند نسبت کلام به متکلم است. البته 

 .حق این است که نسبت عالم به حق تعالی نه نسبت کلام به متکلم است و نه نسبت کتاب به کاتب

در جلسه امروز می خواهیم نظر اشاعره و معتزله در کلام الهی را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. برای  

 مقدمه بحثمان خوب است که مروری به این موضوع داشته باشیم:  

 تقسیم بندی صفات حق به ثبوتیه و سلبیه  

است که اقوال مختلفی در مورد آن مطرح شده   صفات خداوند موضوع    علم کلام یکی از مباحث مهم

صفات   و (کمالیه و   جمالیه )،صفات ثبوتیه شوندتقسیم می بندی کلّی به دو قسم  است. و در یک تقسیم 

 جلالیه  ،سلبیه

آن دسته از صفاتی هستند که کمالی از کمالات خداوند را بیان  مقصود    :کمالیه صفات ثبوتیه، جمالیه،

 و...  حیات ، قدرت ،علم: مانند جنبة ثبوتی و وجودی دارندو  کرده

توان در نظر گرفت که خداوند به آن متصف نباشد. خداوند  هیچ صفت نیکویی را نمی :  کمالیهو جمالیه  

 .و هر وجود کامل تمام صفات نیکو را داراست وجود کامل است 
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 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

شود مثل  د؛ لذا از خداوند سلب می صفاتی است که بر نقصان و ضعف دلالت دارصفات سلبی)جلال(  

 .شوداز خداوند سلب میجهل، جسمانیت و مکان. پس هر صفتی که حاکی از نقص باشد 

 بندی صفات ثبوتیه به ذاتیه و فعلیه تقسیم 

این صفات را از آن جهت  .  شوندذاتی: آن دسته از صفاتی هستند که از ذات الهی انتزاع میصفات  -1

  ها نیاز به وجود موجودات دیگر نیست و ذات همواره متصف به آنهاست نامند که در انتزاع آنذاتی می

 حیات، قدرت و علم   مانند 

از  :فعل  صفات   اما -2 خلق   حاکی  و  خدا  بین  رابطه  رازقـیت نوعی  و  خالقیت  مانند     است، 

شوند و به عبارتی آن دسته از صفات خدا هستند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات او، انتزاع می

ها، ذات خدا به تنهایی کافی نیست بلکه باید مخلوقات هم وجود داشته باشند. مانند  برای انتزاع آن 

زمانی خدا به صفت  شوند و  که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی انتزاع می «خالق »صفت

شود که هم خدا و هم مخلوقات و هم رابطة میان خدا و مخلوقات در نظر گرفته  خالقیت متصف می 

گوئیم خداوند خالق موجودات است. به این  . در این صورت صفت خالقیّت را انتزاع کرده و میشود

شود ولی در  نمی  رازق وترتیب اگر خدا را بدون وجود مخلوقات در نظر بگیریم متصف به خالق  

 . مقابل، برای انتزاع صفات ذاتی نیازی به فرض مخلوقات و موجودی غیر از خداوند نیست

 اصطلاح قدیمی بیان صفت ذاتی و فعلی در

هر صفتی که بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت فعل است، و هر صفتی را که 

مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت ذات است. بنابراین قدرت، علم و حیات از  نتوان خداوند را به  

الهی ذاتی  آنصفات  و ضد  مقابل  به  خداوند  چون  نمیاند،  وصف  آن ها  مقابل  زیرا  نقص  شود،  ها 

وجودی است. همچنین صفاتی مانند اراده، رضا و غضب، حب و بغض از صفات فعل خواهند بود،  

شود خداوند ظلم به بندگان خود را اراده  آن محال نیست. مثلًا گفته میزیرا وصف خداوند به مقابل  

نکرده است. بر این اساس، عدل از صفات ذات الهی خواهد بود، ولی بنابر اصطلاح نخست از صفات  

   .فعل است

 اقوال در ذاتی یا فعلی بودن تکلم 

آیا این صفت تکلم از صفات ثبوتیه ذاتیه است یا صفات    .کلام یا تکلم یکی ازصفات الهی است

 ثبوتیه فعلیه؟

  . هستند  صفات فعل زائد بر ذاتولی   صفات ذات، عین ذات هستند :معتزله در نظر

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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. ایشان هیچ چیز حتی صفات ذاتی را موصوف به  دانندصفات فعل و ذات را قدیم و ازلی نمیمعتزله  

و از سوئی صفات فعل مترتب بر    قدم، وصف مخصوص ذات است شمرند؛ زیرا معتقدند که  قدم نمی 

 . شوند نه قدمفعل هستند و چون فعل حادث است این اوصاف نیز موصوف به حدوث می 

المعتزلة فقالوا إن المتکلم من أهل المذاهب الکلامیة فی باب الکلام و عمدتهم طائفتان »:  7جلد  12ص 

 « و الأشاعرة فقالوا إنه من قام به الکلام الکلامأوجد 

گفته اشاعره، متکلم آن است که کلام قائم  کند. بهگفته معتزله، متکلم کسی است که کلام را ایجاد می به

 . به اوست

و   کلام را ایجاد می کند  أوجد الکلامیعنی  خدا متکلم است    معتقدندمتکلمان امامیه   معتزله و برخی از

معتزله کلام   و  از صفات فعل است   بلکه فعل او انتزاع می شود نه اینکه از صفات ذات او باشدکلام از  

   .تلقی کردند در عالم ماده وزمان به وجود می آینداند که  و از جنس اصوات و حروف حق را حادث 

بــا نظـم  همان اصوات و حروفی است    یعنی کلام الهی    کنندمی تعبیـر  کـلام لفظـیبـه   کلام الهیاز  

عبدالجبار معتزلی در کتـاب   کنـد. مقاضیاند و بر معنای مخصوصی دلالـت می خاصـی تألیف شده 

کلام چیزی است که از دو حرف یا بـیشتر  گوید:  می الاصـول الخمسـه ، در تعریـف کـلام  شـرح 

   .شوندتـشکیل شده باشد، یـا عبارتسـت از حروفی که با نظم خاصی ایجاد می 

چون ذات الهی منزله است از اینکه محل اصوات و حروف حادث     نیست ذات خدا قائم بهکلام الهی  

قدرت حق بر ایجاد حروف   کلام الهی یعنی  گویند.کلام الهی قائم به غیر است اند که معتقد شده باشد، 

اعتبار این که  به   خداوند ، (مظفر، محمدحسن، دلایل الصدق لنهج الحق)  و اصوات در اجسام و در غیر

و همانطور که کلام حق در شجره موسی)ع(یا طور    است «متکلم »کنددر غیر خود کلام را ایجاد می

کلام    .از صفات فعل دانستندو  هت این فرقه کلام خداوند را حادث  بدین ج  سینا تجلی پیدا کرده است 

  .اندباری را و حادث دانسته 

 می دانند.  معنی »ایجاد کلام« و یا »قدرت بر تکلّم« معتزله کلام الهی را به

کننـد و معتقدنـد کـلام خـداوند ایجـاد الفاظ و اصوات  خداوند اثـبات می  برای  معتزله کلام لفظی را 

( حضرت علی)ع( کلام خداوند را فعل الهی دانسته شیخ مفیدو  قاضی عبدالجبار)در عالم خارج است  

شود. این گفته  می موجود گوید باش، پس آن چیزهر چیزی را که بخواهد ایجاد کند می   و فرموده است:

یقول لمن اراد  کند »نیست، بلکه کلام او فعل او است که آن را ایجاد می ندا و مقوله صدا خداوند از

 « ع، و لا بنداء یسمع، و انما کلامه سبحانه فعل منه انشاه و مثلهکونه: »کن! فیکون، لا بصوت یقر
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 .  186هامام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطب

 . گفته اشاعره، متکلم آن است که کلام قائم به اوستبه «الأشاعرة فقالوا إنه من قام به الکلام»اشاعره : 

به  از  عقیدهاما  آدمیان  کلام  مانند  تعالی  حق  کلام  بلکه  اشاعره،  نیست؛  حروف  و  کلام    جنس صداها 

  .است ذات الهی صفتی ازلی و قدیم است و قائم به خدا

ند قائم به ذاتصفاتِ خداوند نه عین ذات و نه غیر ذات، بلکه  ها گویند :اشعریقائم به ذات یعنی چه؟  

 .توان گفت که غیر اویندتوان گفت که خود اویند و نه می نه می یعنی

 نه لفظی.  ( فخـررازی. )میر سید شـریف    کلام خداوند نیز کلام نفسی است

ای کـه در مقـام  هر گوینده  .است  اظهار آنچه در ضمیر   یعنی  کلام  «فی الضمیر  ما  اظهار   الکلام هو»

در ضـمیر    ، مـعانی کلام نفسیاز    آنان   مراد  .الضمیری داردبـرمـیآیـد، مـراد و مافی  گـفـتن  ســخن 

دانند ها الفاظ را کلام لفظی میچنین امر بـاطنی را کـلام نفسی مینامند آن   متکلمان اشعری  مـتکلم است 

 .انداز آن باطن  کاشف  که

اند،  نازل شده است، کلام لفظی و حادث  پیامبران الهی که بر کتب آسمانی قرآن و دیگر معتقدند  اشاعره

ات حقیقت کلام نیست، حقیقت کلام یا کلام حقیقی، کلام نفسی  حروف و اصویعنی  ولی کلام لفظی،  

،  یا ذات متکلم که کلام لفظی بیانگر آن است. کلام نفسی در خداوند نفس است، یعنی حقیقی است در 

 . و قدیم است ذات صفت

 مرادشان این بود که قرآن مخلوق نیست 

کلام لفظی  کلام نفسی و مدلول  ذات حق تعالی موسوم به دیدگاه اشاعره، کلام الهی معنایی قائم به  از

 .  است

اند:کلام نفسی همان علم به مدلول است و چیزی جدای از علم  معتزله، کلام نفسی را باطل دانسته و گفته 

 حق نیست. 

 نظریة سوم : حکمت متعالیه 

 تکلم در آثار مختلف حضرت صدرا 

کتاب  در  المتألهین  اسفار صـدر  مفاتیح   های  چیزی  و    تکلم   بودن  فعـل   یا  ذات   صفت  رهدربا  الغیب 

عـین ذات است ؛ پس ایشان تکلم    کند کـه تکلـم ولی در کتاب المبدأ و المعاد تصریح می ؛  گویدنمی 

 داند. کـافی آن را از اوصاف فعلی می شرح حدیث اصـول  کتاب در  .دانـدرا صفت ذات می

 وجه بـیان کـرد:  دو توانمی از این دو دیدگاه ملاصدرا
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است . اگر متکلمـی نهـان خود    الضمیر   مافی  گوید مقصود اولیة تکلم ، اعلانصـدرالمتألهین مـی (  1

و    کـلام یـک مقصود اولی دارد که همان اعلان آن بـیان کرد، او تکلم کرده است   را با لفظی یا مـانند 

 باطن است.   اظهار

کلم   کلام    اصلی  دهزیرا مـا  اسـت  ترتیب اثرو    همان استماع و امتثال   نـیـز دارد کــهمقصود ثانوی  (2

اثـر و انفعـالی در اسـت کـلام ازآنجاکـه    معتقد  ملاصدرا  .تأثیر بر غیر است  اسـت کـه بـه معنای

 .شودمی نامیده ، کـلام کندگوش و نفس دیگران ایجاد می

 مراتب کلام 

  تکلم ، مــتکلم   مراتب  در اولین مرتبه از  را در مرتبه اول از اوصـاف ذات بـداند  کلام :  کلام اعلی  

داند اولین مرتبه از مراتب کلام را ذات خداوند می   ؛   خداونـد و کـلام از اوصـاف ذاتـی است   ذاتـ

مـی . دلّیا»   :فرمایدامـیرالمؤمنین  ذاته  من  اسـت   اوسـت   ذات  دالّ «بذاته  علی  ذات  نیـز  مـدلول    و 

ازآنجا  بر ذاتش دلالـت می   خداوند  با ذاتش  اولیکه  به  ،  ویند.  گمیاعلـی  ، کلام  کلام  ن مرتبه  کنـد 

اسـت   « کن»عالم امر، با  و ایجاد  برتر از آن وجود ندارد. تحقق این قسم از کلام ، مانند ابداع  مقصودی

اند که غایتشان با وجودشـان یکــی  الهی  شوند آن ها کلمات کــه در آن مـوجودات مجرد تام ایجاد می

 . اســت

 ،اندالهی  ا... کلامدر مراتـب بـعـدی کـه خداونـد مـتکلم و مخلوقـات و ماسوی    اما   کلام اوسط: 

او در شــرح اصــول   اسـاس   براین  ؛  اسـت  فعلی  اوصاف  از  کلام فعلی  کافی  ،  را صفات  ، کلام 

 .داندمی

ئی و ارضی آفریده  و برای تدبیر مسائل سما  است کـه مدبرات امرند  فـرشتگان   نـفوس   مانند   کلام اوسط

کلام ولی هدف    نوع   . این  ؛ ولی ملازم با آن است  اسـت   غرض دوم کلام غیر از غرض اول شده اند؛  

:    نیسـت   و عصـیان   تخلف   عالم   آفرینش آن هاست و عالم آن ها   بـا   آفرینش ، که تدبیر است ، ملازم

« یفعلون ما یؤمرونصدرالمتألهین از تعبیر »(  6)تـحـریم /    «مـایؤمرون  ویفـعلون   ا... مـاأمرهم لایعصـون  »

شـوند؛ زیـرا  نـمی  و از یکـدیگر جــدا    هاسـت   آن  کند که امر خداوند ملازم با اطاعت استفاده می

یؤمرون  یفعلون»  فرمود   بلکه   »یؤمرون  بما  یفعلون »نفرمـود   بـلافاصـله اطـ  «ما  امـر،    اعـت بـه دنبال 

  .کندتـحقق پیدا می

 تربیـت  قـسم ثالث از اقسام کلام کـه ادنـی و انزل است ، کلام تشـریعی اسـت و بـرای : کلام ادنی 

ملازم   در این قسم ، غرض دوم(  13« )شوری/  شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا انسان ها آمده . »

؛ اما غرض    ها بـه کمـال لایـق استانسانغرض اول اعلان و غرض دوم وصول  .    غرض اول نیست

https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/480477
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زیرا انسان موجودی  و مترتب بر غرض اول نیست ؛    همراه   تربیت و کمال انسان است ، گاهی   که  ثانی

گاهی   رو  کند که عصـیان و تخلف در آن راه دارد؛ ازاینمختار و متفکر اسـت و در عـالمی زندگی می 

شود؛ بنابراین ، کلام ادنی همان کلام  غرض آفـرینش او حاصل نمی   و درنتیجه ،   کندانسان عصیان می 

 آن   به   توان از آن اطاعت یا سرپیچی کرد.کند و می تشریعی است که به صورت امر و نـهی تـجلی می 

 . ترین مرتبة کلام الهی استمعتزله معتقدند پایینهمان کلام لفظی است که   گویند کهامر تشریعی نیز می

  فقط بر روی کلام لفظی متوقف نشده ، بلکه براساس مفهوم اصلی کـلام )کـشف و   متعالیه  حکمت 

؛ کندبـر آن صـدق مـی   کلام،  کند  را آشکار  نهان  معتقد است هرآنچه ایجـاد شود تا (    نهان  اظـهار 

 . ازاین رو تمام جهان کلام خداوند است

ظـهورشان از آنـچه در نهان    و بــا   انـدشـوند، نشـانة غیبمی  ایجـاد   مخلوقاتی که از ناحیة خداوند

  هـا آن   آفـرینش  دهشود؛ درنتیجه جهـان آکنـده از نشانه هاست و فایو باطن است ، پرده برداشته می 

کـلام .  داندمی  خداونـد   را کــلام سراسر جهان ،  حکمـت متعالیه  پس    ؛  است  غیب  اظهار  و  اعـلان

شـامل تمـام موجـودات و افعـال خداوند است و خداوند به این اعتبار متکلم است . وی مراتب  الهـی  

؛ عالم تشریع ؛    اوسط  کنـد: عـالم امر، کلام اعلی ؛ عالم نفس ، کلامکلام الهـی را چـنین تبیین می

   .کلام نازل خداوند است
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 «تعالیبسمه»

 20/10/1401ارائه:  خی تار، کماننیرنگ ه یدهنده: خانم رق ارائه 

  از جلد هفتم اسفار  عظمت نزول قرآن مبحث

 ( فیمقامهم الشر ...ای اعل)یمتأله حضرت استاد موسو لسوفیف س یاجازه از روان قد با

بحث کلام و کتاب و جلد هفتم اسفار،   لیدر ذ می دیحضرت استاد شن انیهفتة گذشته از ب که در یمبحث

  بود. 12 صفحه

الکلام و الکتاب    نیالفرق ب  یف»  انشانیب  تریت  و  آورندیرا م  یمقدمات  یسر  کیحضرت صدرا    نکهیاز ا  بعد

الکتابة و  التکلم  » ندیفرمایم  ،« هستو  جهة و کل کلام کتاب:  أن کل کتاب کلام من    همان  « فوضح 

  ات یکلام و خصوص  اتیخصوص  ندیفرمایم  یبررس  نکهیبعد از ا  نکهیکه حضرت استاد در مورد ا  یاجهینت

 کلام است.   نیکتاب و کتاب ع نیکه کلام ع میریگی م جهی: پس نتندیفرمایم ندیآی کتاب را، م

   و بررسی حضرت استاد  نظر معتزله و اشاعره در کلام 

یلیق بأن یتصالح فیه أهل المذاهب الکلامیة فی باب الکلام و منها أنه  »  نیبعد حضرت استاد در مورد ا

 « عمدتهم طائفتان

المعتزلة  : »ندیفرمای. مبرندینام م  نجایدر مورد کلام نظر دادند، معتزله و اشاعره را در ا  ییهاچه گروه  نکهیا

  «الکلام و قد صدق التعریفان علیهفقالوا إن المتکلم من أوجد الکلام و الأشاعرة فقالوا إنه من قام به 

ب  ندیفرمایبحث م  نیکه در بدو ورودشان در مورد ا  یاستاد وقت  حضرت نظر معتزله و    نیکه تفاوت 

و اشاعره    کندیم  جادی که کلام را ا  یاست، کس  «وجد الکلامأ  نمَ»  : متکلمدیگوی معتزله م  ست؟یاشاعره چ

  یفرد یوقت یکه گاه ندیفرمایو م کنندیم یدو تا را استاد بررس نیا نی« تفاوت بإنه من قام به الکلام»

ب  یهم کلام  یمتکلم، گاه  ندیگویدر حال تکلم هست به او م تمام شده، الآن    کرده در گذشته  انیرا 

 .هست نینه؟ بحثمان در ا  ایاطلاق متکلم کرد  شودیبه او هم م  ایساکت هست آ

که متکلم    یدر مورد کس  یکه چطور گروه  ندیبفرما   میکه از متکلم شده را تفه  یفیخواستند تعر  چون

تکلم کرد تمام شد،    یکس   یوقت  ایمتکلم    مییگویدر حال تکلم است به او م  یفرد  یوقت  ندیفرمایاست م

 ؟به او کرد شودی اطلاق عنوان تکلم هم م

اعم از من تلبس و من    ایاند  در من تلبس   قتیمشتقات حق  ایموضوع را آوردند: آ  نیمبحث ا  نیا  طبق

مختلف از حضرت استاد    یهابار به صورت   نیچند   مانی مبحث را در طول دوران درس  نیقضا؟ خب ا

  انیبکنم که امروز خدمتتان    دایموضوع را دوست داشتم پ  نیکاربرد ا  یسر  ک یو    یبررس  کی  م،یدیشن
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  ایاند  در من تلبس   قتیمشتقات حق  ا یاست که: آ  نیکه استاد مطرح کردند در درس ا  یسؤال  پس  .میکن

 اعم از من قضا و من تلبس؟

فرد را فقط در حال طبابت به   کیاستاد مثال زدند گفتند مثلًا  نکهی. امیکه خود بحث را خوب بفهم اولاً

در    یمعلم را وقت  کی  شود؟ی به او م  بیکه خواب است هم اطلاق طب  یدر حالت  نکهیا  ای  بیطب  مییاو بگو

هم هست    یدر زندگ  عمول که مثلًا در حال امور م  یوقت  ای  ندیگوی است فقط به او معلم م  میحال تعل

 شود؟ی اطلاق معلم به او م

بحث    نیدر ا  یکی.  گرید  هانیاند امشتق  یعنی  ؛عادل   م،یکر  م،یدر بحث رح  یک یکه استاد زدند    ییهامثال 

 م ییگوی م  یفرد  کی به    م،یرح  مییگوی م  ی فرد  ک ی رحمت، عدالت، کرامت. به    .صفات  نیا  یعنی  ،بود

  ،یماش. مثل:  ینه صفت  ، بود  ی ع فعلوها هم موضمثال   از   یسرک ی عادل.    میی گوی م  ی فرد  ک یبه    م،یکر

 . ضارب  ،یکاتب، قاض

 اند یا اعم از من تلبس و من قضی آیا مشتقات حقیقت من تلبس 

؟ در یمن تلبس و من قض  ایاند  در من تلبس  قتیمشتقات حق  ایآ  یعنیمبحث    نیا  ایآ  مینیبب  میخواهیم

  م؟یکن اشیبندم یتقس می توانی چگونه م هانیمورد ا

 :میکن یفیتعر ک یموضوع مشتق را  اول 

مطلق است.    شیگشا  یشکافتن است، به معنا  یبه معنا   یکه در فارس  باشدیم   قّشَ  ةاز ماد  :در لغت  مشتق

مثل اسم فاعل، اسم    زنندیم  شیکه برا  یگرفته شده. مثال  گریاست که از لفظ د  یدر اصطلاح ادبا لفظ

 ا.ه نیمفعول، صفت مشبهه و ا

 :  نییدر اصطلاح اصول اما

است که استاد در بحث   یاعم؟ از مباحث اصول  ایاند  تلبس در من  قت یمشتقات حق  ایبحث آ  ن یچون خود هم)

 . ( گفتند مانیهم برا هیکفا

از   یحالت ایو به صفت  شودی حمل م یزیچ ایاست که بر شخص  یمشتق لفظ ینیدر اصطلاح اصول اما

 . حالت قابل زوال و انفکاک باشد ا یکه آن صفت  یابه گونه کند،می  تیاو حکا

علماء در موردش    نی ب  ی را به او اطلاق کنند، اختلاف نظر  یصفت  کی باشد    ی در حال عمل  یفرد  نکهیا

آکل    ندیدر حال خوردن هست به او بگو یفرد یاست. مثلًا وقت  قتیاستعمال حق ،که آن استعمال  ستین

است    اعلاو در حال خوردن است. آکل اسم ف  یعن یاست.    قتیحق  ،واژه  نیاستعمال ا  نیخورنده، ا  یعنی

است. چرا؟    قتیمجاز؟ حق  ایاست    قتیمشتق چگونه استعمال شده؟ حق  نجایاز مشتقات است. ا  گر،ید

بخواهد آن صفت را به    ندهیآکل. اگر هم فرد در آ  شودی چون فرد در حال خوردن است به او گفته م
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شتة  ر  یدانشجو یردمجاز؟ مثلًا ف  ایاست  قتیحق ایرا آ یاواژه نیچن کیاستعمال کنند  رد،یخودش بگ

او طب  یپزشک به  او هنوز طبندیبگو  بیباشد  به   ندهیدر آ  ینشده ول  بی.  ممکن است که در موردش 

استعمال واژة   نی. اندیبگو  بیاست، هنوز پزشک نشده به او طب  یرشتة پزشک  ی. دانشجوونددیبپ  قتیحق

متفاوت است.    کنندیم   مطرحکه    یدر مورد مباحث  هات یمجاز است. البته نظر شخص  ست، ین  قتیحق  بیطب

 .میذره مطلب را بهتر بفهم  کی م یبزن  ییمن به اندازة فهم خودم فقط خواستم دست و پا

فرد هنوز متلبّس    یاست و وقت  قتیحق  ندیگویفرد در حال انجام است به او م  یدو تا موضوع که وقت  نیا

  .از بحث خارج است نیبه آن صفت نشده به او اطلاق آن صفت را بکنند مجاز است، ا

 نیا  ی را داشته و الآن آن صفت را به ظاهر ندارد، بحث رو  یصفت  کیاست که فرد قبلًا    یدر موقع  بحث

آن    یعنی  ست یمتلبّس ن  مییگوی م  یوقت  ست، یمتلبّس ن  یعنی   ست یبه ظاهر در حال انجام ن  ی عنی  شودیم

 . ستیلباس تنش ن

آن صفت را   میتوانیما م  ایآ  ندیگو یم  ند؟یگویندارد، چه م  گریفرد قبلًا آن صفت را داشته، الآن د  یوقت

 و مجاز است؟  ستین قتیحق  ایاست  قتیحق میو اگر به کار ببر میبه کار ببر شیبرا

  :میصحبت کن شیرو دیکه با میدو دسته ما مطلب دار ندیگویحالا م خب

قائم    یفرد  مییبگو  نکهی. مثل امیبزن  میتوانیکه م  ییهامثال   نیاست. مثلًا مثل هم  یامور فعل  یگاه(1

. نشسته  گریجالس است. اسم فاعل است د  دیز  مییبگو  ای.  ستادهیقائم است، ا  دی. زستادهیا  یعنیاست  

  ن یا  ندیگوی که بعد ماست،  مثال    نیاوقات ا  یاست، در حال راه رفتن است. گاه  یماش  دیز  ایاست  

از حالت    شود،ی جالس م  دیآی از حالت قائم بودن درم  یکه قائم است وقت  یها باز روشن است. فرد مثال 

قائم، دوباره    مییبگو  مییایاگر ب  ندیکه بنش  یخب معلوم است به فرد  شود،ی نشسته م  دیآیدرم  ستادهیا

بحث   ی عنیحالت است  نیاوقات ا ی اه. گمیکه به او کرد یاطلاق نیندارد ا قتیحق شود؟ی چه م نجایا

 است.  یامور فعل

 یفرد  نکهیاست که ملکه در او شده. مثل ا  یصفت  میدهیم  یکه به فرد  یاوقات عنوان  یگاه  یول(2 

 م یتوانیم  ایآ  آن فرد در حالات مختلف هم باشد  یاست و وقت  یاش نجارنجار است، اصلًا کلًا حرفه 

مختلف    ی هادر حالت   کهی وقت  ایآ  ندیگوی است. م  ی اطیاش خحرفه   یفرد م؟یبه او اطلاق نجار بودن کن

مثلًا واژة مجتهد،    ای  ند یگوی ملکه شده. بعد م  در اوآن صفت    اط؟یبه او گفت خ  شودی هم هست م  گرید

است که بر او ملکه شده، او    یصفت  کی  م،یکنیمجتهد، مجتهد به او عنوان م  مییگویم  یبه فرد  یما وقت

. مثلًا در حالت خواب هم  گریمجتهد، چه در حالات د  ندیگوی باشد به او م  یچه در حال استنباط فقه

در    قتیمشتقات حق  ایآ  که  موضوع  نیاست که در هم  یبحث  نینه؟ ا  ای  ودشی باشد اطلاق اجتهاد به او م
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اعم از من تلبس و من قضا،   مییگویم  یوقت  ؟ آمده است.اعم از من تلبس و من قضا  ایاند  من تلبس

 ... ایاو چه در آن حالت باشد، لباس آن حالت را داشته باشد  یعنی

 مثال کاربردی در بحث مشتقات  

قائل به    کههایی  شخصیتآن    شود؟ی بحث استفاده م  نیکجا ا  نمیکنم بب  دایداشتم چند تا مثال پ   دوست

 ی باحثدر احکام م  اشیکاربرد  ستعمال دارد؟ مثلًا ا  یکجا استعمال کاربرد  بحث  اصل  من تلبس هستند،

  ا ی وضو    که  است  یحکم   کیکه زده بودند گفته بودند که مثلًا    یمثال  کی  :میمثال بزن  کیبود که مثلًا  

هست که    ادتانیکه کبودان بودند    ییهاخانم  گرم شده کراهت دارد.  دیکه با حرارت خورش  یغسل با آب

  ی گاهبعد    شد،یگرم م  اط، یبحث را استاد مطرح کردند. مثلًا آنجا شلنگ آب بود در ح  نیدفعه ا  کی

مطرح کرده بودند که استفاده از    مانیمبحث را برا  نیبار ا  ک ی. استاد  گرفتندی آن آب وضو م  بااوقات  

ه  گرم شد  دیکه با خورش  یاآب حارّه   یعنی   ،حکم است  نیگرم شده باشد ا  دیکه با حرارت خورش  یآب

 . استفاده کردن از آب کراهت دارد گفتندیباشد بعد م

وضو  آب گرم  که گرم است با آن    ی آن آب  ا یکه آ شودی سؤال مطرح م  نیمثلاً در بحث اصول فقه ا  حالا

آن آب گرم حرارتش را هم از دست داد وضو گرفتن با آن آب کراهت    یوقت   ایگرفتن کراهت دارد  

اصلًا ورود به بحث    م، یگوی خودمان دارم م  تیبود. فقط به عنوان آشنائ   طورنیبحث ا  یسرک یدارد؟  

  .مثال بود نیا یکی بود.  ییبایز یهانکته شیها مثال  یبکنم ول خواهمی نم

اند در من تلبس  قتیمشتقات حق   ندیخواستند بگو  یرا مطرح کردند، وقت  یمبحث  کیاستاد در متن بحثشان  

است. حالا    یل است کافحاص   تیکه استعداد و ظرف  نقدری؟ در بحث اعم آمدند فرمودند همانداعم  ای

مبحث چقدر مطرح است. مثلاً   این در ندبه ما گفت یو روان  یسادگ نیجمله را که استاد به ا نیهم دینیبب

  ی که دزد   یچه؟ فرد  یعنیالسارق، سارق    «همای دیالسارق و السارقة فاقطعوا أ»  میقرآن دار  تا یما در آ

مثلاً در بحث اصول فقه    واژة سارق و زانی را دارد.  «امفاجلدوا کل واحد منه  یانو الزّ  ةیانالزّ»  ایکرده.  

 ی فرد  ایسرقت را دارد    حرفةکه    یکس  ایآ  شود؟ی اطلاق سارق م  یبه چه کس  کنندیصحبت م  ندیآیم

د  لجَ  د یبا  نکهیا  ،یو الزان  ةیالزان  ن یبحث هم  ایشود؟یم  «همای دی فاقطعوا أکرده »  دزدی بار هم    ک یکه  

  .میبحث. در بحث عدالت هم دار کیهم  نیا  شود؟ی به او م یاطلاق زان ی دارد، ک لدَجَ ائه بخورند، م

ما    چقدر  میبگو  خواهمی م  یعنی  دی« دقت کنربهّ  م یبراهإ  یو إذ ابتل»  هیآ  نیهم بود از ا   ینکتة جالب  کی

را که پشت مباحث حضرت استاد    ییهانکته  خیلی از  هنوز  واقعاًو    میمکتب  نیهنوز طفل ابجد خوان ا

  .میورود کن میبتوان  شتریمقدار ب  کیمباحثه  یهابا کلاس  دوارمی. اممیها نداراز آن  یدرست ر یهست تفس
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 يعهد نالی قال لا یت ی جاعلک للناس إماماً و من ذرّ ینّ قال إنهُه بکلمات فأتمّرب   م یبراه إ یذ ابتلإو » ةیآ

 « نیالظالم

تو را امام قرار    که  ندیفرمای م  میو خدا به حضرت ابراه  شودی م  میکه ابتلا به حضرت ابراه  یوقت  یعنی

  نالی لا»:  دیفرمایمن هم هست؟ خدا م  ةیذر  یبرا  ا یآ  ندیفرمای م  م یمردم. بعد حضرت ابراه  یبرا  میداد

 يعهد  نالی لاهست. »   م ظال  کهی . کسرسدی ن نماعهد من امامت بهش  نیبه ا  نی ظالم  یعنی  «نیالظالم  يعهد

 . که از مشتقات است و اسم فاعل میباز واژة ظالم را دار «نیالظالم

 مبحث مشتقات در امور فقهی   شیعیان دراستفاده 

 کنند ی موضوع استفاده م  نیاز هم  ع یاهل تشکه    فرمودندیبود، م  ییبایز  اریبحث بس  ک ی  نجایحالا ا  خب

که    یصراحت دارد به کس  ه یآ  رسد؟ی نم  ا ی  رسدیکه ظالم باشد م  یامامت به کس  ا یکه آ  ندیفرمای و م

بعد از حضرت    کهیکسان  یبرا  آورندی که م  یااز ادله  یکی  یعنی  کنندی . حالا بحث مرسدی ظالم باشد نم

  ا یها ابتدا ظالم بودند؟ آآن  ایآ  ندیفرمای م  ،)ع(طالبیاب  بنیرفتند، نه به سراغ عل  گرانیرسول به سراغ د

 نه؟  ایاول در شرک بودند و بعد مسلمان شدند  اینشده؟ آ ا یها صادر شده از آن  یظلم

است که اگر    نیا  انی عیاز ادلة ش  یکیآورده است که    هیآ  نیهم  لیدر ذ  یفخر راز  هیآ  نیطبق هم  بعد

  ک یو بعد    رسد؟ینم  ای  رسدی به او امامت م  ایقبلًا هم ظالم بوده باشد و بعد توبه کرده باشد باز هم آ

داشته باشد و بعد از آن توبه  هم    رهیگناه صغ  کی اگر    یکه حت  یکس  :آورندیرا م  ییبایز  اریبس  ثیحد

هستند که آن   نیاهل تسنن قائل بر ا ا یکه آ کنندیبحث م  گر یکه بعد د .رسدی او نمکرده باشد امامت به 

ندارند که   اعتقادرا اصلًا  نیامام هست به عنوان واسطه؟ ا ا یآ فه،یبه عنوان خل کنندی که انتخاب م یفرد

  .متفاوت است انیعیاز امامت با ش فشانیخلق و خدا باشد و تعر نیواسطة ب

 ...که مییمطلب را بگو نیا دییبحثمان اجازه بفرما انیعنوان پا به

بود    نیبحث ا  نیتکان داد در ا  یلیکه من را خ  ییزهایاز چ  یکی:  میرا هم بگو  ینکتة کاربرد  ک ی  فقط

ظلم از او سر بزند، حادث   ک ی  یاگر کس  ؛ جوانان جمعمان  حالا   ظلم، به خصوص  کی   یاگر کس  ا یکه آ

 م یکنی حالا ما بحث امامت را نم  ی برسد؟مقام عال  کینتواند به    ندهیدر آ  نکه یا  یاست برا  یشود کاف

ظلم از انسان سر بزند    کیاگر    نکهیا  ی خودش، ول  یچون بحث امامت مخصوص عصمت است و در جا 

که از آن    اییبحث اخلاق  دینیباشد؟ بب  دیبر آن ظلم با  ی بقا  نکهیا  ا یاست    ی آن ظلم کاف  حدوث  خود

به عنوان یک انسان  یعنیاست.    هدهندچقدر تکان   شودیکنده م خود   ،زندی ظلم سر م  کیمن  از    من 

به من  و اطلاق ظالم    ، مقام است از من  کی سلب  دیگر  که    شودیمنقش م  نفسمدر    قدرآنحدوث آن ظلم  
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 دینیبقاء در آن ظلم داشته باشم؟ بب  دینه با  ایاگر بعدش توبه کنم    یمقام است حت  ک ی و سلب    شودیم

 .زندی از آن سر م یای چه مباحث کاربرد

 دند یحضرت فاطمة زهرا)س( را زهرا نامچرا 

اشتقاق    نیشدند؟ ا  دهیزهراء نامفاطمه،    چرا حضرت  «؟زهراء  تیمّ ست اباعبدالله)ع( عن فاطمه لم  ألس»

  نورُ   یَزهَر  کَما  السمَّاءِ  لأهلِ   نورهُا  زهََر  مِحرابِها  فی  قامَت  اذا  کانَت  لأنَّها:    فقَالکه زهرا از زهر »    رَهَزَ

  ی برا  شان ی« نور انورها  زهر  ستادندیای عبادت م  محراببر    شانیکه ا  ی هنگام  رایز  «الأرضِ  لأهلِ  الکواکبِ

  .درخشدی م نیاهل زم ینور کواکب برا کهیچنان شدی اهل آسمان آشکار م

 .دییبفرما تیعنا یروح حضرت استاد صلوات ی شاد یبرا
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«تعالیبسمه»  

 25/1/86تاریخ نوار بررسی ، 4/11/1401تاریخ ارائه: ،  سادات میرعابدینیع.ارائه خانم 
ای هست که حضرت استاد راجع به فصل سوم از جلد هفتم اسفار  دانید چند جلسه همان طور که می 

مطالبی را بیان کردند. جلسة گذشته بیشتر در مورد عالم امکان و ممکن صحبت کردند و بعد یک حدیثی  

قبلی که حضرت استاد شاءا... قرار است که خیلی مختصر راجع به سه فصل  حالا ما ان را برایمان بیان کردند.  

 دهیم،  و فصل چهارم را. توضیح دادند خدمتتان توضیح می

 مروری بر گذشته   

فصل اول راجع به تکلم بود، اینکه اصلًا تکلم به چه معناست؟ فصل دوم راجع به غرض تکلم هست.  

خواهد کلامی را بیان کند چه هدف و غرضی را در پس آن  یعنی اینکه انسان یا هر کس دیگر وقتی می 

تشان و  کلام خودش دارد؟ این در مورد فصل دوم بود. فصل سوم در مورد مفهوم کلام و کتاب، تفاو

 تفاوت متکلم و کتابت بود. خیلی خیلی سعی کردم مختصراً بگویم. این در مورد سه فصل بود.  

جلسة گذشته حضرت استاد در مورد عالم ممکن و امکان صحبت کردند. چیزی که خودم برداشت کردم  

حضرت استاد    « لغت امکان بود و به خاطر این لغت امکانإذا تقرر هذا فنقولبا توجه به عبارت عربی »

 نوار را بررسی کردند و درواقع کلام و کتاب خالق را سوق دادند و بردند به عالم ممکن و امکان.  

 ...«  ا ذات  فی  لاتفکروا  و ... ا  آلاء  فی تفکروا»  حدیثتحقیق در   

حضرت استاد در جلسة گذشته راجع به یک حدیثی صحبت کردند از معصوم که درواقع متن حدیث  

« یعنی تفکر کنید در آلاء و نعم خداوند و تفکر  تفکروا فی آلاء ا... و لاتفکروا فی ذات ا...»این است که:  

شود. این  نکنید در ذات خداوند. و درواقع این حدیث بیانگر این است که محدودة تفکر مشخص می

 شود.  فراز و فرودی که محدودة تفکر یک انسان باید به آن توجه کند کلًا طبق این حدیث مشخص می 

حضرت ملاصدرا این حدیث   132در کتاب شرح بر اصول کافی حضرت ملاصدرا، جلد سوم، صفحة

را بیان کردند، این حدیث را آوردند و بعد یک تحقیقی راجع به این حدیث انجام دادند و فرمودند یکی 

شود محدودة تفکر انسان مشخص شود، در واقع ضعف عقول بشری است،  از عواملی که موجب می

ای که عقل انسان دارد از اینکه این قدرت را ندارد که بخواهد ادراک در ذات  این ضعف و ناتوانییعنی  

خداوند داشته باشد، به خاطر همین هم این یکی از عواملی است که این حدیث از معصوم بیان شده،  

 کند فقط در نعم خداوند تفکر داشته باشید.  حدیثی که بیان می

« مورد حدیث  در  ا...تفکرپس  ذات  فی  لاتفکروا  و  ا...  آلاء  فی  میوا  داریم صحبت  کنیم. حضرت  « 

کنند که علت اینکه محدودة تفکر انسان در این حدیث بیان شده به دلیل این ملاصدرا دارند بیان می



                                                مؤسسه قرآ ن و عترت حکمةٌ صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد علامه 

 

50 

 

 ارائه کلاس صبح 
 ( ، مبحث عظمت نزل قرآناسفار اربعه  هفتم)جلد 

 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

بیان می ناتوانی است که در عقول بشری وجود دارد و حضرت ملاصدرا  کنند این موضوع ضعف و 

کنند کسانی ت که در کل اعصار وجود داشته. البته حضرت ملاصدرا منها میضعف بشری موضوعی اس 

فرمایند که سیر زندگی  کنند و میرا که در زمرة علماء و دانشمندان الهی هستند و صدّیقین را منها می

گری و دید  هرچقدر به تفکر مادیات بپردازد و طوری باشد که درواقع آن آیندهانسان را اگر توجه کنیم  

شود که بیشتر در مادیات غرق شود و از آن قوة ادراکش کمتر بهره  حکیمانه نداشته باشد همین باعث می 

و حالا همین فرد را فرض کنید که حتی اگر بخواهد راجع به صفات و اسماء خداوند هم ادراکی    بگیرد.

  دهد محسوسات خودش قرار میآید در کانال آن  باز هم آن صفات و اسماء خداوند را میداشته باشد  

خواهد همان صفات و اسماء را هم از آن  رود و حتی مییعنی از کانال حس و وهم خودش جلو می

طریق درواقع تفسیر کند و توصیف کند و این درواقع یک ادراک ضعیفی است، حالا چه برسد به اینکه  

 بخواهد تفکر در ذات خداوند داشته باشد. 

یک تفکری  فرمایند که دو قسم تفکر داریم:  ندی کردند نظر خودشان را و میبو حضرت ملاصدرا جمع 

است که ممدوح است، همان تفکری که در مورد اسماء و صفات خداوند هست و یک تفکری است  

که مذموم است و آن تفکری است که اصلاً عقل بشری ناتوان است که بخواهد به آن ادراک برسد 

 د و مثالش هم همان تفکر در ذات خداوند است. و بخواهد آن چیز را درک کن

حالا بعد از اینکه ما این موضوع را گفتیم و محدودة تفکر تا حدی توسط این حدیث در جلسة گذشته  

توانیم داشته باشیم همین تفکری است که در فصل  بیان شد، حالا ما یکی از تفکرات ممدوحی که می 

شود، تفکر  تفکردر آن چیزی که از حضرت حق صادر می   سوم یعنی کلام و کتاب خداوند داریم پس 

 ممدوحی است.  

اینکه حضرت ملاصدرا در فصل سوم بیان کردند که کلام خالق عین کلام مخلوق است. بعد ما برای  

اینکه بخواهیم راجع به این موضوع تفکر داشته باشیم حضرت ملاصدرا آمدند مثال زدند به اینکه درواقع  

زنند کتابت خالق ورای کتابت مخلوق است، برای اینکه ما این را متوجه شویم مثال می اگر بررسی کنیم  

شود. اینکه چه مقدماتی را  کند و مشغول به نگارش می در مورد سلسله مقدماتی که یک انسان طی می 

 کند؟طی می

 مراحل کتابت در انسان  

 واقع فراتر از کلام مخلوق. بعد سلسله خواهیم بیان کنیم که کتابت خالق عین کلام خالق هست و درمی

این نیاز هست مرحلة اولش را  بیان میمقدماتی که  انسانی که می گونه  اینکه  خواهد  کنند. مرحلة اول 

ای در درونش باشد که بعد بر  در درونش باشد یعنی یک داشته  وجدینگارش داشته باشد باید اول یک  
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داشته را نداشته باشد که اصلًا درواقع کتابت معنایی ندارد.   اساس آن قلم به دست بگیرد. اصلًا اگر آن

کنند که خب یک انسان معمولی شروع به  و خود این وجد هم باز مراتب دارد. گاهی اوقات بیان می

خواهد به معلومی تبدیل کند و بر اساس آن نگارشش  کند بر اساس یک وجدی مجهولی را می نگارش می 

 د به واسطة آن قلم.  دهآید آن را بروز میمی

کند گیرد وجد فوق وجد پیدا می گاهی اوقات این وجد، وجد یک عارف هست که وقتی قلم به دست می 

خواهد راجع به تفسیر قرآن  کند و فرض کنید حالا می ای که در درونش هست را ابراز می یعنی آن داشته

شود و هم حالات درون  فاوت می جنس آن موضوعش متشروع به نگارش کند، اینجا هست که دیگر هم 

کند، یعنی در همان لحظة نگارش هم  ها وجد فوق وجد پیدا میخود آن عارف هست که به واسطة آن 

 شود. رسد و به حالات عرفانی نائل می درواقع به مقام کشف و شهود می

کنم تتان بیان میحالا در همین زمینه هم من یکی از حالات ملاصدرا را که با این مضمون بیان شده خدم

 که:

های گذشته که به عادت خود هنگام  گونه فرمودند که: در زمانایشان در یکی از مطالب خودشان این

نگریستم در قلب  های آن میتلاوت قرآن با حالت تدبر و تأمل در معانی آیات و رمزهای آن و اشارت 

های سرّی بیشتر آشکار  لمی و علامت ع  یهای آن خواطر قلبی و دواعمن از آیات سورة حدید و اشارت 

گشت. تا اینکه شروع کردم به تفسیر قرآن و اولین آیاتی که شروع به تفسیر آن نمودم سورة حدید  می

بود. به خاطر شدت علاقه و شوقی که به اظهار آن چیزی که خدا بر من نزد خودش الهام کرده بود، از  

که تفسیر آن آیات و آیاتی نظیر آیه الکرسی و آیة نور به  لطائف اسرار و عجائب علوم الهیه، بعد از آن 

انجام رسید، خداوند متعال را بر آن چیزی که بر من عنایت نمود شکر کردم و بر فضل و کرم او حمد  

 بسیار گفتم.  

شان هم  یعنی در حین نگارشی که در تفسیر آیات قرآن هم داشتند، علاوه بر آن وجدشان، مقام عرفانی 

توانیم مثال بزنیم که وجد فوق وجدی که حالا  و به مقام بالاتری نائل شدند و درواقع می  مضاعف شد

گوییم؟ برای اینکه سلسله ها را برای چه داریم می و درواقع ما اینحضرت ملاصدرا به این مقام نائل شدند.  

 کند تا بخواهد یک کتابتی را داشته باشد. مقدماتی که یک مخلوق طی می

ای دارد حالا که انسان یک داشته است. یعنی وقتی   ارادهپس مرحلة اول چه بود؟ وجد بود. مرحلة دوم  

است. یعنی    میل و بعد مرحلة بعدی چیست؟    بخواهد آن چیز را بنویسد باید قبلش درواقع اراده بکند.

ندارد که به سمت  ای را هم بنویسد اما میل و رغبتی و کششی  خواهد یک داشتهگاهی اوقات انسان می 

آن نگارش برود. باز خود این میل هم کیفیت دارد یعنی گاهی اوقات این میل انسان برخاسته از آن میل  
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سوء هست، برخاسته از میل ناسوتی است. گاهی اوقات نه، میلش نورانی و روحانی است و آن چیز را  

حضرت استاد توضیحات بیشتری را    شاءا...شوم و ان نویسد و مراحل دیگر که حالا من واردش نمی می

 دهند. می

شود،  خواهد نگارش کند سلسله مقدمات دارد که به تدریج آن حاصل میواقع یک مخلوق وقتی می در

 تقدم و تأخر دارد، کم و زیادی دارد. 

 کلام و کتابت خالق  
ست درواقع چه  اما در مورد کلام خالق و همین طور کتابت خالق که کلام خالق عین کتابت ایشان ه

شود.  افتد؟ دیگر نیاز به تدریج و کم و زیادی نیست، میل، اراده، وجد و تمام حالات یک میاتفاقی می

بیان می کتابتش کلام خدا، همان چیزی که در فصل سوم حضرت ملاصدرا  کنند کلام خداوند عین 

بعد از اینکه حضرت ملاصدرا  ها اصلًا دیگر معنی ندارد. در واقع  شود و درواقع حجم اوراق و برگ می

کنند، خب نظر اهل  کنند و قبلش نظر اهل محققین را بیان میآیند فصل سوم را با این عنوان بیان میمی

کرد که کلام و کتاب با هم تفاوت دارد و تفاوتشان به علت رتبة وجودی است که کلام  محققین بیان می 

 و کتاب دارد.  

که کلام خالق عین کلام مخلوق است منتهی تفاوتشان در اعتبار است،  کند  اما حضرت ملاصدرا بیان می

شود کلام، به یک اعتبار دیگر  شود، می یعنی درواقع به یک اعتبار آن چیزی که از حضرت حق صادر می 

 شود کتاب.  می

  کنند، در فصل چهارم تیتری را که و بعد از اینکه حضرت ملاصدرا در فصل سوم این مطلب را بیان می

« یعنی در فصل فی وجوه من المناسبة بین الکلام و الکتابکنند تیتری هست با این عنوان که: »بیان می

گویند کلام و کتاب عین هم هستند  کنند. وقتی میآیند تناسب بین کلام و کتاب را بیان میچهارم می

تناسب را با این عنوان،   حالا این عین هم بودن یک وجوه اشتراکی دارد درواقع یک تناسبی دارد. این

 گویم که:وار خدمتتان میچون در یک صفحه هم هست خیلی خلاصه 

ها با هم وجه اشتراک دارند. یعنی چه کلام خداوند، چه کتاب  کلام و کتاب از جهت آیت بودن، این

کتاب  شود به عنوان  خداوند به عنوان عرصة هستی، آن چیزی که در عوالم درواقع هستی مشاهده می

کنند که چه  ها چه هستند؟ آیت خدا هستند. یعنی همه درواقع به صورت مرآتی بیان میخداوند این

 کلام، چه کتاب، آیه به عنوان نشانه، به عنوان علامتی از آیات خداوند هستند.
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 بررسی نظر بعض محققین و حضرت صدرا در کلام و کتاب حق   

بعضی از محققین و نظر حضرت ملاصدرا را بیان کنیم به این    و حالا اگر بخواهیم تفاوت دیدگاه نظر

حضرت ملاصدرا به مقامی بالاتر  صورت هست که این دو نظر تقریباً به هم نزدیک و مشابه هستند، اما  

ها  بینند، وراء آن از مقام اهل محققین رسیدند، به مقامی رسیدند که دیگر تکثر اسماء و صفاتی را نمی

ملکوت رسیدند، به عالم وحدت رسیدند این است که به آن مقام رسیدند که کلام و  درواقع به عالم  

توانیم نتیجه بگیریم که این تفاوتی که وجود دارد،  و از اینجا ما می   بینند.کتاب خداوند را عین هم می

قات آن  گوییم مثلًا این متکلم هست، گاهی اودهیم میگاهی اوقات مثلًا ما یک ذات را عنوان تکلم می 

که حالا نسبت به یک    تفاوت در ناحیة آن ادراک ما هستگوییم کاتب هست. یعنی درواقع  ذات را می

تواند به مقام اسماء  کنیم و از این فراتر اگر بخواهیم در نظر بگیریم، گاهی اوقات انسان میذات پیدا می

تواند ر در اسماء و صفات خدا را می حسنی راه پیدا کند، از عالم طبیعت فاصله بگیرد. اینجا هست که تکث

رسد، از عالم مُلک فاصله  بیند، به عالم نور میمشاهده کند. اما اگر فراتر از این برود دیگر تکثر را نمی

تواند همة این عوالم را یکجا مشاهده  رسد و می رسد، به عالم وحدت میگیرد به عالم ملکوت میمی

 کند.

 لام حق راه پیدا کند  تواند به حقیقت ک چه کسی می  

که درواقع از عالم طبیعت فاصله گرفته باشد. کسی که در عالم طبیعت باشد کلام و کتاب خداوند  کسی

کند، اما اگر از عالم طبیعت فاصله بگیرد، به عالم ملکوت  بیند و سیاهی آن را مشاهده می را مسودّه می

کند و ها یک معنا پیدا میکند. آنجاست که آن مفهوم کلام، تکلم و کتابت همة این خداوند راه پیدا می

 شوند.  ها برایش در عالم وحدت می همة این 
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 «تعالیبسمه»

 7/78/ 27تاریخ تدریس: ،  11/11/1401تاریخ ارائه: ،  ارائه دهنده: خانم خسروی
 موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

 مبداء کلام و غایت آن   

مبدأ کلام و کتاب و غایت آن دو است. همان طور که در آیة  فصل پنجم از موقف هفتم اسفار راجع به 

خواهیم ببینیم مبدأ کلام حق و غایتش چیست و مبدأ « ما میو إنا إلیه راجعون  إنا للهفرماید »شریفه می

 کلام انسان و غایت کلام انسان چیست؟

درس  در  که  طور  مباحثههمان  در  و  بود  معلول  و  علت  توانستیم  های  حدی  تا  کنیم،  ها  کار  رویش 

شود  موجودات کلمات تکوینیه حضرت حق هستند و کتاب تکوین وجودشان از حضرت حق آغاز می

« یعنی بازگشت  تسیر الامور  ألا إلی ا...فرماید: »که می  کند.و دوباره امر وجود به حضرت حق رجوع می 

 امور دوباره به خداوند است. 

ضرت صدرا از باب اینکه خداوند انسان را به صورت  فصل پنجم در بیان این مطلب است. منتهی ح

آفریده، آدم » « چنانچه در اخبار و روایات هم آمده همة موجودات  خُلق علی صورة الرحمانخودش 

اند، ولی انسان آیت عظمای حضرت حق است. و البته منظور انسان کامل  مجالی و مظاهر حضرت حق

کنند  آیند مبدأ و غایت کلام انسان را بیان می ت صدرا میاست که آیت ا... العظماست. لذاست اول حضر 

که چطور همین کلام ملفوظ و همین کتاب منقوش که انسان دارد، از ذات انسان، از نفس ناطقة انسان  

کند به غایتش که همان نفس قدسی انسان باشد.  گیرد و دوباره همین کلام و کتاب رجوع می نشأت می 

 ر مورد مبدأ کلام و کتاب حضرت حق معرفت در ما ایجاد کنند.  خواهند داز این طریق می

 تحقیق در روح بخاری   

قبل از اینکه به سراغ متن برویم و به توضیح متن بپردازیم، یک مطلبی را راجع به روح بخاری و عرش  

این  شاءا... فرصت شد روزهای چهارشنبه به  کنم اگر انو کرسی تا حد خیلی مختصر خدمتتان بیان می 

ها هم حاج ملاهادی سبزواری در کنم. و به این نکتهدرس رسیدیم آنجا خدمتتان کاملترش را بیان می

 حاشیه اشاره فرمودند.  

 روح بخاری چیست؟ 

از اصطلاحات طبّ قدیم است که عبارت است از گردش خون در بدن انسان که بخار لطیفی از آن  

شود و نفوذ  شود و این بخار لطیف توسط تمام اعضاء و جوارح و منافذ انسان جذب می می   متصاعد

ق  دانید مادی است، با آن روحی که سرّ حضرت حها. )این روح بخاری همان طور که می کند در آن می
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رود ها می شود، این خون به واسطة رگ کند( خونی که در کبد ساخته می است، با آن روح مجرد فرق می

شود. می  متصاعدبیند و از آن بخار لطیفی  شود در آنجا حرارت میبه سمت راست قلب، وارد قلب می

طافت شبیه سماء  بیند و در لشود، در آنجا هم دوباره حرارت می بعد این خون وارد سمت چپ قلب می 

رسد به دِماغ و مغز  گردد میها که سرخرگ باشد برمی شود. بعد این خون به واسطة شریان و فلک می 

ای شکل  سر. آن روح بخاری دماغی و نفسانی که در متن هم گفتند مستدیر الشکل است، یعنی دائره

 شود. وانی میاست و حضرت استاد فرمودند در بالای بینی قرار دارد آن مرکب قوای حی

 تحقیق در عرش و کرسی   

« خداوند رحمان بر عرش استیلا دارد و عرش  الرحمن علی العرش استويفرماید: »اینکه حضرت حق می

« وسع کرسیه السموات و الارضفرماید که: »ای هم میو مظهر خداوند رحمان است، در آیه   مستوی

 ها و زمین.  ان کرسی حضرت حق وسعت و شمول دارد نسبت به تمام آسم

می  بودند،  قائل  بطلمیوسی  هیأت  به  که  کسانی  و  قدیم  حکمای  نظر  طبق  همان  خب،  کرسی  گفتند 

البروج است یعنی فلک هشتم که این فلک هشتم احاطه دارد بر هفت فلک و زمین که مرکز این فلک 

ه کرسی حضرت  البروج کگفتند فلکزن است و به آن میهای چشمک عالم جسم است و جایگاه ستاره

 گفتند.  حق به آن می 

الافلاک یا فلک اطلس یا فلک نهم، که نه ستاره در آنجاست،  حالا بعد از این کرسی چه قرار دارد؟ فلک 

شکل دارد و احاطه دارد به آن هشت فلک و    گفتند فلک نهم یک حالت محدبّنه سیاره. درواقع می 

گفتند بام عالم جسم فلک نهم است. و به آن می ریم، پشتمحتویاتش و دیگر از آنجا به بعد عالم جسم ندا

 الافلاک، عرش حضرت حق است. خب این عرش و کرسی صوری و ظاهری در عالم جسم بود.  فلک 

عرش حقیقی حضرت حق عقل  حالا ما یک عرش و کرسی حقیقی و معنوی هم در عالم جسم داریم.  

طور که انسان یک عقل و نفس دارد کل عالم هم  همان    کلی عالم است و کرسی حقیقی نفس کلی عالم.

 از نظر عرفا دارای عقل و نفس است که بر کل عالم تصرف دارد. 

  ( است. الصلوة و السلامعلیه( و نفس کلی عالم نفس ولوی)ا...علیهصلواتطبق نظر عرفا عقل کلی عقل نبوی)

حالا در عقل کلی عالم چه چیزهایی جمع است؟ تمام حقائق و کلیات عالم، تمام حقائق موجودات عالم  

به نحو اجمال و بساطت در عقل کلی جمع است و در نفس کلی چه؟ تمام حقائق عالم و موجودات به  

 هایی که خدمتتان عرض کردم در عالم کبیر بود.  نحو تفصیل. این

لم صغیر که در وجود خود انسان است. در وجود خود انسان هم یک عرش و  آییم سراغ عاحالا می

 کرسی صوری و ظاهری داریم، یک عرش و کرسی معنوی و حقیقی.  
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عرش ظاهری انسان قلب انسان است که صنوبری شکل است. کرسی انسان دماغ و مغز سر اوست که  

ن عالم صغیر و وجود انسان چیست؟  است و عرش و کرسی حقیقی و معنوی در ای  سماءدر لطافت شبیه  

عرش حقیقی، عقل تفصیلی و کرسی حقیقی همان قوة خیال است که مدرک جزئیات است یعنی ما  

 کنیم از قوة خیالمان هست. جزئیات را که درک می 

 کلام و کتاب در انسان  

ودند انسان  شود. همان طور که حضرت استاد فرمپس کلام و کتاب انسان از عقل بسیط انسان صادر می 

افتد؟ اولین مرحله قبل از اینکه انسان ارادة تکلم  خواهد به تکلم بیاید اول چه چیز در او به کار می که می 

 کند کجاست؟ عقل. 

کند که این عقل هم حالت فاعلی دارد و هم حالت  خواهد به تکلم بیاید اول عقلش کار می انسان که می 

گیرد بعد بلافاصله  قابلی. یعنی عقل چون سنخیت با حضرت حق دارد اول فیض را از حضرت حق می

د، هم  دهد یعنی نفس. حالا نفس هم همین طور است هم حالت قابلی داربه مرحلة مادون خودش می

 دهد به مادون خودش.  گیرد دوباره میحالت فاعلی. در لحظه که می

دهد به قلب، از قلب به قوة خیال  کند. نفس می حضرت استاد فرمودند همین طور این مراحل را طی می

بندد، مان نقش می کنیم. بعد از قوة خیال در روح بخاری دماغیرسد، آنجا ما جزئیات را ادراک میمی

شود بعد از آنجا به صورت صوت  ر مغز سر، یک اثر و ظهوری در آن بخار مغز سر ایجاد می در بخا

شود، فرمودند که این مراحل را کنیم و کلام از دهانمان خارج می آید. اینکه ما دهانمان را باز میدرمی

اغذ  نویسیم و به صورت کلمات روی کرسد به صوت یا نوشتنی که چیزی که میکند تا میطی می

که ما مطلبمان را روی کاغذ نوشتیم، نقش بست یا کلاممان را بیان کردیم، حالا از اینجا آید. وقتیمی

 دوباره این سیر صعود باید طی شود. دوباره کلام و کتابت ما باید برگردد به غایت خودش.  

صماخ باشد    گردد؟ الآن کلامی که بیان شد توسط شما به پردة گوش شما که همانخب چگونه برمی 

کنید، از طریق اعصاب  هایتان را نگاه میکنید، دفتر و نوشته رسد. یا اینکه با چشمانتان کتاب را نگاه میمی

ماهیچه  پردة گوش توسط  از طریق  اینچشم و  به خون، خون می ها می ها، اعصاب  به روح  رود  رود 

رسد به  ه عقل اجمالی و در نهایت می بخاری دماغی، از آنجا به قوة خیال، از آنجا به عقل تفصیلی، ب

 گردد. نفسی که متحد شده با عقل فعال. به این ترتیب کلام و کتاب انسان دوباره به خودش برمی 

فرماید: فرمایند این از عجائب و غرائب وجود انسان و سرّ آدمی است که خداوند می حضرت صدرا می 

ها نهفته است، پس چرا  عظمت   انسان هم همة این  « یعنی در وجود خود توو فی أنفسکم أفلا تبصرون »

 کنید؟    به چشم بصیرت نگاه نمی
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شود اما بدون در نظر گرفتن حتی یک  بعد حضرت استاد فرمودند که تمام این مراحل به ترتیب انجام می 

 هزارم لحظه.  

ای است که ما  است، یک نردبان است، یک وسیله   مرقاتحالا این مثالی که برای ما از انسان زدند یک  

را برساند به معرفت اینکه مبدأ و غایت کلام و کتاب حضرت حق چیست. اگر این را خوب بفهمیم  

شود. بعد وقتی خداوند در درون این بشر مفتور و ضعیف یک  شاءا... فهم آنور هم برای ما حاصل می ان

بیان کند نه زمان از او گرفته  خچنین تشکیلاتی را قرار داده وقتی می واهد منویات ضمیر خودش را 

اند و بدون در نظر گرفتن زمان. حالا  شود و نه مکان نیاز دارد، خداوند متعال هم کلام و کتابش با هم می

می  مطرح  اینجا  اشکالی  فرمودند:  استاد  گرفته شود، چه  حضرت  زمان  مثلًا  بپرسند حالا  اگر  که  شود 

 شود؟می

کنیم حیزّ  چون ما معتقدیم به حیّز هم در مکان و هم در صوت، یعنی صوتی را که ما بیان می  فرمودند

شود. در لحظة بیان اگر زمان گرفته شود  کند و تا روز قیامت برای ما حفظ میدارد و مکانی را اشغال می 

 شود. ته نمی کلام قبلی با کلام بعدی سازگار و مرتبط نیست. این دلیل بر این است که زمان گرف

و دلیل اینکه افلاطون هم چهل روز به خلسه رفت این بود که دریابد نحوة تکلم انسان و مبدء و غایت  

تواند لب از لب  کلام انسان را، که اگر آن مبدأ جلوه نکند، تمام نیروهای بدن انسان هم منظم باشند نمی 

 باز کند.  

اشاره کردند دیدم خیلی قشنگ است این را هم  بعد حاج ملاهادی سبزواری یک نکتة دیگری را هم  

 و جلی یعنی بلند ذکر گفتن ترجیح دارد بر ذکر خفی؟  جهریاینکه چرا ذکر   مطرح کنم:

به ما سفارش می  کنند ذکر خفی باشد ولی خب این  که این را هم لازم است بگویم که خیلی جاها 

 اند:به آن اشاره فرموده  2، شمارة 17کند، ذکر جلی ترجیح دارد. در پانویس صفحةموضوع فرق می 

ذکر حق می آوردن  زبان  به  که  با کلمات  فرمایند  برابر  کلمات  این  که  است  بهتر  این جهت  از  تعالی 

 زنند. کنند یک دور در وجود انسان می ای که از حضرت حق وجود کردند و به حق رجوع می تکوینیه

این می وبه  الدوری، یک سیر دوری در  انسان می گویند سیر  را که جود  انسان کلماتی  این  بعد    زند، 

رود به مبدأ و غایت خودش؛ و از این جهت  شنود و دوباره میخودش گفته دوباره با گوش خودش می 

شنیدیم که ذکر فرمایند که ذکر جلی بهتر است. و اینجا هم به نظرم یک نکاتی را ما در مورد این میمی

ن از  بعد  زهرا)س(  میتسبیحات حضرت  که  با  ماز  خودتان  که  طوری  باشد  بلندتر  کمی  یک  گویید 

های خودتان این ذکر را بشنوید، خیلی آرام نگویید و خب سرّش در این است. خیلی مانده تا ما  گوش
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به فهم این مطلب برسیم ولی من خیلی خوشحال شدم از فهمش و خدا را شکر کردم که ما در این مسیر  

 خورد. حالا اگر از نظر عمل خیلی ضعیف باشیم.  گوشمان می ها به هستیم و لااقل این 

 ترجمه متن کتاب   

شاءا... چهارشنبه اگر عمری باشد  کنم، ان رویم سراغ متن کتاب تا یک حدی خدمتتان بیان میحالا می 

 5کنیم.فصل اش را بیان می بقیه

 « در مبدأ کلام و کتاب و غایت این دو.  فی مبدإ الکلام و الکتاب و غایتهما»

 «  أن للکلام و الکتاب لکونهما من الممکنات بدایة و نهایة لم اع»

 بدانکه برای کلام و کتاب انسان چون از ممکنات است )مادی است( یک مبدئی است و یک غایتی.  

فلنعمد إلیه شده »« چون انسان به صورت رحمان خلق  مفطورا على صورة الرحمن  و لما کان الإنسان»

رویم « حالا چون انسان بر صورت رحمان خلق شده ما می ن کیفیة صدورهما منه و عودهما إلیهأولا و نبیّ

 کنیم که کیفیت صدور کلام و کتابت انسان و رجوعش به انسان چگونه است.  سراغ انسان و اول بیان می

« تا اینکه این مثال یک وسیله باشد برای شناخت  هوکتاب   ...ون هذا ذریعة إلى معرفة کلام الیکفرماید: »می

« و یک پلکانی باشد برای رسیدن به  مرقاة إلیهاو  کلام و کتاب حضرت حق از حیث مبدأ و غایتشان »

می موضوع هم که شروع  این  از  بعد  معرفت. خب  »این  مثال شروع  فنقولکنند  این  دیگر  فنقول  از   »

 .  شود، مثالی که در وجود انسان زدندمی

« از اینجا به بعد دیگر  ثم یرتفع منه أثر إلى الصماخرسد به »بعد این ادامه دارد تا در صفحة بعد می 

رود به مراحل صعود که برسد به آن غایت  رود سراغ صعودش. آن مراحل نزول طی شد، حالا می می

 دوباره.  

ل دو تا قوس است. همان طور  « یعنی این مثفهذا الترتیب الصعودي على عکس النزولیفرمایند که »می

دایة الأولى بماند که »که فرمودند یک قوس نزول داریم یک قوس دوباره صعود، مثل دو تا قوس می 

گوید که اولین مرحله در سیر نزولی با آخرین مرحله در سیر صعودی  « این هم میبعینها نهایة الثانیة

 برابر است، یکی است که همان عقل باشد.  

« همان طور  کما بدأنا أول خلق نعیدهفرمایند که: »ا به این آیه از قرآن کریم اشاره میخب حضرت صدر

 گردانیم. که خلق کردیم شما را دوباره باز می 
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« و کتابه فانظر بعین المکاشفة  ...علیه حال مبدإ کلام ا   فقسمثال  فإذا علمت هذا الفرمایند: »ملاصدرا می

«  فانظر بعین المکاشفةموضوع را، )خواندی و فهمیدی( در خودت غور کن » حالا که دانستی تا حدی این  

شاءا... خدا قسمت کند فقط  به چشم مکاشفه نگاه کن که به کشف و شهود برسی در این موضوع که ان

 فهم این مطلب را. 

مان به کمال  ة شاءا... همفرمایند: این از عجائب و غرائب سرّ آدمی است و اینکه ما اگر بخواهیم ان بعد می 

و فی أنفسکم افلا برسیم یک جاده دارد، یک اتوبان دارد برای رسیدن به این کمال، آن هم چیست؟ »

شاءا... آن راه و جاده را در درون خودمان داریم و اینکه مان برای رسیدن به کمال إن « یعنی همة تبصرون

فقد عرف ربهّفرمایند: »می انمن عرف نفسه  به نفس  « این است که اگر  سان در مورد خودش معرفت 

 تواند او را به معرفت پروردگارش برساند. شاءا... این معرفت میخودش پیدا کند ان

 «   لاحول و لاقوة إلا بالله العلی العظیم »
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«تعالیبسمه»  

 18/11/1401تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم شعبانی 

 قرآنموضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول 

کنیم و بعد  ای را ازگذشته بیان می بحث در فصل پنجم از جلد هفتم اسفار ملاصدراست. در ابتدا خلاصه

 شویم.  وارد درس جدید می 

است. مفهوم کلی این فصل آن است که کلمات   هافصل پنجم راجع به مبدأ کلام و کتاب و غایت آن 

و این وجود  شود  ن از حضرت حق آغاز میتکوین یا کتاب تکوین که همان موجودات باشند وجودشا

تعالی  گردد. منتهی حضرت صدرا به خاطر اینکه انسان مظهر و آیت حق دوباره به حضرت حق برمی

کنند و بعد وارد بحث کلام و کتاب حضرت  است در ابتدا مبدأ و غایت کلام و کتاب انسان را بیان می

 شوند.  حق می 

 مراحل تکلم در انسان  

شود، یعنی انسانی که  فرمایند: کلام انسان از ذات انسان صادر می در مورد کلام انسان می حضرت صدرا  

رسد به مرحلة خیال و بعد یک  شود، بعد می خواهد تکلم کند این تکلم ابتدا از عقل بسیط صادر میمی

جا به صورت  شود و بعد از آن اثری از آن مدرکات در روح بخاری دماغی یا همان بخار مغز سر ایجاد می 

گردد به جای اول خودش. یعنی  آید و دوباره این صوت باز برمی صوت در هوا یا کلمات در کاغذ درمی

ها  کند و از طریق ماهیچه کند یا کلمات کتاب به چشم برخورد می این صوت با پردة گوش برخورد می

ز آنجا به عقل تفصیلی و  روند به خون و از خون به روح بخاری و اها می و اعصاب گوش یا چشم این

گردد. پس درواقع  شوند با عقل فعال و با این مراحل دوباره صوت به نفس ناطقه برمیاز آنجا متحد می 

شوند و به  ها همه مجرد می کنیم اینروز میهایی که در طول شبانه کنیم و صحبت این تکلمی که ما می 

 گردند.  سوی نفس باز می

اگر انسان حرفش زیبا باشد، در عرش  فرمایند:  ( در همین درس میعلیه.ا..رحمة حضرت استاد موسوی)

نام   به  اگر خدایی نخواسته حرف دروغ، حرف فتنه و آشوب باشد در آنجا  هم زیبا خواهد بود و 

و این   کند و اگر عذابی هم به او ندهند، همین خجالت برای او عذاب است خودش تجسم پیدا می 

 رساند.  ما می اهمیت مراقبه را در کلام

خواهند بفرمایند که همان طور که کلام و کتاب انسان از ذات انسان  و اما در ادامه حضرت صدرا می

تعالی  نشأت گرفت و دوباره همین کلام و کتاب به ذات انسان یا نفس ناطقه برگشت، کلام و کتاب حق 

 گردند. رمی شوند و دوباره به حق بتعالی ایجاد میکه همان موجودات عالم تکوین باشند، از حق 
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 تحقیق در قوس نزول و صعود   

کنیم اما قبل از اینکه وارد متن اسفار شویم، یک مطلبی را راجع به قوس نزول و قوس صعود بیان می 

دانند. درواقع همان گونه  دانند یعنی دوری میدانید عرفا سیر وجود را به شکل دائره میهمان طور که می 

دائره تشکیل شده عرفا هم از سیر نزولی موجودات تعبیر به قوس نزولی  که دائره از دو قوس یا دو نیم  

 کنند. دو نیم دائره تشبیه می به کنند و آن را و از سیر صعود موجودات تعبیر به قوس صعودی می 

ها به طور  کنند؟ دلائلی را ذکر کردند که ما به بعضی از آنحالا چرا عرفا سیر وجود را تشبیه به دائره می

 کنیم. صه اشاره می خلا 

است. که البته در تعریف بین حکما و مهندسین اختلاف   دائره ابسط اشکال (یکی از دلائل آن است که  1

های دیگر  تر از دائره نداریم. شکل تر و ساده گویند ما شکلی بسیطاست و این تعریف حکماست که می 

دائره یک خطی هست که به یک سطحی    ها چهار خط دارند، امامانند مربع، مستطیل، لوزی و... این

کنند این به خاطر این است که چون وجود  احاطه پیدا کرده و اینکه عرفا سیر وجود را به دائره تشبیه می

 بسیط هست و جزء ندارد، همان گونه که دائره بسیط است و جزء ندارد. 

یرت مراتب سیر نزولی و سیر صعودی  (اما دلیل دیگر که بیشتر ارتباط به بحث ما دارد برای اشاره به مغا2

است. یعنی این نیست که وجود در هنگام نزول مثل یک خط مستقیمی بیاید پایین و در هنگام صعود  

کنند ها را برگردد و برود بالا، نه. درواقع عرفا مراتب وجود را به دائره تشبیه میدوباره مثل یک نردبان پله

کند. البته این مغایرت بر حسب حقیقت نیست،  ود با هم فرق میکه بگویند مراتب قوس نزول و قوس صع

کند تا برسد به عالم طبیعت و عالم  مغایرت به این خاطر است که وجود یک بار از این مراتب عبور می 

رود تا برسد به عالم عقل. مثلًا موجود چه در عالم برزخ نزول  ماده و یک بار دیگر از این مراتب بالا می

الم برزخ صعود یکی است، چون ماده ندارد ولی مقدار دارد. منتهی فرقش آن است که برزخ  و چه در ع

کند دیگر عالم اعمال  نزولی عالم عهد و میثاق و پیمان است، همان عالم ألست است اما وقتی صعود می

 و حرکاتی است که در این دنیا انجام داده است.  

 فرمایند.درا دربارة این نزول و صعود موجودات چه می برویم سراغ متن اسفار و ببینیم حضرت ملاص

 مراتب کلام و کتاب در انسان   

 از چاپ جدید: 17صفحة

و غیب غیوبه على    -...ه و رحمته ثابتة أولا فی علم او بدائع حکمته و جود  ...و اعلم أن حقائق آیات ا»

 «وجه لا یعلمها إلا هو
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جود و رحمت حق، که اینجا منظورشان وجود ممکنات است  بدان حقائق آیات حق و بدایع حکمت و  

این که می بدان وجود ممکنات  ثابت فرمایند  و غیب غیوب حق  اول در علم حق  بهها  طوری که  اند، 

اند و ها علم ندارد. یعنی وجود موجودات اول در مرتبة علم حقکس جز ذات حضرت حق به آنهیچ 

راه ندارد. پس وجود، اول در کجا هستند؟ در علم حق   حق یعنی ذات حق و کسی به ذات حقعلم  

 هستند.  

 «  ثم فی قلم قدرته على وجه بسیط مقدس عن الکثرة و التفصیل»

« سپس موجودات در قلم ثمفرمایند »غلبة قدرت حق یعنی عقل کلی و لوح هم یعنی نفس کلی، می

یط یعنی کثرت ندارند. پس همه به  کنند، آن هم بر وجه بسقدرت حق که عقل کلی باشد وجود پیدا می

 شوند.  وجود واحدی که عقل کلی باشد موجود می 

این حقائق یا این وجودات در لوح محفوظ که همان نفس    «و هی أیضا مسطورة فی اللوح المحفوظ»

 شوند. لوح محفوظ یعنی به خاطر تجردش محفوظ از تغییرات است.  کلی باشد نوشته می 

ثم ترتسم منها فی »شوند.  « بلکه در عقول ملائکة مقربین هم نوشته می المقربینبل فی عقول الملائکة  »

کنند این وجودها، این حقائق از عقول ملائکه به نفوس  « سپس ارتسام پیدا می نفوس الملائکة المدبرین

 تر. آیند پایینملائکة مثالی، یعنی یک مرتبه می

ای هستند که صورت مثالی دارند، یعنی پرو بال دارند. که حضرت ملاصدرا راجع  ملائکة مثالی ملائکه 

 به ملائکه در جلد هشتم اسفار توضیح دادند.  

 « تنتسخ منها فی الکتب و الألواح السماویة القابلة للمحو و الإثباتثم »

شوند این وجودات در کتب و الواح سماویه که نفوس  برداری می شوند یعنی کپیسپس استنساخ می 

 اند. چون نفس مثالی مقدار دارد یعنی قابلیت تغییر دارد. مثالی افلاک باشند که قابل محو و اثبات 

 رسند به آسمان دنیا.  « تا میماء الدنیاو هکذا إلى س»

 شوند. « سپس از آسمان همین دنیا به زمین نازل می ثم تنزل من السماء إلى الأرض»

« و این نزول به حسب مصالح و در یک اوقاتی است که یک موجوداتی نجوما بحسب المصالح و الأوقات»

ور خورشید در آماده کردن شرائط و به  شوند یعنی حرکت افلاک و کواکب و ندر روی زمین پیدا می

 وجود آمدن یک جسم تأثیر دارد. 

 (:خوانیمدیگر متن عربی را نمیفرمایند)و در ادامه حضرت صدرا دوباره می 
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آورد و بلکه از مراتب ضمائرش یعنی  همان طور که انسان کلامش را از ضمیر و باطن و نفسش بیرون می

شود و  ت صوت می ایی که توضیح دادیم، تا اینکه کلام به صور ههمان عقل کلی و عقل بسیط و این 

کند، صوتِ مظهر حکمت خدا که همین موجودات باشند اول در نهانخانة علم حق هستند. خدا  تکلم می 

کند تا اینکه آن موجود از عالم غیب به عالم شهادت که اینجا منظور همین ها را پله به پله بیان میاین

 آیند. یعالم دنیا باشد م

 4« سوره طه/ تنَْزِیلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلى»

 فرستد موجودات را.  خداوندی که خالق زمین و آسمان است تنزیل دارد، یعنی پایین می

 5سوره سجده/ «یُدَبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرضِْ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیهِْ»

کند و  کند، دوباره این امر وجود به سوی او عروج پیدا می بالا به پایین تدبیر می خداوند امر وجود را از  

 شود. دوباره قوس صعود شروع می

إلَِیهِْ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالِحُ  آورند: »اینجا حضرت صدرا آیة دهم از سورة مبارکة فاطر را می

 « عهُُیَرْفَ

تعین برای  ناپاکی  پاک هست.  کلمات وجودی، چون وجود  یعنی  طیبة وجودی  برای  کلمات  هاست، 

 نواقصی است که موجودات دارند. 

کنند. چگونه؟ با عمل  تعالی صعود پیدا میها به سوی حقفرماید: کلمات طیّبة وجودی اینپس آیه می

بالا می به آن و عباداتی که برد، مانصالح. عمل صالح کلمة وجودی را  ند تحصیل علم الهی و عمل 

برند.  ها کلمة وجودی را بالا می کند، اینها موجود ارتقاء پیدا میدهند، با ایناشخاص متدیّن انجام می 

رود تا به مرحلة تجرد راه پیدا کند. که البته این تجرد تام برای همه حاصل  رود، بالا میاین وجود بالا می

شود  ها حاصل می شود. اما تجرد برزخی برای همة انسانها حاصل می اندکی از انسان  شود، براینمی 

 کنند. ها بعد از مرگ به نشئة تجرد راه پیدا مییعنی همة انسان 

 فرمایند:  می 18( در پانویس سوم از صفحةمقامها..اعلی)همان طور که مرحوم حاج ملاهادی سبزواری

 هر چار یکی شود تو فرد آ                 امروز پریروز دی و فردا     

که فردند یعنی مجردند. همه از این آیند در حالییعنی همة موجودات روز قیامت به محضر پروردگار می 

شوند و به این صورت سیر صعودی موجودات تمام  بدن دنیوی و لواحق و عوارض بدن دنیوی مجرد می 

 گردیم. « ما از خداییم و به سوی خدا باز می راجعونه یإنا لله و إنا إل ». شودمی
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گیرد و دوباره  کند از ذات انسان نشأت می پس گفتیم کلام و کتاب انسان یعنی همین تکلمی که انسان می

 گردد. این در عالم صغیر است، چون انسان عالم صغیر است.  به ذات انسان برمی 

تعالی  گیرند و دوباره به حق تعالی وجود میودات از حقاما در عالم کبیر که کل جهان هستی است، موج

دانند و تمام این  کنند و حضرت صدرا این تطابق عالم صغیر و عالم کبیر را از عجائب میرجوع می

 ای از عظمت خالق هستی است که زبان از بیان آن قاصر است.  عجائب تنها ذره 

ها هم از طریق انسان  مثل گیاهان، جانوران آن  اما مطلب دیگری در این فصل هست که موجودات دیگر

 ماند برای جلسات مباحثه.  گردند که این مطلب توضیح بیشترش میبه سوی حضرت حق برمی 

   مراحل نزول قرآن نظر حضرت استاد در 

 ای هم به نظر حضرت استاد)ره( داشته باشیم:  اما در پایان اشاره 

اند و فرمودند: هرگاه فرمان از سوی خداوند  آیات قرآن گرفته  حضرت استاد به زیبایی این نزول را نزول 

آید به  قلم قدرت، بعد  متعال بخواهد برای این عالم ناسوت صادر شود، اول از علمش هست، بعد می 

آید به عرش که آنجا  آید به عقول ملائکة مقربین و بعد از آنجا به نفوس و بعد از آنجا میاز آنجا می

ا... به این عالم دنیا بیاید.  کند تا کلام گیرد. این مراحل را اندک اندک طی می ت قرار می جای محو و اثبا

فقط به شما گفتند نازل شد، ولی پیامبر)ص( ایشان آمدند، زحمت کشیدند، یقیناً اشراق حق به ایشان  

 شد و به این نحو قرآن آمده و با این مراحل قرآن نازل شده است.  

 مراحل طی شوند؟حالا چرا باید این 

سوختند  آمد آنچه در آسمان و زمین بود درجا میبلاتشبیه برای اینکه اگر کلام حق یکسان بر زمینیان می 

های او گرفته  کنند. باید مراحلی را طی کند تا قدرت  هضم یعنی توانایی این را نداشتند که کلام خدا را  

اش بکنند و د بیاید به قلب پیامبر. باز هم صرافیشود تا زمینیان توان گوش کردنش را داشته باشند و بع 

 ها بنویسند.  به کتّاب وحی بدهند و آن 

کند. گردد و عروج می دهد بعد دوباره باز برمی حالا این کتاب حق به این جهان که آمد فیضش را می 

 ای از سیر نزول قرآن کریم. این هم خلاصه 
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 تعالی« »بسمه 

 1/8/78تاریخ تدریس: ، 25/11/1401تاریخ ، هاشمی دهنده: خانم  ارائه 

 موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

( است. با تدریس  مقامها...اعلی عظمت نزول قرآن از جلد هفتم اسفار ملاصدرا)  وکلام و کتاب  بحث ما در  

 . 1378آبان  1محقق و فیلسوف متأله حضرت استاد موسوی در تاریخ 

 )ص( در کیفیت نزول کلام حق به وسیله ملک بر فؤاد رسول ا... مختلفنظرات  

لب النبی و بواسطة الملک على ق  ...الکلام و هبوط الوحی من عند ا  فی کیفیة نزول»   7، فصل22صفحه:

 « و عباده  ...فؤاده ثم إلى خلق ا 

بر قلب    لة ملکدر کیفیت نزول کلام حق و هبوط وحی به وسیخواهند  حضرت صدرا میدر فصل هفتم  

 نبی و فؤادش صحبت کنند. 

کند و در هبوط مأمن و مقصدی دارد و آن مقصد  فرمایند: وحی حضرت حق هبوط می حضرت استاد می 

ای در قلب ا...)ص( است. یعنی گویا در هنگام هبوط آیات یک رمزی و شوقی و آمادگی هم فؤاد رسول 

مصدر الهی بوده است که در نزول و هبوط آیات به  شده که منتظر هبوط آیات از  قدیس احمد پیدا می 

 ا...)ص(. ریخته جز بر فؤاد رسول وجه اشراق و شکوه آیات به هیچ جا فرو نمی هیچ 

آید و در این ای مهم در امر شناخت قرآن به حساب می اما کیفیت و چگونگی نزول و تجلی قرآن، مسأله 

 دهند:زمینه بزرگان به دوگونه پاسخ می 

آیات قائم به حق است و فقط در دل احمد قرار اند که  قائل   بعضی از فلاسفه و    محدثین  ین،متکلم 

جای دیگر بستگی نداشت. بر اساس  یعنی هنگام نزول آیات بر رسول اکرم جز به ایشان به هیچ   گیرد. می

ا...)ص( بود  اش وابسته به اله و رشتة دیگرش متصل به رسول این سخن باید بگوییم کلام حق یک رشته 

انتقال آحتی جبرئیل یا روحو   بین خدا و رسول بود نقش و تأثیری جز  یات  القدس هم که واسطة 

ا...)ص( نیز در این مورد نقشی نداشته یعنی  او تنها آورندة پیام بود و حتی وجود قدیس رسول  نداشت.

 حق نداشتند حرفی را کم و زیاد کنند. 

 تدریجی قرآن  یا نزول دفعی نظرات درباره   

هر رمضان  شفرماید: »که می  از سورة بقره   185دربارة کیفیت نزول قرآن با استناد به آیة    حضرت استاد

« لغت اُنزل به حالت مجهول است. نکتة قابل  الذي انُزلفرمایند در عبارت »می  «الذي انُزل فیه القرآن

« فیهو ضمیر متصل در »   قرآن تنها در یک شب نازل شد« این است که  فیه القرآنتوجه در عبارت »

 دهد.  وحدت را نشان می 
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ادبیات عرب است که وقتی ضمیر متصل حرفی در جمله  در توضیح این مطلب باید بگوییم قانونی در  

« یعنی بر او یک قیام  فیه قیام گویند »کند. مثلًا وقتی میقرار بگیرد، بر واحد بودن آن موضوع اشاره می 

« یعنی بر او یک سهم در نظر گرفته  و فیه سهم شود »درپی. یا وقتی گفته میهای پی واجب است، نه قیام 

 شده، نه بیشتر.  

« این است که نزول قرآن در  شهر رمضان الذي انزل فیه القرآنتوجه به این موضوع، هدف از آیة »  با

 ها زمان گرفته شود.  یک مرحله حتی در یک لحظه اتفاق افتاده، نه اینکه از اول تا پایان ماه رمضان ساعت

« و در آیة  فی لیلة القدره  إنا أنزلنافرماید: »اما دربارة زمان این نزول در سورة قدر هم حضرت حق می 

«  فی لیلة المبارکةإنا أنزلناه  فرماید: »داند و میسوم سورة دخان نیز نزول قرآن را در شبی مبارک می 

یعنی زمان نزول، شب قدر بوده ولی روز دقیق آن مشخص نیست و در بین علماء و بزرگان درواقع  

دهد که قرآن کریم در آیات دیگر نشان می  اختلاف نظر است. پس، از جمع این آیات به همراه برخی

و در یک  نازل شده است  به صورت دفعی  قدر  را  شب  قرآن  با واسطة جبرئیل هم همة  لحظه  هزارم 

حضرت رسول دریافت نمود. همان گونه که در شب معراج هم عوالم را سیر کرد و نظاره کرد. آنجا به  

 ندید. آنجا به قرب رفت اینجا به عین آمد.  یار رفت، اینجا به یار ماند. آنجا دید اینجا پس

قطعه فرود آمده است  نجم یعنی قطعه برآنند که نحوة نزول آیات قرآن به صورت نجم   گروه دیگریاما  

یعنی به صورت تدریجی در طی بیست و سه سال دوران رسالت حضرت رسول)ص( نازل شده است  

فرمایند( چنین نظری را دارند و دلیل آن  اد می که اغلب تفاسیری هم که تاکنون نوشته شده)حضرت است

 اند. را نزول بعضی آیات در مکه و بعضی دیگر در مدینه عنوان نموده

است    از سورة مبارکة اسراء  106آیةاز جمله آیاتی که بر نزول تدریجی آیات و صور قرآن تصریح دارند  

ما قرآن را متفرّق نازل کردیم تا تو آن را به   «نزّلناه تنزیلاًو قُرءاناً فرقناه لتقرأه علی الناّس علی مُکث و  »

 تدریج دریافت کرده و برای مردم تلاوت کنی. 

فرمایند: برای بیان توحید، نبوت و ولایت و احکام الهی درواقع نازل شده است و لازم است  استاد می

و موضوع به موضوع نیز بر قلب  تک  شمرده، تک ای داشته باشد. لذا آیات شمردهکه موضوعات جداگانه 

 شده.  پیامبر وارد می

ها بر  دهد که ظاهر آیات در مسألة کیفیت نزول قرآن متفاوت است و برخی از آن این تحلیل نشان می

 بارة قرآن و برخی دیگر بر نزول تدریجی آن دلالت دارند. نزول دفعی و یک 
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لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً   وفرمایند: »حضرت حق می   از سورة نساء  82آیةاز طرفی  

داند و آیات قرآن نه تنها  « وجود تعارض و اختلاف در آیات، این کتاب آسمانی درواقع منتفی میکثیراً

بلکه مکمّل و تمام  ندارند  با هم  تبیین و تحلیل اختلاف و تعارضی  برای  این رو  از  کنندة یکدیگرند. 

اید گفت که قرآن کریم دو نزول داشته: یکی به صورت دفعی و دیگری به  انسجام میان آیات ذکر شده ب

 صورت تدریجی. 

می  قرآن  نزول  دربارة  بزرگان  از  برخی  نظر  در  استاد  که:  حضرت  عسقلانیفرمایند  حجر  از    ابن  که 

  باره در  قرآن به یک دانشمندان اهل سنت و جماعت و در ادب و فقه سرآمد روزگار خویش بود گوید  

نازل شد،لوح   قلب    محفوظ  به  را  آن  هم  جبرئیل  دادند،  جبرئیل  به  و  کردند  را حفظ  آن  ملائک  اما 

 الله)ص( نازل کرد.  رسول 

ملاصدرا معتقد است هر یک از بیست  فرمایند که  ( را میمقامها...اعلی)نظر حضرت ملاصدراو در ادامه  

ها در آسمان رحمت  تر بودند. خداوند این حروف را مدت و هشت حرف قرآن از کوه قاف هم معظم 

ها کمتر شود و با این عالم سنخیت پیدا کند، چرا که اگر با آن حجم خود شستشو داد تا حجم آن

 رفتند. فرط شوق از بین می آمدند همة موجودات از و شهد و زیبایی به آسمان دنیا می

هایی که قلبشان در درک حقائق آن ضعیف و  کنند که بدانید این قرآن به خاطر آنو در ادامه بیان می 

ا... چشمانشان خفاش صفت است از حق به خلق با هزار حجاب نازل شده است والا اگر فرضاً باء بسم 

 شد.  شد، عرش و کرسی حق ذوب و مضمحل می با تمام عظمتی که در لوح داشت نازل می 

الدین عربی معتقد است که وقتی خدای متعال خواست  فرمایند: محیمی   الدین عربیمحی و در بیان نظر  

قرآن کریم را نازل کند تمام آیات را به حوضی از رحمت انداخت که نه ابتدا داشت و نه انتها. و به  

مود سخن بگو تا  حوض فرمان داد به تلاطم بیا تا آیات از تو ظاهر شوند. حوض متلاطم شد، خدا فر

 سخن تو را بشنوم. نخستین سخن این حوضِ رحمت نام خدا بود و پس از آن هم نام علی)ع( را برد.  

قلب   به  علی)ع(  عین  از  قرآن  یعنی  است.  علی)ع(  و  خدا  بین  برزخی  قرآن  دیگر،  بیان  به 

صورت رمز در فتوحات    الدین نیز این سخن را نه آشکار بلکه به( راه یافته و محیعلیهاللهصلوات احمد)

 اش بیان نموده است. مکیه

 تحقیق حضرت استاد در کلمه نزول   

 :فرمودند نزول  لغت بررسی و  توضیح در استاد  حضرت

 باران   مثلًا.  دانند  پایین  به  بالا  از  را  نزول   تفسیری  عرف  در  ولی  دانند  افکندن  را  نزول   معنی  یک  لغت  در

  به  را  باری   حضرت  هایفیض   یا  است  نزول   اسمش   رحمت   عرف  در  افکند،  گویندنمی   آیدمی  که
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  همة .  برکت  نزول   آرامش،  نزول   نعمت،  نزول   رحمت،  نزول   یعنی.  دانندمی  نزول   بیشترین  هایشآفریده

  معنی  به  ببریم  تفسیری  عرف  معنی  به  را  نزول   حقیقت  در  اگر.  اندگفته  را  نزول   اند،نگفته  را  افکندن  هااین

  .احمدند  قلب  بر  نزول   قرآن  هایآیه  نزول   بگوییم  ما   که  ندارد  اشکالی  یعنی.  است   دانستن  پایین  به  بالا  از

  چون   است؟  پایین  احمد  و   بالاست   خدا  مگر  شود؟  حذف   پایین  و  بالا  که  کنیم  چه  حالا :  فرمایندمی   استاد

  در   احمد   و  لایتناهاست  قلة  یک  در  حق   حضرت  که  زندمی   ذهن  به  سر  مقدارکی  باشد  پایین  و  بالا  اگر

 . است زمین ظهور  مرکز نقطة یک

  قابل   صاحب   و   قابل   دیگر،   موضوع  و   اعطاء  صاحب  و   اعطاء   موضوع  دو  در  باید   نزول   کلمة   فهم   برای

  نور   که  شمس  از  قمر  باید  چرا  فرمایندمی  مطلب  بهتر  تجسم  برای  استاد.  عرفانی  نه  شود  علمی  تصرف

  باید   قمر  کار  اصلًا  است،  شمس  نور  اعطای  در  غرور  نه  و  است  قمر  شأن  کسر  نه  باشد؟  ترپایین  گیردمی

  آن   باید  که  است  آن  هم  شمس  بهای  و  شود  ارزانی  او   به  شمس  نور  برای  قابلیت  که  باشد  دائره  آن  در

  اطراف   در   که  ها این  عطارد،   و   مشتری   و   زحل   یعنی  دگران  چرا .  دهد  قمر   به  را  نورش  که  باشد   مسلط   گونه

  هااین  همة   بگیرند؟  زودتر   را   نور  یعنی   بگیرند،   فیض   و  بهره  شمس  از  نتوانستند  ترندنزدیک   و  اندشمس 

 بتواند  که  تا  کرد  باز  محابابی   شمس  انوار  روی  بر  را  جانش  سینة  قمر  تنها  ولی  اندخیزش   به  شمس  دور  به

  .شد  هم منوّر  و گردد منوّر نور آن از

  هر  برای  هاارزش   و  است   سینه  کردن  چاک  در  قمر   ارزش  نیست،   قمر  بودن  پایین  و  بالا  در  قمر  ارزش

  .باشند خیزش  در و روان در یاران سوی  به چاکانسینه  که است  مادامی انسان

  دارد،  لیاقت  و  قابلیت  یعنی  است  انجذاب  و  جذب  به  ربطش  ندارد،  پایین  و  بالا  به   ربطی  اینجا  نزول 

  و   بلعیدن   و  استعداد   نهایت   اینجا   در   نزول .  است  مقدّم   ذات   بر   عین  چون  ذاتی،   نه  دارد  عینیه  استعداد

  اشعة   اول   بگیرد  را  خورشید  نور  خواست  وقتی  نپتون  که  است  آن  علتش.  است  نکردن  فرار  و  بودن  نهایت

  خواست   که  آنگاه  زحل  کرد،  ردش  را  او  شمس.  بتابی  اشعه  این  بر  باید  که  داد  نشان  شمس  به  را  خودش

  در   نه   هستی  خودت  در  تو   گفت  شمس.  داد  نشان  را  اشنورانی  چهرة  کند  دریافت   خورشید   از   را  نور

  .شد او عین در نور پیدایش اینجا. را خودش دروغین نه داد ارائه را چاکشسینه  قمر   اما من، نزول 

  ارائه   را  بیان  همین  هم  قرآن  متن  و   شودمی  افکنده  باشد   احمد   پاک  سینة  که  شریعت  قمر   بر   باری  حضرت

 .دهدمی

 «تلیها إذا القمر  و ضُحیها و الشّمس و»

 « سَجی إذا الیّل وَ الض حی وَ: »فرمایدمی  ضحی سورة در  هم دیگر  جای در و
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  هر.  گشت  نور  به  تبدیل  جهان  هایتاریکی  همة  که  آیات  نزول   برای  بود  باز  احمد  تو  سینة  چنان  یعنی

  به  هاکتاب  هم  باری  حضرت و قمر لرزان سینة جز گردد، وربهره  شمس ضحای این از تواندنمی  چیزی

  ضحای  را،  اشاصلی  ضحای   اما  فرمود   اعطاء  پیامبر   هزارها  و   هانوح   و  هاابراهیم  و  هاعیسی   و  هاموسی 

  لرزه   به   عاشق  مأمنی   و  داد   عاشق  مأمنی   به   الوهیت  اوج  اوج  در   را  ضحایش   انگیزة   و  غایت   و   را  اشالهی

  است(  ص)احمد  قلب  هم  آن  و  نمود  تسلیم  شرط  و  قیدبی   و  وارسته  عاشقی  به  را  هالرزه  آن  و  درآورد

  عاشق   تا  دریابد  باید  آید  اندیشه  به   الوهیت  آیات  عینیت  نزول   این  در  اگر  بشریت  جهان:  فرمایندمی  استاد

این هم یک بحثی بود در عظمت نزول قرآن که در این  .  شد  نخواهد   او  به  معشوق  از  موجی   نگردد  عریان

 چند دقیقه در حدّ توان و با تمام نقائص خودم توانستم از بیان حضرت استاد برایتان نقل قول کنم.  
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 تعالی« »بسمه 

   12/8/86تاریخ بررسی:، 2/12/1401تاریخ ارائه: ، باباییم. دهنده: خانم ارائه 

 مبحث عظمت نزول قرآنموضوع:  جلد هفتم اسفار 

   )ص( تابع عقل باشیم یا نقل؟ پیامبر قلبنزول قرآن به   در    :تحقیق حضرت استاد

را    یبحث  1386آبان    12  خیمبحث عظمت نزول قرآن تار  ی در بررس  یموسو  ی عل  دیحضرت استاد س

تابع    دیبا  اینزول قرآن به قلب احمد و شناخت حضرت رسول)ص( آ  یمطرح کردند که ما در چگونگ

 تابع نقل؟ ا ی میعقل باش

  است، همان   تیدرا  ی که عقل به معنا   م ییبگو  دیبه چه معناست با  نجا یکه عقل در ا  م یبدان  م یبخواه  اگر

  ، ی ولانیعقل ه)چهار مرحله است  یکردند عقل دارا انیب مانیطور که حضرت استاد در مبحث عقل برا

ها به  همه انسان   هک  می دانی مطلب را هم م  نی. و ا(عقل بالمستفاد   تیعقل بالفعل، عقل بالملکه و در نها

بالمستفاد نم   ک ی بالمستفاد است.    ست؟یعقل دارد. عقلش چ  نایس. به طور مثال ابن دنرسی درجه عقل 

است. پس اگر ما    دهی مستفاد نرس  به  یعنیبالملکه است    ا یبالفعل است،    ایکشاورز هم عقل دارد، عقل او  

در شناخت حضرت رسول)ص(    میاگر ما بگوئ  یعن یعقل بالمستفاد.    م؟یتابع کدام عقل  م،یتابع عقل باش

عقل    دس،یعقل ارشم  ،یانصار  خ یعقل ش  نا،یمنظور عقل ابن س  م،یتابع عقل  شان یو نزول قرآن به قلب ا

 ( ا... مقامهم یاعل) یصاحب اصول کاف ،ینیکل خیش  ،یرض دیس  ،یمرتض دیلاپلاس، عقل س

گذشته   )ص( غمبر یسال از عمر پ چهل   که. اندنوشته  هارستان یهمان است که در دب م یاگر تابع نقل باش اما

مطلب را   نیا  مانیحک  ینازل کرد. ول  شانیرا بر ا  هاه یبر او وارد و آ  لیو جبرئ  دیبود که به رسالت رس

  گونه ن یکه ا دهدی عقل هم به ما اجازه منه نقل.   م، یعقل  م؟یما تابع چه هست  ند گویی و م  رندپذیی نم  ادیز

و خواست معشوقش    ندیکه خدا هم عشق داشت و عشق به ذاتش داشت، خواست عشقش را بب  م ییبگو 

عشق ناقص است که از    ن یاست، ا  از ی از ن  ی عشق واقع  د یگمان نکن  یوقت   کی   ست،ین  از ی ن  ن ی. اندیرا بب 

  د ی. که تا بگوئاست  از ین  یجلال است، نه برا  یبرا   یعشق واقع  یول  است.   از یاست و برآوردن ن  از ین

 ! است، ابداً ازمند یخدا هم ن نکهیمثل ا ندگویی م خدا عاشقش هست

کند که از همه    دایرا پ  ه . چندیجلالش را بب  دینفسش. عاشق با  ی جلالش نه برا  ی عاشق بود اما برا  او

و خلقش کند تا جلالش را    دیبجو  دیرا با  نیع  کی را نه، آسمان را نه    نیزم  ا،یباشد، درخت، در  باتریز

  ی برا ستینفس ن  لقعشق خلق به خ  یحت  ی. در هر عشقستیاز نفس ن  نیو حق هم دارد ا  ندیو بب  ابدیب

را چهره دهد که    نیع  ک ی  د یآن است که حضرت با  یها را که گفتم براحرف  نیجلال و شکوه است. ا

مطلوب    نیخالق باشد. به به. او طالب باشد ا  نیباشد ا  ی چ  نیاو مخلوق باشد ا  یمثل خودش باشد منته
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اوست حضرت انسان نه،    رها دهمه موج   نیکه ا  ستیمجذوب باشد. آن ک  نیجاذب باشد ا  نیباشد. ا

 . محمد )ص( استنه، حضرت کهکشان نه، حضرت  نش یحضرت آفر

 غرق است  میم کی نیاندر ا یجهان                   فرق است       م یم کیاحمد تا احد  ز

تابع    ایاست    تیاحمد تابع روا  فیتعر  طورنی. اشودی احد م  ؟شودی م  هچ  )ص(را بردارند محمد   میم  تا

طور که  همان   میکن  ی موضوع را بررس  نیا  اتیاگر ما از گذر روا  :ندیفرمایعقل است؟ حضرت استاد م 

عقل    ذر را از گ  نی، اما ما ا)ص(است نه احمد  «اول ما خلق ا... العقل »آماده است    ی در کتاب اصول کاف

اول ما خلق احمد است. احمد از خدا    مییگویم  ...)ص( و در عظمت رسول ا  میدهی قرار م  یمورد بررس

 . حق است، معجون حق است؛ جلوه حق است نیاحمد ع ست،یجدا ن

اند حضرت از مادرش متولد شد  اند، نوشته ها نوشتههمان است که در کتاب   میبرو یاگر به روش نقل اما

 . مرد دیایب ای به دن نکهیاز ا شیمرد، پدرش پ یمادرش در شش سالگ

و    د یبزرگتر شد  یروز  کیکه اگر شما    کنمیم  انیرا من دارم ب  ها نیکه ا  ندیفرمای حضرت استاد م  بعد

در عالم قرب حق نسبت به احمدش خدا قرار داده؛ فعلًا ما    یکه چه حساب  دیفهمی م  د یرفت  یواد  نیبه ا

به ما   دیفقط فعلًا با م،ی بفهم متوانیی. نممترینیاز ابجد هم پائ یحت م،یمکتب هست نیشاگرد ابجد خوان ا

ما   ؟ی( را در کجا دارمی)ب( سرگردان )ج  یا  ؟ی)الف( سرگردان، )ب( را در کجا دار  ی: اندگوییم

هست بعد    جانیهست، )دالت( هم در ا  جانی( هم در امت یهست، )ج  جانی)الف، ب( در ا  یخط را، ه  یه

است.    گریاست، حساب د  گر یاست، وضع د  گرید   زی چمطالب    نیا  قت یحق  یول   م یما ابجد را درستش کرد

  م یبفهم  میتوانستی چون اگر قدر احمد را م  م؛یبفهم  م یاست که ما قدر احمد را نتوانست  نیحساب ا  یعنی

 .شدی ما حل م  یمذهب برا یزهایچ یلیخ

  جا هنوز به آن  ،«ریالط  یّإل  یرقی و لا»  یعنیاحمد.    نینه با ع  م، یفقط احمد را با لفظ احمد قبولش کرد  ما

 دینی. ببمگوئیی و به خودش هم م  مهستی  او  ابجدخوان  شاگرد  کردم   عرض  نکههما  م،یپر بزن  متوانینمی  ما

  مرویی م  یه  نجایکه ما در ا  است یدن  ک ی. هر کدام  استیدن  کی هر کدامش    هانیوضع در کار است ا  نیا

بزن  مکنیی جرأت نم  مگردیی برم  یبه لبش، ه به آن    ا یهست. به لب در  ییایدر  کی. هر کدام  میدست 

 :که میستیما آن ن م،روییم

 د یچش دیبا  یهم به قدر تشنگ                                دیرا نتوان کش ایآب در رگ

  ای. آن دراهاستیاز آن در  ریغ  ایدر  نی. ادیرا قبول بفرمائ  نی. اامدهین  رمانی گ  جانیذره هم ا  کیآقا،    نه

  م، یو بنوش میاز آبش بردار یمقدار میاندازیکاسه ب کی مینیکنارش بنش میبرو فیبدن کث نیبا ا متوانییم

! ما  دیچش  د یبا  یهم به قدر تشنگ  متوانیی کجا م  ن ی. امیبرو  میکن  دایپ  ییایگونة در  دیاول با  ا یدر  نیاما ا
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واقعاً    متوانینمی   که  تمانپر از نفر  هایحلقوم  نیبا ا  ف،یبدن کث  نیبا ا  میابیبه رموز قرآن راه ب  میکه بخواه

  م؛یدیچش  مانیبه قدر تشنگ  ش یایکنار در  م یحتماً رفت  میبگوئ  میکه بخواه  میستی . ما آن نمیبه واقع قرآن برس

  ا یدر  نیاز ا  یبه قدر تشنگ  میکه آمد  مکنییما فکر م  د،یآی نم  رمانگی  هم  اشقطره  کی!!  م؟توانیی م  اکج

 .میبدان  دیابداً. فقط با م،یدیچش

که    در حجاب  عمرمانما  هو  م، یغرق  در  هوس  یغرق  در شهوت  م، یو  در خود   م، یغرق  از    م، یغرق 

  م یبگوئ  متوانیی ما چطور م  م، خواهیی خودمان در خودمان م  یرا برا  زیو همه چ  میامدیخودمان درن

آن    دیما با م؟گذاری یسر خودمان کلاه م   خودی!! چرا ب ش؟ی! کجاد؟یچش  دیبا  یکه هم به قدر تشنگ

 میکن  دای)ع( را پیآن گونة عل  .ستیاحمد ک  میکه بدان  میکن  دایآن گونة احمد را پم،یکن  دایگونة قرآن را پ

 مگوئیی چه م  هر  ت.سیفاطمه)س( ک  میکه بدان  میکن  دایآن گونة فاطمه)س( را پ  .ستی)ع( کیعل  میکه بدان

 . محجابی در  غرق  ما چون مان؛نه با جلوه  م،گوئیی با لفظ خودمان م

وارد    توانمی نم  شتریکه ب  افتم یقرآن و نزول آن نگاه کردم    ات یعظمت آ  یمطالب و مبان   نیچه به ا  هر

 ی آنقدر غرق در حجابم که بهتر دانستم کم  افتمیدرون خود نگاه کردم و    یهابه حجاب   مآن شو  یمبان

 . انسان بپردازم ی حجاب ها  یبه مبان قهیچند دق نیدر ا

 تحقیق در حجاب   
 لغت حجاب   

لغت حجاب به چه معناست. حضرت استاد در رساله لوح قلم شان تحقیق مفصلی پیرامون   مینیبب  ابتدا

 .لغت حجاب دارند که اینجا به چند معنی آن اشاره می کنیم

 .کند« حجاب آن است که از ورود چیزی جلوگیری میمنعه من الدخولیکی از معانی حجاب » •

 .بین دو چیز« حائل حائل بین الشیئینمعنی دیگر حجاب » •

اش فاصله  ای است بین دو شیء. پس حجاب یعنی هر عاملی که بین انسان و حبیبحاجب پرده  •

 . شودهای او در مسیر حق میباعث لغزش کند و این عوامل و بعد ایجاد می 

حجاب آن باشد که مطلوب تو را  ه داده است که  ئارا  یخوب  ف یدر مورد حجاب تعر  ی جرجان  ی عل  دیس 

آن را حجاب    ندازدیتو و مطلوبت فاصله ب   نیشود ب  ب موج  یهر عامل  یدار  یمطلوب  کیتو    .بپوشاند

 را از قرب حق مستور دارد. یآنچه آدم ندیگو  نجایدر ا زین عرفا .ندیگو

 انواع حجاب   

ها را  که حجاب   ندیفرمایاز رساله عظمت نزول قرآن خود م  یدر بخش  یحضرت استاد موسو  ادی  زنده

هستند. اما    ینوران  یو گاه   یظلمان یانسان گاه  ی هاکه حجاب   ندیفرمایو م شوندیم میبه دو دسته تقس
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حاصل    جابح  ک یاو و حق    نیب  دهدی که انسان انجام م  یانیاست؟ هر عص  یاز چه جنس   یحجاب ظلمان

 . در پرده آوردن، هر آنچه خود را به او پوشند، حجاب است ست؟یاما هدف از حجاب چ شودیم

دل انسان    نکهیدارد ا  ک ی پرده دل است، در واقع، دلش را پرده تار  یعنیحجاب القلب است    ،انیعص

و گناه    انیکه عص  مینام آن حجاب است. پس دانست  .شودی م  ق یاسرار و حقا  افتیباشد منع از در  کیتار

انسان و مطلوب انسان که همان قرب به اله باشد فاصله    نیب  شودیاست که باعث م  یحجاب ظلمان  کی

است    ینوران  ا ی  پوشاندی و آن را م  اندازدی قلب انسان و مجردات انسان فاصله م  نیآنچه ب  پس  .ندازدیب

 .انددانسته یاز عرفا غرور را حجاب نوران ی اری. بسیظلمان ای

  د یکن  انیتنها اگر عص  دیگمان نکن  ،حجابند  هایکیتنها ظلمات و تار   دیگمان نکن  :ندیفرمای استاد م  حضرت

 .یحجاب است و حجاب ظلمان  انیتخلف و عص یشما و حق است. آر نیحجاب ب

  ی هااما حجاب   شودیاو حجاب حاصل م   یحق است برا  ریهم که در مس  یکس  یاز اوقات برا  یاریبس  اما

 است.  یاو نوران

در    یحجاب نوران  شودی خود علم موجب حجاب م  یگاه  ؟است  یچگونه حجاب  یاما حجاب نوران 

شود ی علم حجاب م  ی است. رفتن به سو  لتیفض  کی حجاب    شهیر  ست،ین  انیحجاب عص  شهیر  نجایا

 ک یکند. انفاق    تیغرور و من  جادیکه در او ا  یوقت  ؟انسان حجاب بشود  یبرا   تواندیاما چطور علم م

فرد از حق دور شود.    شودی. باعث مشودیم  یانجام انفاق موجب حجاب نوران   یاست اما گاه  لتیفض

به خود بکند    ی نتوجه درو  جاد یفرد ا  یاگر برا  ینماز مستحب  نیاست اما هم  لتیاصلش فض  ی نماز مستحب

ا نماز م  نیکه  نوران  شهیچون ر  خوانمیمن هستم که  نور  لتیفض  ک یاست    یآن  م  است    تواند ی هم 

 . حجاب باشد

حجاب    کیحجاب روح است. انسان    یحجاب جسم و حجاب نوران  یهم گفتند: حجاب ظلمان  یبعض

  یاست. حجاب نوران  یمشخص است. حجاب ظلمان  یظاهر   یهاحجاب باطن. حجاب   ک یظاهر دارد و  

 .هم حجاب است سرّ  ینفس، عقل و روح و برا یکردند برا فی ب باطن تعررا به حجا 

 توان رفت؟آیا با حجاب ظلمت به وادی نور می ممکن است اینجا مطرح شود که  سوالی

ای غباری ای و کمتر از ذرهها مانع از رسیدن به یارند. اگر بقدر ذرهگویند: حجاب و حکما می   فلاسفه

عیبی یا آلودگی در او ریشه داشته باشد مانع می شود که او بتواند در مسیر    یعنی  در فؤاد انسان باشد

را داشته باشد. عبادت  حق پایدار بماند، هر چند عمری زبانش غرق نام او باشد و عبادت اولین و آخرین  

تلاوت قران عالی است، زیارت ائمه معصومین عالی است اما وقتی درون فردی آلوده و    عالی است، 

دهد و او را نازیبا  ا در جهت تقویت من حیوانی سوق میکثیف باشد همان عبادت که بسیار زیباست او ر
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که تحقیق و بررسی پیرامون سورة   «منیر  سراجٌدهد. استاد مثالی را در این زمینه در کتاب »جلوه می

 :اند کهمبارکة نحل است آورده 
 برای رفع حجاب   ملاحسینقلی همدانیدستور   

الی    ...عارف من ااز شاگردان برجسته ملاحسینقلی همدانی آن    (مقامه...ااعلی)ملکی تبریزی    جواد آقا  میرزا

آیم ولی هنوز به آن نورانیت درون نرسیدم. استاد  هاست به درس می روزی به استاد گفت: من مدت   ...ا

برسی. گفت چه کنم؟    ورانیت با آنچه در درون داری نمی توانی به نگویند:  کنند و مینگاهی به او می 

ا جفت کنی.  استاد گفت: تو باید دو سال کفش فلانی و فلانی که از آنها چیزی در درون تو هست ر

 . ها به جایی نمی رسی. با این یعنی اول باید صنم خودی و غرور و حجاب درونت را سر ببری

ای حجاب و غبار باشد نور علم در او  با این بیان به ظاهر ساده خواستند بفرمایند: اگر در دل ذره  استاد

و شمایی که الان اینجا حضور داریم هرکدام یک یا چندین صنم و حجاب در درون    ما   .نفوذ نمی کند

 .م یها رها گردصنم نیما وجود دارد چه کنیم که از بند ا

بر جلد اول اسفار صدرایی می فرمایند: ببینید در زندگی چه چیزهایی را برای    در ذیل تحقیقاتشون  استاد

های  یعنی چشمانت مثل عقاب تیزبین بشود و خودی خودت را ببینی که چه نقش   ؟ایدخود صنم کرده 

مثال به پیلی    د در اینجا استا  !ها و غبارهایی در تو هستو حجاب   هاچه صنم  !دروغینی به خودت بستی

پنداشت  او می  .ای رفت تا که عکس خود را در آب دید فرار کرده برای خوردن آب به چشمه زدند ک

 . که علت رمیدن در درون خود او بودرمد در حالی از دیگری می

بیند در پی رفع بیند و چون نمیدر بیشتر اوقات عیوب خودش را نمیدهد که انسان  مثال نشان می  این

ها، موانع و  آن حجاب   کردن  باید درون خود را ببیند مرحلة بعد برطرف  اول رود. لذا  آن عیوب هم نمی 

 . قیدهاست
 در عظمت وجود نازنین رسول ا...)ص(  

.  ستیاز نزد خداست، حرف ساده ن  ینزول کلام و هبوط وح  تیفیدر ک  ست؟یبحث ما در چ  نیا  پس

بزنم:    یمثال  کیمن    دیچه؟ بگذار  یعنی  دیفرمودتأمل  «  عندا...کلمة »  نیدر ا  چیچه؟ شما ه  یعنی  .«عندا..»

 . هستند  گر ید  زچی  هاآن   است؛  « . ..ارحمه»از    رغی  است،  «...اهی عنااز »  رغی  است،  «...اتوجه»از    ریغ  «عندا...»

  قرآن بود   ی عنی  «عند»  شودی م  نیچه بود، آن بود را داد، ا  هر  !!هر چه هست آن را داد  یعنی«عند»

را دارد    یب او هستخ  خدا!  یهست  یعنی   «عند»،  خدا  نیع   یعنی  «عند»   .ستیحرف ساده ن  نیخداست! ا

 . است نیا دهد،یرا دارد به احمدش م اشیاست که هست زیاحمد آنقدر عز یعنی دهدیم
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نگاه که به تو کردم    کی   ی : آهادگویی . به دگران مکنمیتو برو، به تو نگاه م  ا، ی: تو بدگویی دگران م  به

  ه؛یقض  نیا  ست ی!! ساده ندهمی: هر چه دارم به تو مدگویی در همة عمر تو را بس است، اما به احمد م

  .است به عاشق وقعشق معش تینها نیا دهم،یرا به تو دارم م امیهست یعنی

  ؛ «عند»اسمش    شودیم   نیا   دهمیمن تو شدم. هر چه دارم به تو م  ،یعاشق من، تو من شد  ی: ادگوییم

خدا، نگفتند که از کلام خدا، نگفتند    انینگفتند که از فرمان خدا، نگفتند که از ب  «عندا...»است.    نیا  عند

ف از  که جهان  نگفتند  از رحمت خدا،  او  هادرخت  دانمی نم  ند، یاو  ضیکه    از  هاچهره   ند،یاز رحمت 

 . مهم است  «عند»اما  میرا همه را قبول دار هانیا ند؛یاو تیمرحی  از هادرون  ند،یاو ترحمانی

  م؟یاو را معرِّف باش  یهست  متوانییم  فیدهان کث  نیاله! درست است. آن وقت ما با ا  یهست  یعنی  قرآن

کنار    میبرو  دی!! پس بام؟توانیمی   واقعاًباشد. ما   ی مساو  ای  یاجل  دیبا  ایباشد؟ معرِّف    چگونه  دیمعرِّف با

نه به    م،یفقط نگاه کن  م ینتوانست  کهی قتب، و. خشی به سو  میبعد برو  م،یبکن  دایگونه را پ   . اول آنمینیبنش

  نیما جواب ا  میتوانیچطور م   یعنی   م؟یقرآن را بده  نیجواب ا  امتیق  یما فردا  متوانیی چطور م!  دروغ

 ! ستیخدا که ساده ن  یخداست؛ هست  یهست  نیاست، ا  «عندا...»  نیاست که ا  نیب، ا!! خم؟یقرآن را بده

اما    میبرو  د،یچرا برو  ش؛یبه سو  میما نرو  دگوئیی م  دیشما دار  یفلان  دینشود که بگوئ  یبدآموز  نیا  باز

  ی مثل در دکان بقال  کهنینه ا  د، یدرست برو  یمنته  د یرا دادند که برو  نی. امی نرو  که نینه ا  م، یدرست برو

  .تاس گرید زیچ نی!! نه، اد؟یبرو جوریدر خانة قرآن هم آن د،روییم

زبانش، نگاهش، قدمش، نشستنش، راه رفتنش، ذِکرش،   انش، یب  دیآنکه در گونة قرآن است: با  یعن ی

 . داشته باشد تیاو سنخ «عند»با  دی و آن هم با داشته باشد  تی ذُکرش، همه با قرآن سنخ 
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 «تعالیبسمه»

 16/12/1401تاریخ ارائه: ، نعیمیز.دهنده: خانم  ارائه 

 : کیفیت نزول کلام و هبوط وحی موضوع

 25هبوط وحی بود از جلد هفتم اسفار، صفحهبحثمان در کیفیت نزول کلام و 

 ؟ گیردحق قرار می   تچگونه قلب محل تابش انوار معرف 

دانیم که بر حسب فطرت و خلقت اولیه انسان این قابلیت را دارد که قلبش محل تابش انوار معرفت  می

که از آب و    وطنی  -2وطن فطری    -1دانیم انسان دارای دو وطن است:  قرار بگیرد. و آن گونه که می

 گل هست.  

تواند قلبش محل تابش انوار معرفت حضرت حق قرار بگیرد، البته بشرطها و شروطها.  پس گفتیم انسان می

تطهر عن درن المعاصی و اللذات و الشهوات و الوساوس العادیة  چه فرمودند؟ »  24شرط آن را در صفحة  

 « و التعلقات

شود که بتواند این موانع را برطرف کند، یعنی تطهیر شود  اگر این قابلیت در انسان ایجاد  گوید  می

ها، معاصی لذات و شهوات و تعلقات دنیوی، آن مقتضی وطن اصلی خودش در درونش  از لوث حجاب 

گذارد آن مقتضی باعث شود که  یعنی مقتضی موجود هست و موانعی است که نمی   شود. شکوفا می 

 .  قلب انسان محل تابش انوار معرفت اله شود

وشو دادند، اما برای بروزش  فطرت انسان پاک است. یعنی دل انسان را با گلاب ناب توحیدی شست 

 باید این موانع از بین برود.  

 حالا این موانع چیست؟

« یعنی زینت زیّن للناس حبّ الشهوات و القناطیر المقنطرةعمران که »آیه داریم در قرآن در سورة آل 

 شود برای انسان شهوات، طلا، فضّه و مال و بنون.  می

ظلمت درون، گاهی در حدّ تعلقات دنیا است، گاهی در حدّ محبت به عالم ماده است و گاهی در حدّ  

شود و گاهی هم در حدّ معصیت است که صحیفة  کفر است که باعث پوشیدگی و هلاکت انسان می 

 کند. ینفس انسان را پر از ظلمت م

شود آنجا  ای پر میکه یک نامهاینجا در مورد معصیت این توضیح را دادند جالب بود: گفتند که وقتی

آید که  شود این آیه می بندند. وقتی انسان صحیفة دلش پر از معصیت می کنند و آن نامه را میمهرش می 

ها چیزهایی بود  د ندارد. پس این« یعنی دیگر جایی برای ورود نور به درون وجوعلی قلوبهم   ...ختم ا »
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کند از تابش انوار معرفت بر قلب و نفس انسان. تا اینجا حضرت  شود که جلوگیری میکه باعث می

 صدرا دلائل نتابیدن نور معرفت را به درون انسان بیان کردند.  

و حس خودش  فرمایند: اگر نفس انسان از عالم طبیعت روی برگرداند، از تاریکی غضب و شهوت  بعد می

اعراض کند و خودش را در حدّ عقل و نفس خودش برساند، خانة دلش را گردگیری کند از موانع، آن  

شود. موانع را از سر راهش بردارد، چهرة جانش را به سمت جانان متوجه کند، به سعادت عالیه متصل می 

خودش قرار دهد.    یعنی چه؟ یعنی به جای محبت دنیا، محبت آخرت، محبت حضرت حق را در درون

شود که انسان  به جای تعلقات دنیوی که اختیار کرده، محبّ خدا شود، محبوب خدا شود. این باعث می

سهمی از کتاب و کلام حضرت حق را داشته باشد. اگر انسان فقط محبّ باشد، فقط سهمی از کتاب  

از کلام حضرت حق    حضرت حق دارد، ولی اگر محبوب خدا شود هم سهمی از کتاب دارد، هم سهمی 

شود که انسان دنیا را محبوب خودش نداند و آخرت را پشت سر خودش نیاندازد.  دارد. و این باعث می

شود که انسان از محبت آخرت کور و کر شود. چون  چون حبّ مال در دل انسان هست این باعث می 

ت دنیا باز کند، محبت آن  سمع و بصر دو تا از نیروهای مهم انسان هستند، اگر چشم محبت را به سم

رود. اگر چشمش را به سمت محبت حضرت اله باز کند، محبت دنیا در درونش  عالم لاهوت از بین می

 هاست. شود. زیرا دوستی دنیا سرمنشأ همة گناه ضعیف می

اما باید بدانیم این دنیایی که مذموم است در لسان اولیاء چه هست؟ دارالتکمیل نفوس قدسیة بشری  

شود انسان تکمیل شود، استکمال پیدا کند، یعنی اگر این دنیا ، یعنی این دنیا هست که باعث میاست

می »نبود  چی؟  الآخرةگویند  مزرعة  انسان  الدنیا  نبود  دنیا  این  اگر  است،  آخرت  مزرعة  دنیا  یعنی   »

 موم است.  توانست به استکمال برسد. یعنی از یک گذر فقط نباید نگاه کنیم که محبت دنیا مذنمی 

چیز که در دنیا بود داشت. رجل الهی بود، انسان  بن داود)ع( اهل دنیا نبود، ولی همه حضرت سلیمان 

توانند کسانی باشند که جمع بین دنیا و آخرت را داشته باشند. چگونه؟  لاهوتی بود. پس چه بسا می

ها به جایی  توانند انسانمی   فرمایند که با تعادل در نیروهای شهوت و غضبحضرت استاد در مقامات می

 برسند که جمع بین دنیا و آخرت داشته باشند.  

 «ملعونة ءبلاغ و دنیا ءالدنیا دنیائان دنیاکنند: »یک حدیثی را هم از قول امام سجاد)ع( بیان می 

برای انسان دو تا دنیا وجود دارد: یکی ممدوح است و یکی مذموم است. آنچه که ممدوح است و حمد   

است بودن در این نشئه که دارالتربیت است، دار التحصیل است، فقط محل تجارت دنیوی نیست،  شده  

محل تجارت مقامات و اکتسابات کمالات هست و تهیة زندگانی سعادتمند ابدی را در اینجا انسان برای 

لبستگی  کند و بدون ورود به این دنیا چنین چیزی امکان ندارد. و آنچه مذموم هست دخودش درست می
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هایی که بین انسان و خدا  است و محبت شدید انسان به منشأ این دنیا و تمام مفاسد و خطاها و حجاب 

 شود از محبت به این دار کرامت هست.  ایجاد می

 برای دریافت آیات کبرای حق   )ص( ویژگی رسول خدا 

چه خصوصیتی داشتند که قلبشان مهبط نور الهی شد و به مشاهدة آیات کبرای    )ص(ا...رسول اما ببینیم  

 حضرت حق رسیدند؟

شود اگر واقعاً  اشراق نفس پیغمبر)ص( بسیار قوی بود. چرا؟ یعنی نباید فرقی باشد، این یک نوع جبر می

ها همین انسان تر از ما بود. نه اشراق نفس همة  بخواهیم حساب کنیم که اشراق نفس حضرت رسول قوی

شویم که اشراق نفسمان ضعیف باشد.  هایی که داریم باعث می ها و گناهطور هست ولی ما با حجاب

پنج  نفسمان در محدودة حواس  اشراق  از  استفاده میگانةفقط  آیات  مان  برای مشاهدة  پیامبر  اما  کنیم، 

کرد؟ در خدمت حق   ه کار میتابید را چکبرای حق همة قوای حسش را و نور ملکوتی که بر قلبش می

گانه نداشتند، غضب نداشتند، شهوت  کرد. نه اینکه انبیاء الهی و امامان معصوم مثلًا حواس پنجاستفاده می

« )آخرین آیة سورة کهف است(. من هم مثل  إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلیهنداشتند. آیة قرآن داریم که »

س حضرت رسول هم غضب و شهوتی که در یک انسان شود. پشما بشری هستم فقط به من وحی می

کردند. همان طور که در یک شعر هست از  وجود دارد داشتند اما آن را در راه حضرت حق خرج می

 فرمایند:ای که حضرت علی)ع( در جنگ با امر بن عبدود داشتند می مولوی در مورد قضیه 
 

 از علـــی آمـــوز اخـــلاص عمـــل

 

ــزه از   ــق را دان منـ ــیر حـ ــلشـ  دغـ

 

 

ــت یافــت ــوانی دس ــر پهل ــا ب  از قض

 

ــتافت  ــرآورد و شـ ــیری بـ  زود شمشـ

                                                 

 

ــی                                            ــر  روی  عل ــداخت  ب ــدو   ان  او  خ

 

ــی  ــر ولـ ــی و هـ ــر نبـ ــار هـ  افتخـ

                                                 

 

 

ــی  ــیر  آن عل ــداخت  شمش ــان  ان  در زم

                                            

 کـــرد  او  انـــدر  قضـــایش کـــاهلی 

 

 

 

 ام نیســتم  شــیر هــوی گفــت  شــیر حــق

                                            

ــواه   ــن باشــد گ ــن م ــر دی ــن ب  فعــل م

                                               

 

 

ــی ــق م ــی ح ــی از پ ــن تی ــت م  زنم گف

                                              

ــنم   ــأمور    ت ــه   م ــم   ن ــدة   حق  بن

 

 

 
 

آب دهان انداخت به صورت حضرت علی)ع(، حضرت علی)ع( چه کار کرد؟    عمربن عبدودکه  وقتی

در همان لحظه به او چیره نشد. چرا؟ گفت نکند غضبی که از این کاری که کرده باعث شود که برای  

 خدا نباشد، یعنی اینقدر مراقبه در کارهایشان داشتند.  

وقت  خانة دنیاست هیچ ن به این تاریک ولی خب، یک انسان معمولی مثل مثلًا من نوعی که فقط توجهما

می نمی  توجه  به یک چیز  وقتی  بدهیم،  انجام  را  کار  این  قطع  توانیم  دیگر  از چیزهای  توجهمان  کنیم 



                                                مؤسسه قرآ ن و عترت حکمةٌ صافية 

 )ره( موسوی علی  سید موسس استاد علامه 

 

79 

 

 ارائه کلاس صبح 
 ( ، مبحث عظمت نزل قرآناسفار اربعه  هفتم)جلد 

 1402/ 29/01تا   19/07/1401از تاریخ:  

نشین شده  شود. باز در مقامات و منازل داشتیم که یک نفر از یاران حضرت علی)ع( بودند که گوشه می

خوردند که حضرت  شان توجه داشتند، نه غذایی میخانوادةنشین شده بودند، اصلًا نه به  بودند، عزلت 

ات را بدهی، سهم چشمت را بدهی یعنی  علی)ع( او را مورد خطاب قرار دادند گفتند تو باید سهم معده 

کنند، نباید یک بُعدی حرکت  ها از تو در قیامت شکایت می خیلی تند با ایشان برخورد کردند و گفتند این

« هستند یعنی وقتی لایشغله شأن عن شأن. بودند و امامان معصوم و انبیاء هستند که » ا..کنی. ولی رسول 

که توجه به حس خودشان دارند،  مانند. در عین حالی شوند از کار دیگر باز نمی مشغول به یک کاری می 

توانند « هستند می فتدَلّی فکان قاب قوَسَین أو أدنی  دنیکه »توجه به عالم ملکوت هم دارند. در حالی 

 منازل وسطی و نازله را طی کنند. 

کند. یعنی آن فطرت  پس گفتیم این روحی که تطهیر شود، موانع را برطرف کند، مقتضی را شکوفا می 

شود و حتی قوای درونی خودش را که  آید و انسان قلبش مهبط نور حضرت حق می اصلی انسان رو می 

شود. اصلا انبیاء مبعوث شدند تا  دهد و باعث هدایتشان میمی   کند به مادون خودش هم نورروشن می 

ها مردم آن میثاق فطرتی که با حضرت حق داشتند آن پیمان فطرت الهی را ادا کنند، که بر  به وسیلة آن 

های  ها و گنجینهحسب فطرت اولیه انسان خداشناس هست. پس فلسفة بعثت انبیاء آشکار کردن دفینه

 ( خطبه اول نهج البلاغهها هست. )جود انسانعقلی بود که در و

فرمایند: قرآن هستی حضرت حق  نظر حضرت استاد در اینجا حالت عرفانی دارد که حضرت استاد می 

بود. یعنی احمد آنقدر عزیز بود که خدا هستی خودش را بر احمد فرو ریخت. این نهایت محبت و عشق  

 حضرت اله به حضرت محمد)ص( بود.  

آنی که هر حرفش بزرگتر از کوه قاف هست را، آن دریای بیکران را به قلب احمد خودش  وقتی که قر

استاد می اینجا حضرت  میفرو ریخت. چرا؟  »فرمایند:  ا... گویند  خلق  ما  اول  نوري،  ا...  خلق  ما    اول 

نبوت و هم جلوة    «فاطمه)س( از فاطمه هم جلوة  هستند، چون در صدر احمد فاطمه)س( را دیدند. 

یت پیدا گشت. از فاطمه دوازده امام پیدا شدند یعنی مادر دوازده امام هستند. که الآن نزدیک اعیاد  ولا

می  زمان)عج(  امام  و  خدا  از  واقعاً  و  هستیم  شعبان  نیمة  آن  شعبانیه،  واقعاً  که  کنند  کمک  خواهیم 

 ق باشد.  هایی که در درونمان هست را بردارد تا بتواند قلب ما هم مهبط نور حضرت ححجاب 
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 تعالی« »بسمه 

 1402/ 1/1تاریخ ارائه:  ، ارائه دهنده: خانم رنگین کمان

 موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

 1402عرض سلام دارم خدمت همگی شما عزیزان و سپاس از حضورتان در این اولین روز از سال  

جان گیاهان  هجری شمسی نسیم بر پیکر بی  1402هجری شمسی. همان طور که در این عید نوروز سال 

به عنایت حضرت حجت)عج( نسیم حقیقت آیات  ها می موجب احتزاز و شکوفایی آن  امیدوارم  شود 

یم، حقیقت ولایت و عصمت بر دل و جان ما و شما هم وزشی داشته باشد تا قلب و جانمان  قرآن کر

 شکوفا شود و حقیقت آیات قرآن را بفهمیم.  

 ها و توجه به یک اصل  رها کردن بدرقه 

علی   سید  علامه  استاد  یاد  زنده  تحقیقات  با  صدرا  حضرت  اسفار  هفتم  جلد  از  که  بخشی  اما  و 

 کنیم این بخش هست که مه الشریف( خدمتتان بیان می مقاا...موسوی)اعلی 

« ما این بخش را برای امروز در نظر گرفتیم  فإذا توجهت هذه الروح القدسیة التی لایشغلها شأن عن شأن» 

خواهیم خدمتتان  ای که اینجا می گیریم که اولین جمله که خدمتتان عرض کنیم. این را به فال نیک می 

ت و حضرت استاد این جمله را با حال خاصی برای ما و شما تدریس فرمودند  بیان کنیم این جمله اس

)این متن  که هرآنگاه رسول  ننمود...  به جانبین عنایت  این روح قدسی شد یعنی  به  ا...)ص( توجهش 

 درسی است که ما و شما از حضرت استاد گرفتیم.( 

مود. امیدوارم که این حقیقت برای ما  ها را رها کرد تنها به یک جهت و به یک اصل توجه نهمة بدرقه 

ای که مقام قدسی نبوت دارد ولی به اندازه و به حسب خودمان برایمان ایجاد شود  و شما هم نه به اندازه 

رنگ  ها به نظرمان بی ها را رها کنیم و همة بدرقه پردازیم همة جانب اینکه وقتی که به علم می و آن هم  

 .  قلب خودمان به جا بگذاریم که اثر عالی از آن بروز کندشود و آنچنان حقیقت علم را در 

 فهم وحی برای چه کسی است؟  

یکی از مباحثی   ا که تأکید فرمودند بر موضوع وحی و چگونگی آن  این بخش از اسفار حضرت صدر

جزء یکی از مباحث اصلی علوم   و  است که هم از سالیان گذشته مورد بحث بوده و هم در دوران معاصر

قرآنی هست و آنچه که خیلی روشن هست و در هر کدام از آخرین مقالات روز را هم مطالعه بکنید  

فهم وحی برای انسان بشری که در این پوست و گوشت به اصطلاح  که    این است  خیلی روشن است

انش وجود نداشته باشد، شرایط  . یعنی نه اینکه امکفلسفی کثیف قرار دارد امکان فهمش وجود ندارد
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گوییم امکانش های فهم و آن طهارت لازم برای فهم وحی فراهم نیست که میبه صورتی هست که مقدمه 

 وجود ندارد.  

 چگونگی وحی بر رسول ا...)ص( 

اما آنچه که حضرت استاد برای تدریس این بخش از اسفار برایمان تأکید فرمودند این است که هرآنگاه  

 تلقت معارف الالهیة بلاتعلم قدسی احمدی به این مرحله راه یافت و به این نشئه ورود پیدا کرد »که روح  

میالبشري تلقی  است(  استاد  بیان  متن  کنید  دقت  فرمودند.  )استاد  که  آنجاست  درمی«  پر  کند،  یابد، 

 شود.  آنکه جهت بشریة احمدیه در نظر گرفته های الهی بی شود از جلوهگردد، لبریز میمی

« دقیقاً متنی است که در رساله است و استاد فرمودند. اینجا هست  بل من ا... یتعدّي تأثیرها إلی قواها»

اللهی است به نیروهای احمدی. یعنی تمام نیروهای  که احمد از خود چیزی ندارد، آنچه دارد تأثیر فیض 

ای او، قلب او، هستی صوری او همة  هشود، چشم او، گوش او، زبان او، پنجه او از تأثیراللهی شاد می 

و یتمثل لروحه البشري صورة شود. بعد از اینکه این را فرمودند، فرمودند: »های الهی میها پر از جلوهاین

یک تمثلی   ،که اینجا تمام وجود احمد پر از جلوة اله شد« در این حالت وقتیما شاهدها بروحه القدسیة

گویند: )ببینید، دقت کنید!!(  آیند میثل، تمثل جبرئیل هست که می شود و آن تمبرای ایشان حاصل می 

الله)ص( خالی از هر چیزی جز حق  یعنی رسول ا...)ص(.  شود رسول « می لایشغلها شأن عن شأناول »

تلقت  مرحلة دوم، »  های الهی.شود برای اینکه پر شود از جلوهشود جا باز می شود. وقتی خالی می می 

 کند تمام معارف الهی را.  کند، قبول میشود. تلقّی میمی« معارف الالهیه

ا... کند و رسول « یعنی خداوند یک عنایت خاص مییتعدي تأثیرها إلی قواها  بل من ا...شود؟ »بعد چه می

کند برای حضرت.  « تمثل پیدا مییتمثل لروحه البشريشود. و بعد مرحلة بعد »های الهی می پر از جلوه

تمثل به چه وسیله است؟ باید حواس ظاهر کار کنند که تمثل پیدا کند. حواس ظاهر اشرفشان چیست؟  

شود و با چشم مبارکشان و گوش  ا...)ص( منقلب میبصر و سمع است. قوة باصره و قوة سامعة رسول 

 از بیان حضرت استاد بود.  شنوند. این بخشیبینند و میمبارکشان حقیقت وحی را می

 نقش جبرئیل در نزول وحی به رسول ا...)ص(  

 الملک گویند »گویند این تمثل چیست؟ می آیند می بعد که جلوتر آمده روی این تمثل صحبت شده می 

ای کنند )من فقط یک گزیده آیند نقش جبرئیل را بررسی می « یک ملکی است که نازل شده. بعد می النازل

گویند  آیند مین بگویم(. و همان طور که همة شما شنیدید از بیان حضرت استاد، استاد می را خدمتتا

ای بوده که این جبرئیل مقامش از مقام  آیا جبرئیل واقعاً یعنی یک واسطه ببینیم جبرئیل چه نقشی داشته؟ 
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بوده، میرسول  بالاتر  کلام ا...)ص(  یعنی  از حق،  می آمده  دریافت  را  ب ا...  و  می کرده  فؤاد  عد  به  آمده 

. خاطرتان  دار بود، نه مبینّداده؟ آیا تفکرمان این باشد؟ یا بیاییم بگوییم جبرئیل امانت ا...)ص( می رسول 

 هست یکی از مباحث خیلی مهم است که حضرت استاد به آن تأکید کردند که نقش جبرئیل چیست؟

ت روز چه بحثی پیرامون نقش جبرئیل شده  وقتی من این مطلب را خواندم آمدم گفتم ببینم که از مقالا

و آیا مطلب جدیدی که بخواهیم بفهمیم وجود دارد یا نه؟ )واقعاً یک چنین بحثی در یک ربع که الآن  

هم فقط پنج شش دقیقه از بحثم مانده، امکان باز شدنش نیست. ولی من فقط به عنوان یک هدایت کلی 

 و یک بیان کلی خدمتتان بگویم(:

ای که اصلش در مورد نقش جبرئیل باشد و علمای روز نظر داده باشند وجود  یم که دقیقاً مقالهگشتم ببین

 دارد که خدمتتان معرفی کنم؟

توانید یکی مقالة بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی است. چون همگی شما دیگر اهل نظر هستید و می

 که همه چیز را قبول کنیم، نه.   منت مقالات را مطالعه کنید البته به دیدة تحقیق، نه به دیدة

 بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی تحقیق در مقالات در  

ای است که حالا یک استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران نوشته و در مجلة قبسات چاپ شده  این مقاله

مقالاتی را   گرفتم، یکسریا پرینت  توانید خودتان دانلود کنید. من هم این رو دانلودش هم آزاد است می

 توانند بردارند. خواهند میها برای مطالعه می گذارم خانمگیرم اینجا توی یک زونکن می که پرینت می

ای را ندیدم تا یک مقالة دیگر که در  نوشته شده است. و بعد از آن من مقاله   1387این مقاله در سال 

 نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی است.    نوشته شده، این هم بررسی نقش جبرئیل در  1397سال 

ای که مطالعه کردم  این روش بیان حضرت استاد را دیدید؟ این مراحلی که نام بردیم و این دو تا مقاله

 ها چه بوده. و یک کلیتی از یک گزارش کلی خدمتتان در پنج دقیقه بدهم که در آن 

روشن هست و همة ادیان الهی یعنی چه دین یهود،  طور دارد که خب آنچه که خیلی    در مقالة اول این

قبول دارند این است که خداوند به طور مستقیم با همة مردم سخن نگفته است بلکه  ...  چه دین مسیح و  

ها مسائلی است  کنند. در چه قالبی؟ )اینهای خدا را به مردم ابلاغ می آوران و رسولانی دارد که پیامپیام

 گویم خدمتتان.( استاد شنیده شده یعنی چیز جدیدی ندارد میکه همه از بیان حضرت 

 احادیث قدسی   -2کتاب آسمانی   -1دهند؟ ها را میدر چه قالبی پیام 

با ایجاد  به چه صورتی می  دهند؟ افکندن در دل پیامبران. این یک راه است که یعنی بدون واسطه یا 

شود  ها شنوا میهای آنشود و گوش ها، یعنی یک صوتی ایجاد میهای آن صوت در هوا و شنواندن گوش
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ید. حالا چگونه  ها مطالبی است که شنیدبا عنایت حق. یا با وساطت فرشتگان خاص مانند جبرئیل. این

    ؟است

دیدند ملک را یا به صورت  شده یا به صورت اصلی میها وحی می هایی که از طریق جبرئیل به آنآیا آن

ها  دیدند یا در خواب یا در بیداری یا رسول بودند یا نبی بودند، اینمی  کلبی که حضرت رسول   یةدح

 یدید، موضوع جدیدی ندارد.  های استاد کاملًا بیان شده و شندیگر همه توی رساله 

کند؟ یعنی وساطت  اینکه جبرئیل چه نقشی را دارد؟ آیا نقش اصلی را برای تمام آیات قرآن ایفا می 

 جبرئیل برای تمام آیات قرآن هست یا بعضی از آیات قرآن مستقیم نازل شده؟ 
مطلقاً به وسیلة جبرئیل  بعضی نظرشان بر این بود که  ( 1این یک اختلاف نظر کوچک بین بزرگان بود ولی   

یة کلبی که برای حاضران در  به صورت انسانی زیبا رو به نام دح  گفتند با واسطه ها هم می بعضی (2بوده،  

آمده حاضران در  یة کلبی میوقتی که به صورت دحگویند  حتی می(3مجلس فردی ناشناس بوده است.  

دیدند با احترامی خاص بعضی هم نوشتند نه نمی (4گونه دیدم.  دیدند؛ یک مورد اینمجلس هم او را می

 آمد و مطالبی از این قبیل. می

ا...)ص( به صورت اصلی جبرئیل را دیدند، یکی در آغاز رسالت خودشان  طبق روایات دو بار رسول  

 ا...ای که بر وجود مقدس رسول جلی این را هم روایات داریم که عظمت آن ت   و دیگری در شب معراج. 

کند. و خدمتتان بگویم این مبحثی که حالا من سر دو دقیقه اشاره  شود تمام مشرق و مغرب را پر میمی

 کنم این است:

دار بوده نه مبیّن، یعنی کنند جبرئیل امانت این دیدگاه که جبرئیل چه نقشی داشته و اینکه استاد تأکید می

عرفاست. در تفاسیر عارفان یعنی در تفاسیری که به  اصلی نبوده، این نظری است که در بیان بعضی از  

نوشته شده. می ها حالت کلامی دارد. های مختلفی دارد. بعضی دانید تفسیرها صورت صورت عرفانی 

 بعضی از تفسیرها ادبی است، بعضی از تفسیرها روایی است.  

 نقش جبرئیل در تفاسیر عرفانی   

 جبرئیل چه نقشی داشته؟ گونه بیان شده که در تفاسیر عرفانی این

گونه بیان شده است که حقیقت قرآن به صورت بسیط و به حالت اجمال در پی نزول دفعی در قلب  این

باشند جبرئیل    خالی از چیزی  ا...)ص(گونه نبوده که رسول فرمایند اینپیامبر حضور داشته. اینکه استاد می 

گوییم قرآن دو نزول  ست که حقیقت قرآن، ما نمیچنین مطلبی ابدهد، پی یک   ا...)ص(بیاید به رسول 

می تدریجی.  نزول  یک  داشته،  دفعی  نزول  میداشته، یک  به  آیند  قرآن  نزول دفعی حقیقت  در  گویند 

این حقیقت از   اصتیادوجود داشته. نقش جبرئیل    ا...)ص(یط و حالت اجمال بر قلب رسول صورت بس
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گان عربی بوده است. این یک نظری هست  ن در قالب واژهقلب پیامبر و جاری ساختن آن بر زبان ایشا

 شود و نوشته شده است.  که در بین تفاسیر عرفانی وجود دارد، دیده می

چنین نظری است که در پی نزول دفعی این مطلب  پس مطلب چه بود؟ یکی از نظرهای عرفانی یک 

  بیان فرمودند و تأکید کردند اینجا   وجود دارد. و بعد همین مراحلی را که حضرت استاد آمدند برایمان 

مبارک  شوند، وجود  شوند، لایشغلها شأن عن شأن می)ص( خالی می ا...شود که چگونه رسول عنوان می

تلقّت معارف »شود، بعد از جانب خداوند حقائق و معارف  کند، یتعدّی مییک تلألوئی پیدا می  ا...رسول 

شود. نقشی که جبرئیل داشته در اینجا نقش اصتیاد بوده یعنی پر می  ا...شود، در وجود رسول « میالبشري

کند. اینکه آیا الله)ص( جاری میصید کردن یعنی آن حقیقت را به صورت قالب و الفاظ بر زبان رسول 

ای بود که برای خودم علامت سؤال بود خدمتتان  چنین نظری در بین علما وجود دارد یا نه؟ این نکته 

شود،  الب مقالات هم فرا گرفته  خوب هست که ق ای که در اینجا عنوان شده که   ن دو تا مقاله گفتم. با ای

بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی و بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآنی مطالبی هست  

ادند که در اینجا نوشته شده. البته بدانید بحث خیلی زیاد است بعضی از بزرگان حتی معاصر نظراتی د

کند. شما این مطالب را چه در چنین مقالاتی، چه در جای دیگر بخوانید  که ایجاد شبهه در اصل وحی می

اصل و اصالت فکرمان نباید به هم بخورد و اگر هم این نظرها را شنیدیم، موضوع وحی نفسی و موضوع  

صر عنوان کردند، ولی اینکه نقش پیامبر در اصل وحی چه بوده؟ نظراتی هست که بعضی از افراد معا

کنیم باید با احتیاط خیلی زیادی مطالعه کنیم که  این را بدانید در زمینة وحی هر چه را که مطالعه می 

 خدایی نخواسته باطلی به صورت حق در درونمان نفوذ نکند.  

از   ممنون از همگی شما عزیزان و باز هم خدمت همة عزیزانی که جدید حضور پیدا کردند اولاً ممنونم

طور عید نوروز را به همگی شما عزیزان تبریک    ه.ش و همین 1402حضور باصفایتان در روز اول سال 

 کنم.عرض می

 بر محمد و آل محمد صلوات.
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 تعالی« »بسمه 

   8/1/1402تاریخ ارائه: ، زادهارائه دهنده: خانم رضی 

 30صفحه ، موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

. بعد بررسی  30شود صفحههای قدیمی می ستاد فصل هشتم را شروع کردند که در کتاببل اجلسة ق

رفع الحجاب عن سر الکلام   الکتاب وفی کشف النقاب عن وجه  این بود: »  8فرمودند، عنوان تیتر فصل  

 «و روحه لاولی الالباب

باطن سرّ کلام و روح آن برای  معنی عبارت این است: در پرده برداشتن از ظاهر کتاب و رفع حجاب از  

 «. لاولی الالبابصاحبان خرد »

که ملاصدرا کلمة نقاب را تعریف نکردند، پیداست که کلمة نقاب برای ایشان    :فرماینداستاد اینجا می 

کردم که  گویم استاد نگفتند. به این فکر می قابل فهم بوده ولی برای ما قابل فهم نیست. الآن اینکه می

« ملاصدرا آمده نقاب آورده، کشف نقاب از  عن وجه الکتاباهر کتاب یعنی صورت کتاب »چرا برای ظ

ها را در مباحثه رویش صحبت  این شاءا...ان ظاهر کتاب، ولی برای باطن کلام حق آمده حجاب آورده؟

 کنیم. برای خودم این سؤال بود.  

 لغت نقاب  معنی 

بیاندازند بیان کرده. استاد هم    ای که به رخ آویزند: پردهمعنی نقاب در دهخدا یا بر روی چیز نفیس 

 پوشاند.  فرمودند چیزی که چهره یا صورت را می 

نقاب مانعی باشد که عاشق را از معشوق بازدارد به حکم ارادة معشوق، چرا که    :در اصطلاح صوفیه

پیدا نکرده معشوق  عاشق را هنوز استعداد تجلی دست نداده. یعنی چون عاشق به آن استعداد تجلی راه 

 شود از اینکه بخواهد او را ببیند یا به آن دست پیدا کند. مانع می 

 معنی تفسیر  

اما با توجه به اینکه ملاصدرا در این تیتر فرمودند کشف نقاب و رفع حجاب از کلام حق وکتاب حق.  

 شان به تفسیر قرآن بوده، تفسیر کتاب و کلام حق بوده. ظاهراً اشاره 

 گوییم تفسیر؟میچرا 

 :طور آمده کهببینید در معنی تفسیر این

 رب آمده.  الاینامة منتهاست که این در لغت  پیدا و آشکار کردنتفسیر از مادة فَسَّر در لغت به معنی (1 

برداری از معنای لفظ و ظاهر کردن آن هست و در  شود که کشف و پرده البیان بیان میو در مجمع (2

ای پیچیده و برداری از ابهامات کلمات و جملات قرآن است. یعنی اگر یک کلمه ی پرده اصطلاح به معنا
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دارد و توضیح مقاصد و اهداف  کند؟ پرده از روی مغمض بودن آن برمی آید چه کار میمغمض هست می 

 ها گفته شده است. نامهای است که برای تفسیر در لغت ها هست. این معنیآن

«  فی کشف النقاب و رفع الحجابجه به اینکه آنچه که ملاصدرا در تیتر آوردند »گوییم با توداریم می

هایی که ما آمدیم گفتیم کنند ولی نه تفسیر به معنای عام. الآن تعریف دارند در مورد تفسیر صحبت می

  ها تفسیرهایی است که تفسیرهای عام است. ملاصدرا ها، ایننامه که تفسیر به این معنی هست در لغت 

 کنند. دارند از یک تفسیر به معنای خاص صحبت می 

کنیم، یک آیه از آن را رویم به قرآن رجوع می گوییم تفسیر به معنای عام یعنی ما میببینید، وقتی ما می

خوانیم کلماتی از آن برای ما روشن نیست. یک مفسر آمده چه کار کرده؟ برای اینکه آن پیچیدگی و  می

برطرف کند باید دارای یک سری علومی باشد. مثلًا باید علم    و  هست را بیاید  مغمضی که در آن کلمه

های قرآن را بداند، علم لغت بداند،  فقه را بداند، باید علم ادبیات عرب حالا صرف و نحو را بداند، قصه 

این  همة  و...  دینی، سیاسی  کلمه احکام حقوقی،  ظاهر  آن  از  پرده  بتواند  تا  بداند  باید  را  ما    ایها  که 

گویند تفسیر عام. ولی در اینجا هدف ملاصدرا تفسیر خاص است.  دانیم برای ما بردارد. به این مینمی 

چون ملاصدرا در انتها آمده کلمة لاولی الالباب را آورده    وییم منظور از تفسیر خاص یعنی چه؟گحالا می

 است. 

 معنی لبّ   

 ان لُب.الالباب یعنی صاحباولی الالباب یعنی چه؟ اولی

 حالا لُب چیست؟

خواهد از حقائقی که  لبّ در قرآن تعبیر بسیار لطیفی هست که وقتی که می  :فرماینداستاد مطهری می  (1

ظواهر   پردة  می و  زیر  کند  صحبت  است  اولیپوشیده  که  اینفرمایند  درمیالالباب  را  قرآن  ها  یابند. 

 یابند. فرماید که اولوالالباب آن را درمیمی

 نی مغز خالص و جدا شدة از پوست.  یع(2

گویند « یعنی لبُ به عقلی می اللُبّ العقل الخالص من الشوائبگوید که »راغب اصفهانی در مفرداتش می (3

که آنچه که با او مخلوط شده از آن کامل جدا شده باشد. یعنی چه؟ یعنی انسان در ابتدایی که فکر  

ای انسان  کند افکار او آمیخته با حس است، آمیخته با خیال و توهم است. ولی لب یعنی به آن درجهمی

شود.  ر کاملًا از حس، از وهم و از خیال جدا می ، دیگشودتفکر او فقط تفکر عقلانی می رسد که  می

شود اولوالالباب، یعنی صاحبان لبُ  ها گفته می رسند به آنکه به این مرتبة از فکر و عقلانیت می   کسانی

 که دیگر فکرشان و عقلشان از حس و وهم و خیال جدا شده است.   یعنی کسانی
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ه دارای آن مرتبة عقلانی خالص هستند که ملاصدرا  که ک پس با توجه به کلمة اولوالالباب یعنی کسانی 

بالاتر از مرتبة ظاهر قرآن دارد. اگر ملاصدرا می آورده، اینجا اشاره به مرتبه خواست منظورش آن  ای 

آیند حالا آن ظاهر عبارت را یک کلمه  کنند، میتفسیر ظاهری باشد که بیشترین مفسرین این کار را می 

 آوردند. ظور ملاصدرا آن تفسیر ظاهر بود دیگر اولوالالباب نمی کنند، اگر منرا معنی می

شویم که با توجه به اینکه اولوالالباب یعنی دارای لب خالص یعنی آن مرتبة عقلانی  پس اینجا متوجه می 

فهمیم که قرآن حقیقتی ذو مراتب است یعنی  از اینجا میکند.  است، اشاره به مرتبة عقلانی قرآن می 

ای است که در ارای این لفظ نیست، بلکه مراتبی دارد که بالاترین مرتبة آن آن مرتبه قرآن فقط د

نزد حضرت حق است. بالاترین و والاترین مرتبة قرآن آن وجود و حقیقتی است که در نزد حضرت  

ترین مرتبة آن و به عبارتی  شود و پایین حق است که از آن به مرتبة غیب قرآن هم نام برده می

ای است که لباس الفاظ به خودش پوشیده و به زبان عربی مبین در  نازلة قرآن همین مرتبه مرتبة  

 بینیم. را می  ها آنکتاب بین این جلدها ما 

« یعنی آن ذلک الکتابفرماید »طور گفتند گاهی در قرآن حضرت حق می   حالا ببینید، دلیل اینکه این

« یعنی آن کتابی که هیچ شکی در آن نیست. ولی فیهذلک الکتاب لاریب  کتاب، اشاره به دور دارد. »

« یعنی این کتاب، این قرآنی که به استوارترین إن هذا القرآن یهدي للتی هی أقومفرماید »گاهی هم می 

فرمایند آن کتاب، ذلک اشاره  گویند درواقع چرا گاهی در قرآن حضرت حق می کند. میها هدایت می راه

درواقع این اشاره به ذومراتب بودن قرآن هست.    ؟اید این قرآن یا این کتابفرمبه دور هست و گاهی می

بینیم نیست، قرآن حقیقتی والاتر از این الفاظ  ها مییعنی قرآن فقط همین لفظی که ما داریم در کتاب 

 دارد که گاهی صحبت از مرتبة اعلای قرآن هست، گاهی صحبت از مرتبة نازله و الفاظ قرآن هست.  

 ه چه معناست؟ فرود آمدن قرآن با هزار حجاب ب  

 « إعلم أیها المسکین إن هذا القرآن أنزل من الحق إلی الخلق مع الف حجابفرمایند: »ملاصدرا می

خواهند بگویند( ای انسان  کنم از لحاظ درک می یعنی ای انسان ضعیف، ای انسان بیچاره )بیچاره فکر می

اش  یش به سوی خلق به مرتبة نازله درمانده از آن درک حقیقی، قرآن از سوی حق یعنی از آن مرتبة اعلا 

 با هزار حجاب فرود آمده است.  

خواهیم به طور که چشم انسان توان دیدن نور حسی را، ببینید ما وقتی می  گویند که خب همانبعد می 

ای باشد، حائلی  توانیم نگاه کنیم، حتماً باید یک حجابی، یعنی یک وسیلهخورشید نگاه کنیم مستقیم نمی

کنند. آیند استفاده می های مخصوصی است که میانسان و خورشید باشد که حالا یک عینک   بین چشم 

گونه است که باید در حجاب و  طور است، نور حقیقی قرآن این  نور حقیقی قرآن هم همین    گویندمی
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انند از آن نور  توهایی که در مرتبة طبیعت هستند بتوانند از آن استفاده کنند، همه نمی لفّافه باشد تا انسان 

 حقیقی قرآن استفاده داشته باشند.  

بینیم فرماید قرآن در پس پردة هزار حجاب فرود آمده، ولی ما میبعد اینجا ملاصدرا با توجه به اینکه می

کند. مثلًا در آید با الفاظی مثل نور، مثل بیان، مثل تبیان توصیف می در قرآن حضرت حق قرآن را می

« یعنی قرآن بیانگر تمام حقائقی است  نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیءفرماید: »می   از سورة نحل   89آیة

که انسان در این عالم که به آن سیری که باید راه پیدا کند همة آن حقائق را قرآن در درون خودش  

نیم در کنور صحبت می     شود، نور یعنی چه؟ وقتی ما در مورددارد. اگر قرآن با کلمة نور توصیف می

« نور خودش ظاهر هست، نه تنها خودش  ظاهراً بذاته مظهراً لغیرهگویند: »گویند؟ میتعریف نور چه می 

بینیم چون دارد نور به آن شود. ما اگر چیزی را میظاهر است موجب ظاهر شدن چیزهای دیگر هم می 

اید داشته باشد دیگر،  خورد. خب اگر قرآن توصیف به نور شده یعنی قرآن هم همین خصوصیت را ب می

درست است؟ یعنی باید چه باشد؟ بینّ، لذاته باشد. بیّن یعنی چه؟ یعنی خودش ظاهر و آشکار باشد. نه  

تنها بیّن است، مبیّن لغیره باشد. خودش ظاهر هست علاوه بر اینکه ظاهر هست باید دیگر چیزها را هم  

ها برای  شوند. خب اگر این توصیفهر میظاهر کند یعنی دیگر علوم هم به واسطة قرآن کشف و ظا

قرآن به کار رفته، تبیان یعنی چیزی که بیانگر همه چیز هست، یا نور یا بیان، دیگر آیا قرآن نیازی به  

تفسیر دارد؟ نیازی به فهم دارد قرآن؟ یعنی اینکه برویم یک فهم و بینش عمیقی در مورد قرآن پیدا کنیم 

در مورد اینکه فهم قرآن با تفسیر قرآن خیلی با همدیگر فرق دارند. من  که متوجه شویم؟ که این نکته  

تواند تفسیر قرآن داشته باشد؟  اصل بحثی که رفتم رویش کار کردم این بود که آیا اصلًا غیر معصوم می

 ولی خب حالا اینجا این را گفتم. 

ت، گرچه نور است ولی نوری  فرمایند که قرآن کریم نور اسبزرگان در مورد اینکه قرآن نور هست می

إنا سنلقی  فرماید: »که حضرت حق در قرآن میثقیل و وزین هست، نوری سخیف و سبک نیست. چنانی

« قطعاً ما به زودی برای تو قولی و گفتاری سنگین را القاء خواهیم کرد. و اتفاقاً نور  علیک قولاً ثقیلاً

 ی راه پیدا نکند توان دیدن آن نور را نخواهد داشت.  قرآن نوری است که انسان تا به درجات بالای معرفت

   های متفاوت برای فهم قرآندرک  

گویند مختلف هست، حالا ما از آن  که قرآن ذومراتب هست، حالا مراتبی هم که برایش میاما چنانی

پاییناعلاترین درجه را داریم می این  تا  هست،    که قرآن ذومراتبگویند چنانیترین درجه. میگوییم 

جور برداشت  شان یک ها همهها هم برای مراتب قرآن ذومراتب است یعنی متفاوت است، انسان درک انسان 

های متفاوتی دارند که با توجه به آیات قرآن چهار سطح از درک برای قرآن در  از قرآن ندارند، درک
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ث هدایت همة مردم است.  « یعنی قرآن باعهدي للناسگوید: »سری از آیات می نظر گرفته شده. در یک 

ای تواند بهرهگیرد، یعنی هر کسی متناسب با درک خودش میللناس یعنی عوام را، همه را دارد دربرمی

 از قرآن داشته باشد. این یک مرتبه از درک است.  

مثلًا می داریم که  آیاتی  ما در  مرتبة دیگر،  »اما یک  الا فرماید  للناس و مایعقلها  الامثال نضربها    تلک 

کنند مگر کنیم این را درک نمی هایی که ما داریم در قرآن ذکر می « یعنی چه؟ یعنی این مثال العالمون

 گفتند؟ که بینش عمیقی دارند. حالا چرا این را می ها یعنی مگر کسانیعالم

گویی آفرینندة زمین و آسمان  کردند که این خدایی که می آمدند به پیامبر اشکال وارد میها می خیلی

شود که  زند؟ حالا آیه نازل می هایش به پشه و عنکبوت و این چیزها مثال می آید در مثال است چطور می

 ای از درک است.  فهمد مگر عالمان. این یک مرتبهها را کسی نمیاین مثال 

گر  « یعنی این کتاب کتابی هست که هدایتذلک الکتاب لاریب فیه هدي للمتقینفرماید: »مرتبة دیگر می 

 متقین است.  

« اینجا می هدي للناسخب درجة اول گفتیم  »« هدایت عامة مردم، ولی در  یقیناً هدي للمتقینگوییم   .»

مردم است و به هر میزانی که درجة    درجة درکی که متقین از قرآن دارند خیلی متفاوت از درجة عوام از

 تقوا بالاتر باشد میزان درک از قرآن بالاتر خواهد بود.

فرمایند ای از درک قرآن هست که می «. خب این هم یک مرتبه لایمسه إلا المطهّرونو مرتبة دیگر هست »

کردند که یعنی  سری تفسیرهایی که گفتند اینطور تفسیر  کنند آن را جز مطهرین. که البته یکمس نمی 

ندارند. ولی خیلی  بکشند رویش کسانیکه طهارت  نباید دست  را  قرآن  این درست  ها میآیات  گویند 

ها را از هرگونه رجس و آلودگی پاک کرده که چه  نیست، بلکه مطهرون کسانی هستند که خداوند آن 

هستند و مس را به معنی دست  ها انبیاء و اولیاء هستند یعنی ائمة معصومین  گویند اینکسانی هستند؟ می

گیرند، به معنی درک معارف و مفاهیم قرآن آمدند گرفتند. این هم یک مرتبه از درک کشیدن ظاهری نمی 

 قرآن هست.  
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   1402/ 15/1تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم مرضیه ابوئی 

 31 صفحه  - فصل هشتم ، موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

و امروز    در ارائة هفتة گذشته پیرامون رفع حجاب و کشف نقاب از آیات قرآن خدمتتان توضیح دادند

 به ادامة متن اسفار بپردازیم.   شاءا...قصد داریم که ان

 ترجمه فصل هشتم  

ر حجاب آمد و هر چه  فرمایند: قرآن از حق به خلق با هفتاد هزادر ابتدای فصل هشتم حضرت صدرا می

« چون  لاجل الضعفاء عیون القلوبفرمایند »تر گشت حجابش بیشتر شد. چرا بیشتر شد؟ میخلق نزدیکبه  

اخافیش اند و توانایی گرفت نور آیات حق را ندارند و مثال به خفاش زدند »ها ضعیف های دل چشم 

 . اند و توانایی گرفت نور را ندارند« یعنی مانند خفاش صفتانی که کور دل البصائر أبصار

و لو فرض عن باء بسم الله مع عظمته التی کانت له فی اللوح نزل إلی العرش لذاب و الضمحل الکرسی  »

 « فکیف إلی السماء الدنیا

اللهی که در لوح قرار گرفته این عظمت به عرش  اگر فرض شود آن عظمت و شکوه باء بسم   :فرمایندمی

دهد. و اگر به کرسی بیاید، کرسی  ا از دست می اش رریزد و هستی شود، فرو میبیاید آن عرش آب می 

به آسمان دنیا    ا...تواند این باء بسم « پس چگونه می فکیف إلی السماء الدنیاشود. » مضحمل و نابود می 

 تر است بیاید؟  تر و ناتوانکه ضعیف 

   سوره حشر 21توضیح علامه طباطبایی در آیه  تفسیر المیزان و   

 « أیته خاشعاً متصدعاً من خشیة ا...و فی قوله لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل لر: »فرمایندبعد در ادامه می 

فرماید اگر ما این قرآن را بر هر خدای متعال می  :فرماینداز سورة مبارکة حشر را آوردند، می  21آیة

  ا... دیدیم، یعنی از خوف و خشیت  یفرستادیم، کوه را از ترس خدا خاشع و شکافته مکوهی فرو می 

البیان گفته شده کلمة تصدعّ به معنای پراکنده شدن پس از التیام  شدند. که در مجمع ها قطعه قطعه می کوه

ها به هم کاملًا پیوست، محکم و استوار و پس از آن  است. التیام یعنی پیوست شدن به یکدیگر یعنی کوه

 شوند.  شوند، قطعه قطعه میشکافته می 

این آیه این است که اگر ممکن بود قرآن بر    فرمایند: معنایة طباطبائی)ره( می و در تفسیر المیزان علام

کردیم، قطعاً کوه را با آن همه صلابت و غلظت و بزرگی کوهی نازل شود و ما قرآن را بر کوهی نازل می

دیدی که از ترس خدای عزوجل متأثر و متلاشی  هیکل و نیروی مقاومتی که در برابر حوادث دارد، می 

آن چنین است انسان سزاوارتر از آن است که وقتی قرآن بر او  شود و وقتی حال کوه در برابر قرمی
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یا خودش آن را تلاوت می تلاوت می کند قلبش خاشع گردد. و بسیار جای تعجب است که  شود و 

شوند بلکه  گردند و دچار ترس و دلواپسی نمی ها نه تنها از شنیدن قرآن خاشع نمیجمعی از همین انسان 

آیند. این توضیحی بوده که علامة طباطبائی در ذیل این آیه بیان  م برمیدر مقام دشمنی و مخالفت ه

 فرمایند. می

پس این آیه اشاره به این معناست که عظمت و جلالت کلام خدا برای مردم آشکار شود و در آیات  

 قرآن تفکر داشته باشند.  

 هر حرف  قرآن اعظم تر از کوه قاف  است هدف از کوه قاف؟    

قال بعض ائمة کشف الروحی فی هذا المعنا کل حرف فی اللوح أعظم  فرمایند: »رت صدرا می در ادامه حض

 « من جبل قاف

هذا القرآن علی جبل  فرمایند »اند دربارة این آیه که می بعضی از بزرگانی که کشف روح قرآن را نموده

 ز کوه قاف بزرگتر است.  گونه بیان فرمودند که هر حرفی در لوح ا« یعنی دربارة این آیه اینلرأیته

 که حالا هدف از این کوه قاف چیست؟

قاف  گونه بیان فرمودند: »در تفسیر قاف این  31حضرت استاد به حاشیه اشاره فرمودند. حاشیة صفحه 

و هو عالم المثال المنشعب الی  « هدف از قاف کوهی است که محیط به دنیاست. »بالجبل المحیط بالدنیا

 «و جابرثا  حور و قلیا و جابلقا

کنند: و آن عالم مثال، یعنی یک عالم عالم دنیاست و دیگر عالم مثال است که منشعب است به  بیان می

 ور قلیا و جابلقا و جابرثا.  ه

فرمایند: آنچه بین عالم مثال  گویند یکی عالم ناسوتی است، یکی عالم مثال است که حضرت استاد می می

 ور و قلیاست.  هو عالم ناسوتی است نامش  

 تحقیق در معنی هور و قلیا   

 نامه و اصطلاحات فلاسفه ببینیم چگونه بیان شده است. و قلیا در لغت  هوراما معنی این کلمة 

بل به معنای  ه« گرفته شده که  هبل قرنیمفرمایند: ظاهراً این کلمه از کلمة عبری »دهخدا مینامة  در لغت 

به معنی درخشش و شعاع است که در ترکیب این دو به معنی   قرنیمهوای گرم و تنفس و بخار است. و 

 تشعشع بخار بیان نمودند.  

ور و قلیا عالمی بین عالم جسمانیات و عالم مجردات  ه  :گویندگونه میدر فرهنگ فارسی عمید هم این

یند  فرمابینیم حضرت استاد هم می است یعنی عالمی است فوق این عوالم. که درواقع اگر دقت کنیم می 
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آنچه بین عالم ناسوتی یعنی عالم جسمانیات و عالم مثال درواقع عالم تجردات که فوق این عوالم هست  

 ور و قلیا نامیدند.  هرا 

ور و قلیا هگونه بیان کردند: گویند  ور و قلیا را اینهحاج ملاهادی سبزواری در مصنفات خودشان کلمة  

اد از آن عالم اجمالاً عالم مثال است یعنی به صورت  عالمی است از عوالم که خداوند خلق کرده و مر

گونه بیان شده: سماوات یعنی و در مقام تفصیل این  (یعنی عالم صور)  .شوداجمالش عالم مثال بیان می 

گوییم. ولی در کلام حکما  ور و قلیا و أرض و زمین آن عالم را جابلقا و جابرثا می هآسمانِ آن عالم را  

گویند. یعنی حکما و علمای  ور و قلیا و گاه اقلیم هشتم می همیع مراتب عالم گاه  کل آن عالم را با ج

ور و قلیا چون فوق این اقالیم است  هقدیم این زمین را، زمین ناسوتی را بر هفت اقلیم قرار دادند و عالم  

 گویند.  اقلیم ثامنش می 

فرماید: جابلقا و جابرثا  کند و می یان میگونه بالدین شیرازی در تفاوت بین جابلقا و جابرثا ایناما قطب 

گونه تعبیر نام دو شهر از شهرهای عالم عناصر مُثل است و حور وقلیا از جنس افلاک مُثل است. این

ها را این نام  :گویدور و قلیا بالاتر از آن دو شهر قرار دارد و وی در ادامه میهگوید پس  کرده است. می 

توانند وارد السلام( با بدن عنصری نمی کس حتی انبیاء و اولیاء)علیهم چ رسول خدا)ص( بیان کرده و هی

ور و قلیا همان عالم مثال است و چون عالم مثال بر دو قسم اول هاین عالم شوند. بنابراین مراد از عالم 

  اند که این عالم دارای دو شهر جابلقا و جابرثاست. چون عالم مثال درواقع دو قسم و آخر است، گفته 

گوید یعنی اولش جابلقا و آخرش جابرثا. یعنی این عالم دو شهر جابلقا و جابرثا  اول و آخر دارد می 

 دارد. 

و بعضی گویند: جابلقا شهری است در جانب مشرق عالم مثال و منزل اول سالک باشد و جابرثا یا جابلثا  

 شهری است در جانب مغرب عالم مثال و منزل آخر سالک باشد.  

در حاشیه تفسیر کوه قاف را به کوهی که محیط به دنیاست و دیگر عالم    :طلب این است کهپس جان م

 اند. باشد، نموده مثال که منشعب به حور و قلیا، جابلقا و جابرثا می 

در اینجا درواقع از نظر قدرت این کوه تفسیر شد، از نظر قدرت و عظمتش. یعنی درواقع خواستند به ما  

از حروف بیست و هشتگانة قرآن از کوه قاف با این همه عظمتی که برایتان بیان    بفهمانند که هر یک

ها  ور و قلیا و جابلقا و جابرثاست این هکردیم بزرگتر است. هر حرف قرآن از این کوه قافی که دارای  

 تر است.  بزرگتر و عظیم 
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فرمایند: اشیه اگر دقت کنید میگویند: اما از قلب انسان مؤمن بزرگتر نیست. در همان حاما در ادامه می

« یعنی از قلب انسان مؤمن بالاتر نیست هر چند هر حرفش از کوه قاف بزرگتر است  لاأعظم من القلب»

 فرمایند:اما از قلب انسان مؤمن بالاتر نیست. حدیث قدسی را بیان می

 « المؤمنکما فی الحدیث القدسی لایسعنی أرضی و لاسمائی و لکن یسعنی قلب عبدي »

بندة مؤمنم مرا در خود جای  فرماید: من در زمین و آسمان هم نمیخدای متعال می  گنجم ولی قلب 

دهد. خیلی زیبا بود واقعاً به نظر خودم که خیلی قشنگ و زیبا بیان کردند، آن عظمت آیات قرآن که  می

 را تفهیم کنند؟ خواهند به ما چه قلب که اینجا می  بر

گردد به وجود مقدس رسول اکرم)ص( که اینجا  « که برمیفأشار الی وجودهگویند: » در ادامه بعدش می 

)ص( عظمتش هم از کوه  ا...انند و بفرمایند که قلب رسول این حدیث را آوردند و خواستند به ما بفهم 

 قاف و هم از عرش و کرسی بالاتر است.  

اللهی که در لوح قرار  ود عظمت باء بسم گونه بیان فرمودند که اگر فرض شبه همین دلیل ملاصدرا این 

شود. به  شود، مضحمل میشود. به کرسی بیاید کرسی نابود می دارد به عرش بیاید، این عرش ذوب می 

افتد؟ زیرا هر حرفش از جبل قاف بزرگتر و بالاتر  شود، چرا این اتفاق میکوه بیاید کوه تکه تکه می

تر، محکمتر و بالاتر است و ما بالاتر از  ها قوی یم که از همة ایناست، اما ما این را به قلب احمد انداخت

شاءا... ادامة  ان ها را شنیدیم.  تاد این این در عظمت رسول اکرم)ص( نداریم که از بیان زیبای حضرت اس

ماند برای جلسة مباحثة های مختلفی که در ادامة متن اسفار برای قرآن بیان شده میمتن اسفار و علت نام 

   ها.هارشنبه چ 
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 تعالی« »بسمه 

 22/1/1402تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم رجب بلوکات

 32صفحه  -فصل نهم ، موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن

ارائه  شاءا...ان اسفار، صفحهامروز  هفتم  از جلد  نهم  که حضرت    32ای خواهیم داشت در ذیل فصل 

 امیرالمؤمنین و امام الموحدین علی)ع(.  ملاصدرا تحقیقی دارند در کلام

 ا... هستم دو دیدگاه انکار و اثبات بر اینکه حضرت علی)ع( فرمودند من نقطه تحت باء بسم 

 «کما ورد أنّ جمیع القرآن فی باء بسم الله و أنا نقطة تحت الباء»

خواهیم تحقیقی داشته باشیم در کلام  میفرمایند که ما اکنون  حضرت ملاصدرا در آغاز این فصل بیان می 

ع است و من نقطة  جم  ا...انید که همة قرآن در باء بسم مولانا و مقتدانا علی)ع( که حضرتشان فرمودند: بد

 هستم.   ا...تحت باء بسم 

فرمایند در عظمت مولانا و مقتدانا علی)ع( است و ما خدا را  این عباراتی که حضرت ملاصدرا بیان می

بن ابیطالب)ع(  که در چنین ایامی که عالم و مافیها در سوگ شهادت قطب دائرة عالم امکان علی  شاکریم

 نشستند توفیق بیان این عبارات شامل حال ما شده است. 

کنیم که شایستگی بیان چنین جملات معظمی را با درونی که پر از آشوب و  اما در همین آغاز اقرار می 

ن مبحث از آن مباحثی است که برای فهمش انسان باید یک درون روشن  حجاب هست را نداریم. چون ای

 کنیم. و خالی از اغیار داشته باشد. اما ما با امید و عنایت خودشان این مبحث را آغاز می

موضع انکار و   - 1گیری وجود دارد: در ابتدا خوب هست که بدانید که در قبال این حدیث دو تا موضع 

 موضع اثبات.   -2

که اهل قشر هستند، یعنی با امور باطنی انس و الفتی ندارند در صدد انکار این حدیث برآمدند و   بعضی

این حدیث را جزء احادیث مجعول دانستند و یکی از دلائلی که آوردند این هست که در زمان حضرت  

ب بوده  گذاری و اعراعلی خطی که قرآن با آن نوشته شده بود خط کوفی بود و خط کوفی فاقد نقطه 

 است.  

الله هم معنی ندارد. و به همین دلیل  گذاری نشده باشد پس نقطة زیر باء بسم که این خط نقطه پس وقتی 

آمدند این را دلیلی بر مجعول بودن و جعلی بودن حدیث گرفتند. پس یک موضع در مقابل این حدیث  

 موضع انکار است. 
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د که اصلًا ما کاری نداریم که آن زمان خط کوفی  اما موضع دیگر موضع اثبات است و گروهی بیان کردن 

 گذاری شده بوده یا نشده بوده، هدف بیان حضرت چیز دیگری بود.  بوده و نقطه 

شود، آغازگر است،  ناپذیر است، تقسیم نمی نقطه یک امری است که تجزیه  :گوینددر علم ریاضی می 

 را در پرانتز داشته باشید.  آغازگر خط است، آغازگر سطح است، آغازگر بُعد است. این 

الله هستم، شاید بگوییم که این عبارتی  فرمایند من نقطة تحت باء بسم پس وقتی که حضرت علی)ع( می 

خواهند بگویند که من یک حقیقت غیر قابل  که بیان فرمودند یک سنبل است و یک نشانه است و می

 ند بگویند که من یک حقیقت بسیط هستم.  خواهتقسیم هستم و شاید با توجه به عبارت حضرت صدرا می

موضع انکار هست یا تثبیت؟ تثبیت. استاد در    چیست؟حالا دیدگاه حضرت استاد نسبت به این حدیث  

شان در ذیل این حدیث مفصلًا توضیحاتی را بیان فرمودند و بین فلاسفه هم حضرت صدرا  چندین رساله 

یت این حدیث برآمدند و توضیحات بسیار زیبایی را خیلی به این موضوع معروف هستند که درصدد تثب

 در خط به خط این فصل در ذیل حدیث بیان فرمودند. 

 سالک و سائر  نظر حضرت استاد در  

 « بدان خدا تو را هدایت کند ای عزیز من.  إعلم هداک الله یا حبیبیحضرت ملاصدرا بیان فرمودند که: »

سائرحاصل   « از جمله مقاماتی که برای سالکان  للسالکین السائرینإنّ من جملة المقامات التی حصلت »

 شود.  می

جملة سالک سائر که بیان شده حضرت استاد در ذیلش تحقیق بیان فرمودند. این را بدانید که هدف از  

سالک و سائر در بین بزرگان متفاوت است. بعضی سالک و سائر را به یک معنی تعبیر کردند، بعضی  

 م و سائر را خاص در نظر گرفتند و بعضی بالعکس. سالک را عا

سالک کسی هست که تحت نظر و تحت فرمان گونه بیان کردند که استاد تفاوت سالک و سائر را این

کند و با عنایت یک استاد حکیم او در مسیر سلوک  یعنی یک استاد حکیم به او عنایت می   کند، کار می

ابتدا واجبات  گوید تو باید  دهد، به او میبه او یک ارائة الطریقی میگیرد. مثلًا یک استاد حکیم  قرار می

را انجام بدهی. مثلًا یکی از مراحلی که یک استاد    4و3،2،1  را به جا بیاوری و بعد مثلًا مرحلة  اتدینی

قرار    مسیر مراقبهکند که در مسیر سلوک هست اولین مرحله این است که تو در  به شاگردش توصیه می

خوری توجه کند که دقت داشته باش که چگونه راه بروی، به غذایی که میی. مثلًا به او توصیه میبگیر

ها  زنی دقت کن و مکانی که مثلًا در آن قرار گرفتی را دقت داشته باش، اسم اینکن، به حرفی که می

 مراقبه است.  
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کند، اولین مرحله  یه میپس یکی از منازلی که یک استاد به شاگردی که در مسیر سلوک هست توص

 مراقبه است.  

اما طبق بیان حضرت استاد سالک در این مرحله هنوز دچار احتمال خطا هست و وحشت دارد که نکند 

خواند، دچار غرور شود یا اگر عبادتی  ترسد که اگر دعایی میکه در این مسیر دچار خطا شود. مثلًا می 

احتمال خطا هست و هم احتمال وحشت. پس این تعریف  دهد دچار ریا شود. پس در او هم  انجام می 

 سالک از دیدگاه حضرت استاد بود.  

سائر از فیلترها رد شده،  کنند که دیگر  اما سائر از دیدگاه ایشان مقامی بالاتر از سالک دارد و بیان می

ها حشت راه خودش را پیدا کرده و او آنقدر تحت نظر یک استاد حکیم بوده دیگر احتمال خطرها، و

ای رسیده که در مأمن حق  ها در او حذف شده، دیگر به مقام یقین رسیده، دیگر او به مرحله و شک 

 پس این تفاوت سالک و سائر بود.   تواند ببیند. قرار گرفته و دیگر  ملکوت حق را می 

 چگونگی رسیدن سالک سائر در سیر الی ا... 

قرار بگیرد و به یک    تواند در سیر إلی ا... چگونه می  رکنند که سالک سائحالا حضرت ملاصدرا بیان می 

 مقاماتی برسد؟  

بیان می  تا ویژگی را  »فرمایند، میدو  الیقینبقدفرمایند  العبودیة و  گویند که یک سالک سائر به  « میم 

 قرار بگیرند.    در سیر إلی ا...توانند یقین می - 2عبودیت و  -1وسیلة

 عبودیت: 

قدم عبودیت را بهتر توضیح   408که حالا در کتاب تفسیر قرآن کریم خودشان در جلد دومشان صفحة  

 « إنّ أصل قدم العبودیة هو قدم النبوة و الولایةدادند و فرمودند که »

فرمایند که کسی که به نبوت  ولایت. و بیان می   -2نبوت هست و    -1و بیان فرمودند حقیقت عبودیت   

 رسد.  و ولایت قائل نباشد به مقام عبودیت در نزد حق نمی 

اگر یک سالک در مسیر حق حرکت کند و یک دستش در دست ولایت باشد و یک    :فرمایندبیان می

 .  است شود و آن محو إنیت و إنانیتمی برایش حاصل میدستش در مقام نبوت باشد، یک مقا

می  »بیان  القرآنشان:  تفسیر  کتاب  همین  در  إنانیةفرمایند  و  الإنیة  محو  هو  العبودیة  بقدم  السلوک  «  و 

 شود.  ها در او محو می ها و خودپرستیرسد که دیگر خودخواهیای میگویند او دیگر به درجهمی

پس یکی از مراحل سالک و سائر برای رسیدن به مقامات چه بود؟ قدم عبودیت بود. گفتیم قدم عبودیت  

عبودیت از عبد  از دیدگاه حضرت ملاصدرا یعنی اتصال به مقام نبوت و ولایت. البته خود ریشة کلمة  

 های الهی، اما حقیقتش یعنی اتصال به مقام نبوت و ولایت.  آید یعنی بندگی یعنی انجام فرمان می
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 یقین: 

رسد ؟  شود که کی انسان در مسیر الهی به یقین میکنند یقین است. و بیان می دومین قدمی که بیان می 

ارد که حالا توصیه شده از دیدگاه حضرت  که با علم حرکت کند یعنی در یک مسیر علمی قدم بردوقتی

 ترین مسیرها است که او به آن یقین راه پیدا کند. استاد که مسیر فلسفه و حکمت یکی از امن 

بین این عبارات می فهمیم که حضرت ملاصدرا سیر و سلوکی را قبول دارند که همراه با  حالا ما از 

تواند به مقامی برسد  ات نیامدند بگویند کسی میعبودیت و یقین باشد. حضرت ملاصدرا در این عبار

)البته باید در موضوع    اند.فهمیم که ایشان با موضوع ریاضت مخالف پس ما می که اهل ریاضت باشد.  

ما هم با این موضوع مخالفیم، انسان حق دارد    :فرمایندحضرت استاد هم بیان می   ریاضت تحقیق شود( 

نکتهکه غذای خوب بخورد، در مکان خوب   اما  باشد.  بکند، جسمش در یک آرامشی  ای که  زندگی 

طور ای حرکت کند. اما این وجود دارد این هست که او باید وابستة به این امور نباشد و در یک محدوده 

های  خورم یا فلان موضوع را حذف کنم تا مثلًا مثل مرتاض نباشد که مثلاً بگوید من گوشت حیوان نمی 

 هایی را حضرت استاد هم قبول ندارند.  هندی به یک مقاماتی برسم. چنین ریاضت

 بیند رسد که همه قرآن را در یک عین می سالک به مقامی می 

تاد حکیم مقام عبودیت را کسب کرد به مقام یقین رسید، چه  حالا وقتی که یک سالک تحت نظر یک اس

یابد، او درواقع  بیند اما دیگر آن اصوات و لفظ قرآن را نمی شود؟ او قرآن را می مقامی برای او حاصل می

 بیند. همة قرآن را و همة آن حقیقت قرآن را در یک عین می

بیند، مثل بلاتشبیه قرآن را مثل یک حوض بلورین می« یعنی او أنهم یرون بالمشاهدة العیانیة کل القرآن»

بیند، چه اولش را، چه وسطش و چه آخرش را، یعنی همة آیات را در اتصال به هم و در  یک نور می 

 بیند. یک نور واحد می

خواهد یک کوزه را درست کند از یک نقطه  گر که وقتی که میحضرت استاد مثال زدند به یک کوزه 

دهد و یک جسمی را  برد و یک موضوع را شکل می د و آن گل را به سمت بالا می کنگل شروع می

سازد. و این مثال را بیان کردند که بگویند تمام آیات قرآن هم از یک نقطه نشأت گرفته اما ما چون می

یک    هایی که به این مقامات رسیدند همة آیات را دربینیم، اما آنها غرقیم آیات را متکثر میدر کثرت

 است.   ا...بینند و آن نقطة تحت باء بسم عین می

زنند: چنین کسی که به این مقام رسیده یعنی مقام عبودیت و یقین را طی کرده آیات  مثال دیگری را می

بلورین می بگیرید که یک  قرآن را مثل یک حوض  نظر  بزرگ و وسیع را در  بیند. گفتند یک حوض 

هم شفاف است اگر در این آب شفاف حتی یک ذره یا یک جسم    های شفافی دور او هست، آبششیشه 
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خواهند باز این هم همین  شود. میکوچکی مثل یک عدس هم انداخته شود چون شفاف هست دیده می 

بینند. ها درونشان شفاف هست که همة آیات قرآن را مثل یک نور واحد میمثال را زدند که اینقدر این

بل جمیع الصحف المنزلة فی نقطة تحت  بینند »می  ا...باء بسم را در نقطة تحت    گویند نه تنها آیات قرآنمی

« نه تنها قرآن را بلکه تمام صحف آسمانی را و تمام موجودات عالم را در این نقطة تحت باء  اللهباء بسم 

 بینند. الله میبسم 

 « بل یرون جمیع الموجودات فی تلک النقطة الواحدة»

بیند. پس این رود همة موجودات را هم متصل به آن نقطه میانی مقام انسان بالاتر می که از نظر عرفوقتی

نور و این نقطه فقط به آیات قرآن اختصاص ندارد بلکه در کنه هم اثر گذاشته، در یری و مالایری هم  

ای است که  گویند این نقطه همان نقطه گیرد. و می اثر گذاشته و همة عالم و مافیها از این نقطه جان می 

می آن  به  »ارسطو  الحقیقه چیست؟  بسیط  که  بیان شد  در جلدهای گذشته  و  الحقیقه  بسیط  کل  گوید 

ای که حضرت استاد گرفتند این است که حضرت حق بساطتش را به مادون واگذار «. و نتیجه الأشیاء

را این نقطة   ...اء بسم کرده یعنی بساطتش را به مقام نبوت و ولایت واگذار کرده و هدف از نقطة تحت با 

 اند.بسیط گرفته

 »لاحول و لاقوة إلا بالله العلی العظیم«

 خانم رنگین کمان:

 خیلی ممنون از شما. خیلی خوب بود دستتان درد نکند. 

اش را، ولی  دو تا نکته را من بگویم: یکی همان موضوع ریاضتی را که مطرح کردید البته گفتید محدوده 

بودید که نوشته  با ریاضت مخالف   چون  استاد  با یک  مثلًا  دارد  معنایی  اند، چون ریاضت یک حوزة 

اند. بنابراین خود جمله با آن صراحت شاید در یک نگاه  ای خودتان هم مثال زدید، با آن مخالف محدوده 

 انسان را به اشتباه بیاندازد.  

اضت را معرفی کردند و اصلًا  اصلًا خود ریاضت یک نوع تمرین است. استاد در جاهای دیگر دقیقاً ری

تا جایی که من توجه کردم   برای همین اصل توضیحتان کاملًا حالا  نگاه کردند.  به آن  با جنبة مثبت 

کنم گونه، فکر میاند، ملاصدرا هم ایندرست بود ولی آن جمله با آن همه صراحت که با ریاضت مخالف 

 جمله باید اصلاح شود.  

خواهم  که خدا وساطتش را به مادون واگذار کرده، کلمة واگذار کرده را می یکی هم این را من نفهمیدم  

 بدانم، اصلًا هدف از واگذار چیست؟
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کنم بهتر بگویند و در جلسة قبل هم مثلًا مراحل خلقت  جواب خانم عرفانه: حضرت ملاصدرا باز فکر می 

دارند می  را که  با یک واسطه گویند، میموجودات  خواهند ایی خلق شدند. می هگویند که موجودات 

ها بگویند که حضرت حق مستقیم خلق نکرده و مثلًا این عنایتش و این بسیط بودنش را به این واسطه 

 داده است.  

خانم رنگین کمان: کلمة واگذار، این را استاد در بحث معجزه یک دور صحبت کردند که در مورد اینکه  

دهد یا به اذن خدا انجام  آیا خودش به طور مستقل انجام می خواهد یک اعجازی بکند وقتی یک نبی می 

دهد؟ اگر کلمة واگذار باشد یعنی خدا دیگر دخالتی ندارد. درست است؟ یک کم خود واژة واگذار  می

 کنم باز باید رویش خیلی دقت بیشتری بکنیم.فکر می 
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 تعالی« »بسمه 

   1402 /29/1تاریخ ارائه: ، ارائه دهنده: خانم کمالی 

 9فصل   32موضوع: جلد هفتم اسفار مبحث عظمت نزول قرآن ص 

خودشان به ما عنایتی کنند و   شاءا...آوری کردیم، اناستاد جمع از تحقیقات حضرت  این مطالب  را   

،  اثری بگیریم، والا ما در این مقام و در این به قول معروف مکان علمی که نشستیم واقعاً ناقص هستیم،

 خواهیم.می از خودشان   را اثر ما فقط مبینّ هستیم و

 ا... هستم من نقطه تحت باء بسم توضیح در حدیث حضرت علی)ع(: 

های  یدنا و سرورنا امیرالمؤمنین و امام الموحدین علی)ع( است. در درس در تحقیق کلام مولانا س  9فصل

از نزد خدای سبحان تنزّل    و  است  ا...ا... است و هم کتاب قیقت الهی قرآن هم کلام قبل خواندیم که ح

کرد یعنی تجلی کرده و همة مراحل ما فوق را طی کرده تا به این عالم لفظ و عالم سمع و بصر آمده که  

شود که قرآن حقیقتی  های نورانی قرآن را زیارت کنند. پس معلوم می ان بتوانند از ورای این حجاب دیگر

اند ما امانت را بر  را دارد که کوه تحمل آن را ندارد که حضرت حق در سورة مبارکة احزاب فرموده

ت این اشراق ما  ها ابای از تحمل داشتند یعنی تحمل دریافسماوات و أرض و جبال عرضه کردیم اما آن 

 را نداشتند. 

ترین  دریافتیم که قرآن عصارة جهان هستی است و دارای مراتب و حقائقی هست که نازل   8و در فصل

 توانیم بخوانیم و بنویسیم و بیان کنیم. مرتبة آن همین مرتبة لفظ و نقش هست که ما می 

است که اولین ظهور خدای سبحان و  ای  ترین مرتبة آن همان مرحلهپس اگر قرآن حقائقی دارد و عالی 

و اگر  اولین فیض خدای سبحان خواهد بود، پس اگر کسی بگوید همة علوم در قرآن هست درست گفته  

را باء سببیه   ا...رست گفته. چرا؟ زیرا باء بسم است، این هم د  ا...ا... و در باء بسم بگوید همة قرآن در بسم 

الاسباب هست، یعنی سلسلة جهان هستی که سلسلة علت و  بّب اند یعنی همة حقائق جهان از مسگرفته

که  معلول  سبحان  خدای  به  قرآن  معارف  و  حقائق  همة  پس  گرفته.  نشأت  نخست  سبب  از  هاست 

کاملی بگوید من نقطة باء  ها را دانستیم و اگر انسان  کند. حالا وقتی اینالاسباب هست تکیه میمسبّب

ت یا نیست؟ باید قبول کنیم و باور کنیم. چرا؟ زیرا انسان کامل همان  هستم آیا قابل قبول هس  ا...بسم 

 گانه که خواندیم که عقل و طبیعت و مثال را دارد. کون جامع است که تحمل نشئات عالم سه 

خواهند روی کلام مبارک حضرت علی)ع( که فرمودند  مقامه( می ا...حضرت ملاصدرا)اعلی  9در فصل  و

فرمایند: هرگاه به تحقیق بروند. یعنی من نقطة زیر باء هستم. حضرت ملاصدرا می  «أنا نقطة تحت الباء»

 « یعنی چه.باء بسم الله أنا نقطة تحتفهمد که »انسان به مراحل روحانی راه پیدا کند آنجا می
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  حالا چگونه به مراحل روحانی راه پیدا کنیم؟

عبودیت حرکت کرد تا معنی این حدیث را بفهمیم.  باید سالک شویم، باید سائر شویم و با دو بال یقین و  

فهمیم این نقطه در کون اثر گذاشت، در مایری و مالایری اثر گذاشت و همه از این نقطه  آنجاست که می 

 جان و چهره وجلوه گرفتیم و وجود یافتیم.  

یعنی ما در این    «و قد بینّا فی هذه الاسفار و فی غیرها بالبرهان الحکمیفرمایند: »حضرت ملاصدرا می 

إن بسیط  های دیگرمان آمدیم بیان کردیم یعنی با برهان محکم ثابت کردیم »کتاب اسفار و غیر کتاب 

نقطة ولایی « گفتیم هر چیزی که بسیط الحقیقه است یعنی همة اشیاء است و آن  الحقیقة کلّ الأشیاء

   عینیت علی)ع( بسیط الحقیقه است که همة اشیاء را در بر دارد. 
فرمایند: با این بیان دریافتیم که اصل ولایت اصل عالم است، نقطة اتکای  مقامه( می ا...ضرت استاد)اعلیح

 عالم ولایت است، تمام عالم به ولایت تکیه دارد. 

الواحد است. »  واحد تک علت همة اشیاء  میمر عاشر در کتاب اثولوجیا بیان کرده که  و ارسطو هم در

« آن واحد محض که علت همة اشیاء است یک نقطه را آفرید و تمام عالم  لهاالمحض هو علة الاشیاء ک

 از آن نقطه ایجاد شدند.  

حقیقت اشیاء واحد است و نوری که در این عالم است از جهان دیگر نشأت  گوید:  هم می  فیثاغورس

نیستند ماه و خورشیدی که ما داریم میگرفته و خودشان مرکز و منشأ  این کواکب و  بینیم در  . پس 

 حقیقت نمایندة آن نورها هستند. 

خواهیم برسیم که کلام حق به صحیفة عالم نازل شد و هدف از صحیفة عالم نبوت  پس به این نتیجه می

این ربط    اللهی علی)ع( و مقام عصمت است. یعنی راز و رمز عشق از معشوق به عاشق رسید وو ولایت 

 تا ابد در دنیا منقوش است و تابناک و درخشان است.  

« حضرت استاد به تحقیق رفتند،  اللهأنا نقطة تحت الباء بسم اما برای اینکه ما مفهوم این حدیث را بفهمیم »

 ما بتوانیم به درستی بیان کنیم.  شاءا...اتی را انجام دادند که ان دربارة نقطه تحقیق 

 ارتباط با ولایت و  تحقیق در نقطه  

فرمایند: نقطه علامتی شبیه کرة کوچکی است تا بعضی حروف از همدیگر جدا شوند  حضرت استاد می 

 رود. شود، فقط کشش دارد، بالا و پایین میو قابل اشاره باشند و نقطه غیر انقسام است یعنی تقسیم نمی 

اند که جسم دارای سه  ( فرموده1)حالا تعریف نقطه را در هندسه حضرت استاد در رسالة جسم بارقة

بُعد است. اگر شما این میز را نگاه کنید دارای سه بعد است، طول، عرض و ارتفاع دارد. یعنی هیچ  
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جسمی بدون این سه تا بُعد نیست. و در هندسه یک سطحی داریم، این سطح میز دو بعد دارد: طول و  

خواهیم بگوییم  ی شد؟ به سطح. حالا این سطح می خواهیم بگوییم جسم به کجا منتهعرض دارد. یعنی می

شود؟ یعنی آخر این سطح  که چند بعد دارد؟ دو بعد داشت، طول و عرض. و این سطح به کجا منتهی می 

خواهیم بگوییم  شود خط. و میبه کجا رسید؟ به خط رسید. پس این خط چه شد؟ یعنی انتهای سطح می

شود؟  رسد. اما این خط کجا تمام میان است که به خط می که درواقع خط شروع سطح است و سطح پای

شود. آیا این نقطه بعُد دارد؟ جهت دارد؟ ندارد. پس  شود یا به این نقطه تمام می به این نقطه تمام می 

جسم سه بعُد داشت: طول و عرض و ارتفاع. سطح دو بعد داشت: طول و عرض. و خط یک امتداد 

؟ قابل تقسیم نیست، شروع هر جسمی هست و پایان هر جسمی. این  هست، یک جهت. اما نقطه چه شد

 را در هندسه فرمودند.  

کشیم درواقع هدف  گذاریم دائره میای که الآن ما مداد میجهت، این نقطه ای که از هیچ پس این نقطه 

بدانیم در  ای است که اصلًا قابل تقسیم نیست. این را مثال زدند که  گوییم آن نقطه این نیست، هدف می 

 این عالم همه از اندازه است و از همین چیزهایی که گفتیم خارج نیست.  

بُعدی و هر اندازه پس این نقطه ای هست، در سورة  ای که اصلًا قابل تقسیم نیست، یعنی سرآغاز هر 

 « قدر در فارسی به معنی اندازه شد.  إنا أنزلناه فی لیلة القدرخوانیم »مبارکة قدر می 

آید، آن مکمن غیب که آن نقطه باشد به اندازه ر شبی است که آن نقطه به اندازه میشب قدپس  

شود و آن عنایت حضرت  آید. یعنی آن باطن حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( از یک نقطه آغاز می می 

آید. یعنی چه؟  ای که قابل تقسیم نیست به قدر می . آن مخزن غیبی، آن نقطه است که وحدت محض است

شوند و حقائق قرآن در عالم علم و آگاهی منطبق  آید تا ذرات این عالم تشکیل می به عالم اندازه مییعنی  

بینیم درواقع  شوند. یعنی این ذراتی که در این عالم می شوند؟ به عالم هستی می شوند. منطبق به چه می می

شود و این عالم هستی کتاب  می   شوند یعنی قرآن کتاب تدوینعیناً و تکویناً منطبق با آن قرآن غیبی می

 شوند.  ها با هم منطبق میشود، اینتکوین می

خواهیم این  القدر که همان شبی است که درواقع شب به معنی ستاریت حق است. پس ما می پس لیلة 

آید  آید، از قضا به قدر میآید یعنی از اجمال به تفصیل می نتیجه را بگیریم: آن نقطه از مخزن غیب می 

 آید. آید و از خط به سطح و به جسم میاز نقطه به خط می و 

فرمایند( چون نقطه مثل کرة کوچکی شد، قابل تقسیم  خواهیم نتیجه بگیریم که )حضرت استاد می پس می 

نیست، دارای ابعاد نیست و نهایت در نهایت است. پس این چهار مورد هم در ولایت علی)ع( مصداق  

« برای همین است که حضرت علی)ع(  أنا نقطة تحت باء بسم اللهث است که »دارد و سازگار به این حدی
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ها را بر سر نیزه کرده بودند، حضرت فرمودند ای مالک بدان قرآن  در جنگ صفین آنگاه که دشمنان قرآن 

 هاست الفاظ قرآن است که روی کاغذ منقش شده ولی قرآن واقعی من هستم.  ناطق منم، آنچه بر سر نیزه

میا...ملاصدرا)اعلیحضرت   قریهمقامه(  این  از  و  مجازی  وجود  این  از  اگر  آن  فرمایند:  اهل  که  ای 

ستمکارند خارج شویم یعنی از این تن مادی خارج شویم، رها شویم و به سوی خدا و رسولش مهاجرت  

محو  ا...  وجود خودمان، در وجود کلام   کنیم، از نشئة صوری حسی و خیالی و وهمی و عقلی مردیم و به 

اثبات می به  از محو  به زندگی دوباره و همیشگی می شدیم،  از مرگ  این رسیم و  آنکه  از  رسیم. پس 

بینیم که ورق ورق بزنیم،  بینیم، دیگر مسودّه در کاغذ نمی مراحل را طی کردیم دیگر قرآن را نقش نمی 

بینیم که زیر پوشش نقطة ولایت علی)ع( و چهارده معصوم می بینیم، آنجا خودمان را  آنجا نور محض می 

ما که واقعاً شرمنده    از خودشان اثر بگیریم والاّ  شاءا...موجودات احاطه دارند. ان چگونه بر همة عالم و

 هستیم.  

 خطاب حضرت استاد به صحابه 

کنید بدانید اگر چشمانی  یالرحمن الرحیم را تلاوت م  ا...فرمایند: وقتی به راحتی بسمی حضرت استاد م

بینا داشته باشید و در درونتان سنخیت و اهلیت یافتن آیات قرآن را داشته باشید، کلمه به کلمه، آیه به  

بینید. حقیقتی که ای کاش ما و شما قبل از اینکه سیر عمر ما  آیه از اول تا پایان قرآن را نور واحد می 

 ش را حتی برای یک لحظه داشته باشیم. در این عالم به اتمام برسد سعادت یافتن

  :فرمایند: می15نقطة الهدایة جلد اول، صفحه در کتاب حضرت استاد 

خواهم، بعد از این ماه رمضان باید مسیر علمی شما  از شما جداً کاوش و جستجو در مبانی علمی را می 

توانید نماز  عوض شود، فقط به علم و کمال بپردازید. وقتی دو ساعت تا اذان صبح زمان دارید اگر می

د دقت علمی کنید تا شب هم بخوانید ولی زمان را برای مطالعه بگذارید که بسیار ارزشمند است. بروی

خوانید به عرش برسد. این را یقین بدانید که اگر شما نماز را بدون علم  آن دو رکعت نمازی که می

چرخد.  خوانید آن نماز فقط به دور گردن خودتان میبخوانید، آن پانزده ساعت تعقیب هم که دارید می 

خوانید از ملک پرّان  ر رکعت نمازی که می اگر با علم الهی جلو بروید، با عشق ولایت جلو بروید هاما  

 .  شویدمی 


